	http://www.shamela.ws 


	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : جوامع الجامع (فارسي)


وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ خدا قادر و تواناست و انتقام او شديد است و هيچ انتقام گيرنده اى قادر نيست مانند او انتقام بگيرد.
لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ و چيزى در آسمان و زمين يعنى عالم بر خداوند پوشيده نيست و قرآن از «عالم» تعبير به «آسمان و زمين» كرده است.
[سوره آل عمران (3): آيه 6]
هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6)
ترجمه
او كسى است كه شما را در رحم (مادران) آن چنان كه مى خواهد تصوير مى كند (بنا بر اين) معبودى جز آن خداوند توانا و حكيم نيست. (6)
تفسير:
هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ او كسى است كه شما را در رحمها به هر كيفيّت و صفتى كه بخواهد، زشت، زيبا، مرد و يا زن مى آفريندو صورت مى دهد.
لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ نيست خدايى جز او كه در سلطنت و قدرتش عزيز و در افعالش حكيم است. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 379
و از سعيد بن جبير نقل شده كه گفته است: اين آيه استدلالى است بر [ردّ عقيده ] كسانى كه معتقدند حضرت مسيح (ع) خداست، و گويى خداوند با توجه دادن به اين كه او صورتگر آدميان در رحم است، اعلان كرده است، كه عيسى (ع) بنده اى مانند ديگر بندگان است و آنچه بر خداوند پوشيده نيست بر او پوشيده است.
[سوره آل عمران (3): آيه 7]
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ (7)
ترجمه
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او كسى است كه اين كتاب (آسمانى) را بر تو نازل كرد كه قسمتى از آن آيات محكم (صريح و روشن) است كه اساس اين كتاب است و قسمتى از آن متشابه است (و مفهوم پيچيده و مبهمى دارد) و كسانى كه در قلوبشان انحراف است و ميل به باطل دارند، از متشابهات پيروى مى كنند، تا فتنه انگيزى كنند (و مردم را گمراه سازند) و تفسير (نادرستى) براى آنها مى طلبند، در حالى كه تفسير آنها را جز خدا و راسخان در علم نمى دانند (آنها در پرتو علم و دانش الهى) مى گويند: ما به همه آنها ايمان آورديم، همه از طرف پروردگار ماست، و جز خردمندان پند نمى گيرند. (7)
تفسير:
[اين آيه درباره آيات محكم و متشابه و چگونگى برخورد افراد با ايمان و بى ايمان، با اين دو دسته از آيات بحث مى كند].
آياتٌ مُحْكَماتٌ محكم آيه اى است كه در الفاظ آن بيش از يك احتمال ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 380
نباشد و از اشتباه در معنا و احتمال معناى ديگر مصون باشد.
هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ محكمات اصل كتاب هستند، و «متشابهات» بر «محكمات» حمل و به آنها برگردانده مى شود.
وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ و قسمتى از آنها متشابهات اند، يعنى در معنايشان چند احتمال مى رود.
[چرا بخشى از آيات قرآن، متشابه هستند؟]:
سرّ وجود آيات متشابه در قرآن اين است كه چنانچه تمام آيات قرآن «محكم» بود، درك و فهم آنها براى مردم آسان بود و نيازى به دقت و استدلال نداشت، و در نتيجه كسى در راه شناخت خداوند و يكتاپرستى پيش نمى رفت و از طرفى فضيلت دانشمندانى كه ذوق و انديشه خود را به زحمت انداخته اند تا معناى آيات «متشابه» را استخراج كرده و آنها را به آيات محكمات برگردانده اند، ظاهر و آشكار نمى شد.
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فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ پس كسانى كه در دلشان انحراف از حق وجود دارد. فيتبعون ما تشابه منه به آيات متشابهى كه احتمال مى رود موافق عقيده پيروان باطل و اهل بدعت كه مطابق با محكم نيست، و يا مطابق عقيده پيروان حق باشد، چنگ مى زنند.
ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ به منظور گمراه ساختن مردم و فاسد كردن دين آنان [به آنچه متشابه است تمسك مى كنند].
وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ [و نيز از متشابهات پيروى مى كنند] تا بر خلاف حق و آن گونه كه خود مى خواهند آن را تفسير نمايند.
وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ تفسير حقيقى متشابهات را جز خدا و راسخان در علم يعنى كسانى كه در دانش خويش استوار و توانايند، نمى دانند. [طبق اين معنا «و الراسخون» عطف بر «اللَّه» است، چنان كه برخى از مفسران گفته اند. بعضى در «الا اللَّه» وقف مى كنند و «و الراسخون فى العلم» را مبتدا ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 381
و «يقولون ءامنا به» را خبر آن دانسته اند.]، و همين معنا از امام باقر (ع) نقل شده است كه فرمود: «رسول خدا (ص) افضل راسخان در علم بود».
مفسّران «متشابه» را به چيزى تفسير مى كنند كه خداوند علم به آن را به خود اختصاص داده است، ولى تفسير اوّل مناسبتر است.
«يقولون» جمله مستأنفه و توصيف كننده حال راسخان در علم است و معناى آن اين است: راسخان در علم كه عالمان به تأويل و تفسير هستند «يقولون ءامنا به» مى گويند: ما به متشابه ايمان آورده ايم و «كل من عند ربنا» و هر يك از محكم و متشابه از طرف خداست. و يا اين كه [ضمير «به» به «كتاب» برگردد] و معنايش اين است كه مى گويند ما به قرآن و هر يك از آيات «محكم» و «متشابه» آن كه از جانب خداوند حكيم است، ايمان آورده ايم. و مى توان گفت «يقولون» حال براى «الراسخون» است.
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وَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ و بجز خردمندان كسى به آيات خدا نمى انديشد.
خداوند در اين جمله راسخان در علم را به خاطر حسن دقت و تأمل و تفكرشان در آيات او مورد ستايش قرار داده است.
[سوره آل عمران (3): آيات 8 تا 9]
رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ (9)
ترجمه
(راسخان در علم مى گويند:) پروردگارا! دلهاى ما را- بعد از آن كه ما را هدايت كردى- از راه حق منحرف مگردان و از سوى خود رحمتى بر ما ببخش، زيرا تو بخشنده اى. (8)
پروردگارا! تو مردم را در روزى كه ترديدى در آن نيست جمع خواهى كرد، خداوند از وعده خود تخلّف نمى كند. (9)
تفسير:
لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا در معناى اين جمله دو قول وجود دارد: ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 382
1- منظور اين است كه خدايا ما را به وسيله بالها و مصائب و تكاليف سخت امتحان مكن تا دلهاى ما پس از اين كه به دين تو هدايت يافته است منحرف گردد. مانند آيه: فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا «وقتى كه جهاد بر آنان واجب شد- به آن- پشت كردند» (بقره/ 246). و چون هنگامى كه خداوند بندگانش را امتحان مى كند برخى از آنان دچار انحراف مى شوند، راسخان در علم منحرف شدن دلها را به خداى سبحان نسبت داده اند.
2- خدايا پس از آن كه به ما لطف كردى و ما را به سوى خود هدايت فرمودى، لطف خود را كه به سبب آن، دلها مستقيم و راست مى گردد، از ما دريغ مدار تا دلهاى ما از ايمان منحرف نشود.
وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً پروردگارا! با توفيق و كمك خود نعمتى از جانب خود بر ما ببخش.
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إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ [راسخان در علم مى گويند: خدايا] تو مردم را براى حسابرسى اعمال يا پاداش دادن در روزى كه ترديدى در آن نيست گرد مى آورى، مانند آيه: يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ «به ياد آوريد روزى را كه خدا همه شما را در قيامت- براى حساب- جمع مى گرداند» (تغابن/ 9).
الْمِيعادَ وعده گاه.
[سوره آل عمران (3): آيات 10 تا 11]
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ أُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ (11)
ترجمه
كسانى كه كفر ورزيدند هرگز اموال و اولادشان آنها را از خداوند بى نياز نخواهد كرد، و آنها خود هيزم آتشند. (10)
(عادت آنها در انكار و ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 383
تحريف حقايق) همچون عادت آل فرعون و كسانى كه پيش از آنها بودند مى باشد، آيات ما را تكذيب كردند و خداوند آنها را به (كيفر) گناهانشان گرفت و خداوند شديد العقاب است. (11)
تفسير:
[به دنبال آيات گذشته كه وضع كافران و منافقان و مؤمنان را در برابر آيات «محكم» و «متشابه» تشريح مى كرد، در اين آيه حال كسانى كه در دلهايشان انحراف وجود دارد بيان مى شود:].
«من» در «من اللَّه» مانند «من» در آيه شريفه: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً «همانا گمان و خيال كسى را بى نياز از حق نمى گرداند» (يونس/ 36) است. و معناى آيه اين است كه اموالشان آنان را از رحمت و يا از اطاعت خداوند بى نياز نمى كند يعنى مال و ثروت آنها نمى تواند [در آخرت ] جاى رحمت و طاعت خدا را بگيرد.
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و از همين قبيل است آنچه در دعا آمده است: لا ينفع ذا الجد منك الجد يعنى [خدايا] خوشبختى انسان در دنيا سودى به حال او ندارد و جاى طاعت و بندگى و پرستش تو و آنچه را [از رحمت و آمرزش ] نزد تو است نمى گيرد.
وَ أُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ و اينان خود هيزم آتشند يعنى با بدنهاى آنان آتش شعله ور مى گردد.
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ «داب» مصدر «داب» است، گفته مى شود «داب فى العمل» هر گاه در كار جديت و كوشش كند و از همين رو در مورد شأن و عادت انسان نيز به كار برده مى شود.
«كاف» در محل رفع است و تقدير آيه چنين است: داب هؤلاء الكفرة كداب من قبلهم من ءال فرعون و غيرهم يعنى عادت اين كفّار [در تكذيب تو و آنچه بر تو اى پيامبر نازل شده است ] مانند عادت آل فرعون و ديگر كسانى است كه پيش از آنها بودند. و مى توان گفت «كاف» در محل نصب است و نصب آن به «لن تغنى» يا ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 384
به «وقود» مى باشد، و معنايش اين است كه اموالشان هرگز آنان را از آنچه نزد خداست بى نياز نمى كند، آن گونه كه آل فرعون را بى نياز نكرد و يا به اين معناست كه خود هيزم آتش خواهند بود همان گونه كه با بدنهاى ال فرعون آتش شعله ور مى شود.
چنان كه گفته مى شود: انك لتظلم الناس كداب ابيك يعنى تو به مردم ستم مى كنى همچون پدرت كه چنين مى كرد، و منظور اين است كه تو هم مانند پدرت به مردم ظلم مى كنى و نيز گفته مى شود: ان فلانا لمحارف كداب ابيه و منظور اين است كه فلان شخص محروم و بى نواست چنان كه پدرش محروم بوده است.
كَذَّبُوا بِآياتِنا تفسير مى كند آنچه را كه آنها عادت به انجام آن داشتند و رفتارى كه با آنها شد و گويى اين جمله پاسخ سؤال كسى است كه از حال آنان مى پرسد.
[سوره آل عمران (3): آيات 12 تا 13]
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قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ إِلى جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمِهادُ (12) قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أُخْرى كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَ اللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ (13)
ترجمه
به آنها كه كافر شدند بگو (از پيروزى موقت خود در جنگ احد شاد نباشيد) بزودى مغلوب خواهيد شد، (و سپس در رستاخيز) به سوى جهنّم محشور خواهيد گشت و چه بد جايگاهى است. (12)
در دو جمعيّتى (كه در ميدان جنگ بدر) با هم روبرو شدند، نشانه (و درس عبرتى) براى شما بود:
يك جمعيّت در راه خدا نبرد مى كرد و جمعيّت ديگرى كه كافر بود (در راه شيطان و بت) در حالى كه آنها (جمعيّت مؤمنان) را با چشم خود دو برابر آنچه بودند، مشاهده مى كردند و خداوند هر كس را بخواهد (و شايسته ببيند) ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 385
با يارى خود تأييد مى كند كه در اين براى اهل بصيرت عبرتى است. (13)
تفسير:
[شأن نزول ]:
[محمد بن اسحاق بن يسار مى گويد:] وقتى پيامبر اسلام در جنگ «بدر» پيروز شد و به مدينه آمد، يهوديان را در بازار قينقاع جمع كرده فرمود: اى جمعيّت يهود از خدا بترسيد در مورد آنچه در بدر بر سر قريش آمد و اسلام بياوريد، پيش از آن كه آنچه بر سر آنها آمد بر سر شما نيز بيايد. و شما [مطابق مطالبى كه در كتابتان درباره من وجود دارد بخوبى ] مى دانيد كه من پيامبر و فرستاده خدايم، يهوديان در جواب گفتند: اى محمّد مغرور مباش، تو با مردمى جنگ كرده اى كه در مورد دستورات جنگى اطلاعاتى ندارند، پس فرصتى يافته اى. به خدا سوگند اگر با ما نبرد كنى خواهى دانست كه ما مردمان [جنگجويى ] هستيم. در اين هنگام آيه فوق نازل شد.
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و كسانى كه «سيغلبون و يحشرون» با «يا» قرائت كرده اند، آيه مورد بحث را از قبيل اين آيه دانسته اند: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ «اى رسول ما كافران را بگو كه اگر از كفر خود دست كشيده و به راه ايمان باز آييد هر چه از پيش كرده ايد بخشيده شود» (انفال/ 38).
و اگر «سيغلبون» با «ياء» خوانده شود معنايش اين است كه اى پيامبر سخن مرا كه به تو گفتم به آنها بگو كه بزودى مغلوب خواهند شد [و ممكن است مغلوب شدگان و جمع شدگان در آتش همانهايى باشند كه مخاطب بودند يا افرادى غير از آنها باشند]. ولى اگر به «تاء» قرائت شود حتما بايد منظور از مغلوب شوندگان و جمع شدگان در آتش همان مخاطبان باشند و معنى آيه اين است كه بزودى در دنيا مغلوب شده و در آخرت نيز در آتش جمع خواهيد شد.
برخى گفته اند: منظور از «الذين كفروا» مشركان مكّه هستند. يعنى بگو شما مشركان بزودى در جنگ بدر مغلوب خواهيد شد. و به هر حال مقصود هر كدام كه باشند خداوند به وعده خود عمل كرد، زيرا يهود با كشته شدن بنى قريظة و آواره شدن ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 386
بنى نضير و تعيين جزيه براى باقيمانده آنان و مشركان نيز [با شمشير] مغلوب شدند.
قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ [آيه خطاب به مشركان و يهوديان است، يعنى پيروزى مسلمانان در جنگ بدر] دليل و معجزه اى است بر صادق بودن پيامبر ما محمّد (ص).
فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا در دو گروهى كه در روز «بدر» با هم روبرو شدند.
فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ گروهى كه در راه دين خدا و اطاعت از او مى جنگيدند، و اينان پيامبر اسلام و يارانش بودند.
وَ أُخْرى كافِرَةٌ و گروه ديگر كفّار كه همان مشركان از اهل مكّه بودند.
يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ در اين كه مشركان چه دسته اى را دو برابر مى ديدند دو احتمال وجود دارد:
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1- مشركان جمعيّت مسلمانان را دو برابر جمعيّت خود يعنى تعدادى نزديك به دو هزار نفر مى ديدند.
2- مشركان مسلمانان را دو برابر تعدادى كه بودند، يعنى 626 نفر مى ديدند.
خداوند از اين رو مسلمانان را با اين كه تعدادشان اندك بود، در نظر مشركان زياد جلوه داد، كه از جنگ با مسلمانان خوددارى كنند. و اين خود يكى از امدادهاى غيبى خداوند براى آنان بود، چنان كه او به وسيله فرشتگان نيز مسلمانان را در جنگ بدر يارى كرد. و طبق قرائت كسانى كه «يرونهم» را با «تاء» (ترونهم) خوانده اند، معناى آيه نيز همين است كه اى مشركين قريش شما مسلمانان را دو برابر گروه كافر خود و يا دو برابر خودشان مى بينيد.
سؤال: اگر منظور از «يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ» اين است كه مشركان مسلمانان را دو برابر ديدند، پس چرا خداوند در سوره انفال مى فرمايد: وَ إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ «زمانى كه با آنها ملاقات كرديد آنها را در نظر شما كم نشان داديم و شما را در نظر آنها نيز كم جلوه داديم» (انفال/ 44)؟ ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 387
پاسخ، اين است كه خداوند پيش از جنگ، عدد مسلمانان را در نظر مشركان كم جلوه داد تا اين كه براى جنگ با مسلمانان جرأت پيدا نمايند و از آن منصرف نشوند، ولى هنگام شروع جنگ جمعيّت مسلمانان را در نظر آنها زياد جلوه داد تا اين كه از جنگ وحشت كنند، و مغلوب شوند. بنا بر اين كم و زياد نشان دادن مسلمانان در دو مرحله مختلف بوده است.
رَأْيَ الْعَيْنِ يعنى روشن و آشكار و نمايان ديدن.
وَ اللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ و خدا با كمك خود هر كه را بخواهد يارى مى كند، چنان كه مسلمانان را در جنگ بدر يارى كرد.
[سوره آل عمران (3): آيه 14]
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زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14)

ترجمه
محبت امور مادى، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسبهاى ممتاز و چهار پايان، و زراعت، در نظر مردم جلوه داده شده است (ولى) اينها (در صورتى كه هدف نهايى آدمى را تشكيل دهند) سرمايه زندگى پست (مادى) هستند و سرانجام نيك (و زندگى عالى تر) نزد خداست. (14)
تفسير:
حُبُّ الشَّهَواتِ علاقه داشتن به خواهشهاى نفسانى. خداى سبحان از امور مادى مذكور در آيه به عنوان «شهوات» (خواسته ها) ياد كرده تا مبالغه شود در اين كه مردم تمايل و دلبستگى شديدى در بهره جستن از اين امور مادى دارند.
[و در اين كه زينت دهنده چه كسى است دو قول وجود دارد]:
1- زينت دهنده خداى سبحان است كه اين غريزه ها را در نهاد بشر قرار داد ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 388
تا تكليف سخت تر شود چنان كه در آيه ديگر فرمود: إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ «ما آنچه را در روى زمين هست، زينت براى آن قرار داديم تا بدين وسيله مردم را بيازماييم» (كهف/ 7).
2- حسن مى گويد: زينت دهنده شيطان است، زيرا سراغ نداريم كسى بيش از خداوند كه خالق دنياست از آن نكوهش كرده باشد.
مِنَ النِّساءِ علّت اين كه خداى سبحان زنها را پيش از همه ذكر كرده اين است كه فتنه زنها از همه بيشتر است.
وَ الْبَنِينَ و علّت اين كه خداوند فرزندان را در مرحله دوّم بيان فرمود- اين است كه محبت آنان انگيزه اى است براى گردآوردن [مال ] حرام.
«قنطار» «كه مفرد «قناطير» است ] به معنى مال فراوان است. و در مقدار آن اقوالى گفته شده:
1- پوست گاوى كه پر از طلا باشد.
2- هفتاد هزار دينار.
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3- صد هزار دينار.
«الْمُقَنْطَرَةِ» از لفظ «قنطار» گرفته شده و براى تأكيد است، چنان كه گفته مى شود: «الف مولف» و «بدرة مبدرة».
الْمُسَوَّمَةِ اسبهاى تعليم يافته يا چرانيده شده، از ريشه «اسام الدابة و سومها» يعنى چهار پا را به چرا فرستاد.
وَ الْأَنْعامِ و ازواج هشت گانه از چهار پايان [كه منظور نر و ماده از بز و ميش و گاو و شتر است ] «1»
__________________________________________________
1- چنان كه خداوند در جاى ديگر مى فرمايد: خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ «او شما را از نفس واحدى آفريد، و همسرش را از (باقيمانده گل) او خلق كرد و براى شما هشت زوج از چهار پايان نازل كرد» (زمر/ 6).- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 389
ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا تمام آنچه ذكر شد، از چيزهايى است كه در زندگى دنيا از آن برخورداريد.
[سوره آل عمران (3): آيات 15 تا 17]
قُلْ أَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (15) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ قِنا عَذابَ النَّارِ (16) الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الْقانِتِينَ وَ الْمُنْفِقِينَ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ (17)
ترجمه
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بگو آيا شما را از چيزى خبر دهم كه از اين (سرمايه هاى مادى) بهتر است؟: براى كسانى كه پرهيزگار باشند (و از اين سرمايه ها در طريق مشروع و حق و عدالت استفاده نموده اند) در نزد پروردگارشان، باغهايى (در جهان ديگر) است كه نهرها از پاى درختان آن مى گذرد، هميشه در آن خواهند بود و همسرانى پاكيزه (از هر پليدى) و خشنودى خداوند (نصيب آنهاست) و خدا به (امور) بندگان بيناست. (15)
همان كسانى كه مى گويند پروردگارا ما ايمان آورده ايم، پس ما را بيامرز و از عذاب آتش نگاه دار. (16)
آنها كه (در مسير اطاعت و ترك گناه) استقامت مى ورزند، و آنها كه راست مى گويند (و در برابر خداوند) خضوع مى كنند و (در راه او) انفاق و در سحرگاهان استغفار مى كنند. (17)
تفسير:
سخن در «ذلكم» تمام شده و «لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ» جمله مستأنفه ايست كه «بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ» را تبيين مى كند و مى توان گفت «لام» [در «للذين» براى اختصاص ] و متعلّق به «خير» است و چون فقط «متّقين» از بهشت و ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 390
نعمتهاى آن برخورد خواهند شد خصوص آنان را در آيه ذكر كرده است.
رفع «جنات» بنا بر اين است كه [خبر براى مبدئى محذوف و] و در اصل «هو جنات» است.
وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ خداوند به اندازه شايستگى، در برابر رفتارشان به آنان پاداش مى دهد.
الَّذِينَ يَقُولُونَ در اين كه اين جمله در چه محلى از اعراب است سه احتمال وجود دارد:
1- در محل نصب باشد. [به تقدير فعل «أعنى»].
2- در موضع رفع باشد بنا بر مدح.
3- در موضع جر و صفت براى «للذين اتقوا» يا براى «العباد» باشد.
الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ ... وجود «واو» در ميان اين اوصاف دلالت بر اين دارد كه متّقين در هر يك از آنها به كمال رسيده اند.
وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ در معنى اين جمله دو قول است:
1- نمازگزاران در وقت سحر [قتاده ].
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2- آنان كه نمازشان تا هنگام سحر به طول مى انجامد و پس از آن طلب آمرزش كرده و دعا مى كنند.
[سوره آل عمران (3): آيات 18 تا 19]
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (19)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 391
ترجمه
خداوند (با ايجاد نظام واحد جهان هستى) گواهى مى دهد كه معبودى جز او نيست و فرشتگان و صاحبان دانش (نيز) گواهى مى دهند، در حالى كه (خداوند) قيام به عدالت دارد و نيست معبودى جز او كه هم توانا و هم حكيم است. (18)
دين در نزد خدا اسلام (و تسليم در برابر حق) است و آنها كه كتاب آسمانى داشتند (در آن) اختلاف ننمودند، مگر بعد از آگاهى و علم، آن هم به خاطر ظلم و ستم در ميان خود، و هر كس به آيات خدا كفر ورزد (خدا به حساب او مى رسد) زيرا خداوند سريع الحساب است. (19)
تفسير:
خداوند سبحان [با پديد آوردن جهان آفرينش به طور عملى ] به وحدانيّت خود گواهى مى دهد و بدين وسيله مى فهماند كه آنچه او پديد آورده كسى جز او قادر به انجام آن نيست و آياتى را كه درباره يكتايى او است مانند آيات سوره «اخلاص» و «آية الكرسى» تشبيه كرده به شاهدى كه در مقام بيان توحيد و روشن كردن حقايق است و به وحدانيّت خداوند گواهى مى دهد. و اقرار فرشتگان و دانشمندان را نيز به منزله گواهى دادن شاهد بر وحدانيّت خود قرار داده است.
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قائِماً بِالْقِسْطِ يعنى خداوند گواهى مى دهد به يكتايى خود، در حالى كه در تقسيم حيات و روزى ميان بندگان و نيز در آنچه دستور انجامش را به طور يكسان به آنها مى دهد، بپا دارنده عدالت است. «نصب» جمله «قائما بالقسط» بنا بر اين است كه «حال مؤكد» براى «اللَّه» باشد، مانند آيه: وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً «در صورتى كه قرآن حق است و كتاب آنها را تصديق مى كند» (بقره/ 91).
إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ اين جمله مستأنفه و تأكيد كننده جمله [آيه ] اوّل است، و آنچه از اين جمله [و دو جمله آيه قبل: «لا إِلهَ إِلَّا هُوَ» و «قائِماً بِالْقِسْطِ»] استفاده مى شود اين است كه اساس اسلام «عدل» و «توحيد» است و دين صحيح نزد خدا همين است و آنچه جز اين باشد دين نخواهد بود. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 392
و «إِنَّ الدِّينَ» به فتح همزه نيز قرائت شده است، بنا بر اين جمله «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ» بدل از [انه ] در آيه اوّل است. و گويى فرموده است: شهد اللَّه ان الدين عند اللَّه الاسلام.
وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ اختلاف نكردند كسانى كه داراى كتاب هستند، منظور از آنان يهود و نصارى است و اختلافشان در اين بود كه آنها از اسلام روى گرداندند «إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ» مگر پس از آن كه دانستند اسلام بر حق است آن گاه پيروان حضرت مسيح (ع) قائل به تثليث [اب و ابن و روح القدس ] شدند و يهود هم گفت: «عزير پسر خداست» و به اين ترتيب هر دو گروه در نبوّت حضرت محمّد (ص) اختلاف كردند با اين كه در كتابهاى خود [تورات و انجيل ] صفات و خصوصيات پيامبر را خوانده و كاملا از آن مطلع بوده و مى دانستند كه آن حضرت فرستاده خدا و پيامبر اوست.
بَغْياً بَيْنَهُمْ يعنى انكار و اختلاف آنها از روى حسد و رياست طلبى آنان بود نه به خاطر شبهه داشتن در حقانيّت اسلام.
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وَ مَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللَّهِ منظور از آيات خدا قرآن يا تورات و انجيل و آنچه از صفات پيامبر اسلام (ص) در آنهاست، مى باشد.
فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ خداوند سريع الحساب است و چيزى از رفتار مردم بر او پنهان نمى ماند.
[سوره آل عمران (3): آيه 20]
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ وَ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ الْأُمِّيِّينَ أَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (20)
ترجمه
اگر با تو به گفتگو و محاجّه برخيزند (با آنها مجادله مكن) و بگو ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 393
من و پيروانم در برابر خداوند (و فرمان او تسليم شده ايم و به آنها كه اهل كتاب هستند (يهود و نصارى) و بيسوادان (مشركان) و اگر سرپيچى كنند (نگران مباش زيرا) بر تو ابلاغ (رسالت) است و خدا نسبت به (اعمال و عقايد) بندگان بيناست. (20)
تفسير:
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ اگر يهود و نصارى با تو در دين مجادله كردند، بگو (اى پيامبر) من همه وجود خود را براى خداى يكتا خالص گردانيده و شريك و انبازى براى او نزد خود قرار نداده ام، تا معبودى ديگر را با او پرستش كنم.
و منظور اين است كه اى پيامبر بگو دين من توحيد است و اين همان اصلى است كه تمام مكلّفين ملزم به اقرار آن هستند.
وَ مَنِ اتَّبَعَنِ اين جمله عطف است بر «تاء» در «اسلمت» و مى توان گفت «واو» به معناى «مع» و جمله «مفعول معه» است.
وَ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ به اهل كتاب يعنى يهود و نصارى بگو.
وَ الْأُمِّيِّينَ و كسانى كه كتاب ندارند، يعنى مشركان عرب.
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أَ أَسْلَمْتُمْ به موجب دلايل و نشانه هايى كه نزد شماست، آيا اسلام آورده ايد يا هنوز بر كفر خود باقى هستيد؟! اين جمله در لفظ استفهام ولى متضمّن معناى امر است يعنى «اسلام بياوريد».
و نظير اين است قول خداوند است كه فرمود: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ «آيا باز داشته نمى شويد» (مائده/ 94) يعنى خود را [از گناه ] باز داريد.
فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا پس اگر اسلام آوردند، به سود خودشان است كه از گمراهى به راه حق هدايت يافته اند.
وَ إِنْ تَوَلَّوْا و اگر پشت كرده و اسلام را نپذيرفتند، به تو اى پيامبر زيانى نرسانده اند، تو فرستاده خدا هستى و وظيفه تو تنها تبليغ و توجه دادن آنان به راه حق و هدايت است.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 394
[سوره آل عمران (3): آيات 21 تا 22]
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (21) أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (22)
ترجمه
كسانى كه نسبت به آيات خدا كفر مى ورزند و پيامبران را به ناحق مى كشند (و نيز) مردمى را كه به عدالت فرمان مى دهند، از بين مى برند، به مجازات دردناك بشارت ده. (21)
آنها كسانى هستند كه اعمال (نيكشان به خاطر اين گناهان بزرگ) در دنيا و آخرت تباه شده و ياور و مددكار (و شفاعت كننده اى) ندارند. (22)
تفسير:
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إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ اينان اهل كتاب [يهود] هستند، كه پيشينيان آنها انبيا و پيروانشان را كه از عابدان بنى اسرائيل بودند به قتل رسانيدند [و علّت اين كه خداوند به يهود زمان نزول قرآن بشارت عذاب داده اين است كه ] آنها نسبت به اعمال گذشته اجداد خويش خشنود و راضى بودند و علاوه بر اين همواره سعى مى كردند رسول خدا و مؤمنان را به قتل برسانند و اگر حمايت خداوند نبود، آنها تصميم شوم خود را عملى مى كردند.
و منظور از «بِغَيْرِ حَقٍّ» [اين نيست كه مى توان پيامبران را بحق كشت بلكه منظور] اين است كه قتل پيامبران، هميشه به ناحق و ظالمانه بوده است. مانند اين آيه كه مى فرمايد: وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ «و هر كس غير خدا كسى را به الهيت خواند مسلما هيچ دليلى بر اله بودن آن ندارد» (مؤمنون/ 117).
حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ منظور از باطل شدن اعمال آنها در دنيا، اين است كه با عمل كردن به تورات خون و اموالشان محفوظ نماند و به مدح ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 395
و ثنا نايل نشدند و در آخرت اعمالشان باطل است چون مستحق ثوابى نخواهند بود، پس گويى هيچ عملى نداشته اند و اين همان حقيقت «حبوط» است زيرا «حبط» به اين است كه عمل بر خلاف صورتى كه به آن امر شده واقع شود، پس براى انجام آن مستحقّ پاداش و ثواب نمى باشد.
[سوره آل عمران (3): آيات 23 تا 25]
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أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ (23) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ وَ غَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (24) فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ (25)
ترجمه
آيا مشاهده نكردى كسانى را كه بهره اى از كتاب (آسمانى) داشتند، دعوت به سوى كتاب الهى شدند تا در ميان آنها داورى كند، پس گروهى از آنها (به خاطر غرور و جاه طلبى خود پشت مى كنند و از قبول حق رو گردانند. (23)
اين «عمل آنها» به خاطر آن است كه مى گفتند: جز چند روزى آتش دوزخ به ما نمى رسد و اين افترا (و دروغى كه به خدا بسته بودند) آنها را در دينشان مغرور ساخته بود. (24)
پس چگونه خواهد بود هنگامى كه آنها را در روزى كه شكى در آن نيست (روز رستاخيز) جمع كنيم و به هر كس آنچه (از اعمال براى خود) تحصيل كرده داده شود. و به آنها ستم نخواهد شد. (25)
تفسير:
منظور آيه علماء يهود هستند كه بهره نسبة زيادى از كتاب داشتند و مقصود از «كتاب» تورات و يا جنس كتاب آسمانى است. و «من» براى «تبعيض» و يا «تبيين» است. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 396
يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللَّهِ به كتاب خدا يعنى «تورات» دعوت مى شوند.
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لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تا حكم نمايد بين ايشان [در مورد ابراهيم (ع) و اين كه آيين او اسلام بوده است نه دين يهود] زيرا [روزى ] رسول خدا (ص) وارد «مدارس» يهوديان [جايى كه تورات در آنجا درس داده مى شد] شد، پس آنان را فرا خواند، برخى از آن حضرت پرسيدند: تو بر كدام دين هستى؟ حضرت پاسخ داد: بر آيين ابراهيم (ع)، و آنان گفتند: ابراهيم (ع) يهودى بود، پيامبر فرمود: همين تورات فعلى ميان من و شما داورى مى كند تا معلوم شود آيا ابراهيم يهودى بوده يا بر آيين اسلام مى زيسته است؟ ولى يهوديان از مراجعه به تورات امتناع ورزيدند.
برخى گفته اند: آيه در مورد سنگسار كردن [كسى كه زناى محصنه كرده ] نازل شده است، زيرا ميان آنان اختلاف شده بود در اين كه چنين حكمى در تورات هست يا نه؟ [پيامبر مى فرمود حكم سنگسار در تورات آمده است ولى دانشمندان يهود آن را انكار مى نمودند].
ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ استبعادى براى روى گرداندن يهود از كتاب خداست پس از آن كه مى دانستند مراجعه به آن [و تسليم حق شدن ] واجب است. و هم معرضون روى گرداندن از حق عادت آنان بود.
ذلِكَ يعنى اين اعراض و روى گردانى به خاطر اين بود كه بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ مى گفتند آتش به ما نرسد، مگر چند روز اندك و منظور از «ايام معدود» يا همان چهل روزى بوده [كه در غياب موسى (ع) گوساله پرستى كردند] يا منظور هفت روز است.
وَ غَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ دروغشان آنها را مغرور ساخت، و آن اين بود كه مى گفتند: نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ «ما پسران و دوستان خداييم» (مائده/ 18).
فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ پس چه مى كنند هنگامى كه آنها را براى كيفر دادن گرد آوريم در روزى كه هر كس در دلايل وجود آن روز بنگرد ترديد نمى كند. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 397
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وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ و هر كس جزاى اعمالش- از ثواب و عقاب- به طور كامل به او داده شود، و به هيچ كس ستم نگردد. ضمير «هم» به اعتبار معناى «كل نفس» كه بمعنى «همه مردم» است به صورت جمع ذكر شده و به آن بر مى گردد.
[سوره آل عمران (3): آيات 26 تا 27]
قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (26) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ تُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (27)
ترجمه
بگو: بار الها! مالك حكومتها تويى. تو هستى كه به هر كس بخواهى حكومت مى بخشى و از هر كس بخواهى حكومت را مى گيرى، هر كس را بخواهى عزّت مى دهى، و به هر كس بخواهى ذلّت، تمام خوبيها به دست تو است، زيرا تو بر هر چيزى قادر هستى. (26)
شب را در روز داخل مى كنى و روز را در شب و موجود زنده را از مرده خارج مى سازى و موجود مرده را زنده، و به هر كس بخواهى بدون حساب روزى مى بخشى. (27)
تفسير:
اللَّهُمَّ [به معنى يا اللَّه است ] و «ميم مشدّده» عوض از «ياء» است از اين رو [در كلام عرب ] با هم جمع نمى شوند و اين از ويژگيهاى نام «اللَّه» است، چنان كه «تاء» قسم نيز اختصاص به اين اسم دارد و با وجود الف و لام تعريف حرف ندا [يا] بر آن داخل مى شود.
اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ اى كسى كه مالك هر نوع ملك- يعنى دارايى و سلطنت- هستى و چون مالكان هر گونه بخوانى در آن تصرف مى كنى. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 398
تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ به هر كس بخواهى، بهره اى را كه از ملك برايش در نظر گرفته اى به او مى دهى.
(1/3451)



وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ و نيز از هر كس بخواهى، بهره اى را كه به او داده بودى باز مى ستانى.
كلمه «ملك» در جمله اوّل عام و در جمله ديگر خاص يعنى بعض از كل است.
وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ و از اولياى خود هر كس را بخواهى- به انواع عزّت- در دين و دنيا عزيز مى دارى.
وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ من اعدائك و هر كس از دشمنان را اراده كنى- در دنيا و آخرت- ذليل مى گردانى.
بِيَدِكَ الْخَيْرُ همه خيرات و خوبيها به دست تو است كه آن را به اولياى خود عطا كرده و دشمنانت را از آن محروم مى دارى.
تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ يعنى از شب مى كاهى و مقدار كم شده را به روز مى افزايى و از روز كاسته و مقدار كم شده را به شب اضافه مى كنى.
وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ و موجود زنده را از نطفه بيرون مى آورى. «1» و تخرج الميت من الحى و نطفه را از موجود زنده خارج مى سازى. و نيز گفته اند: منظور اين است كه مؤمن را از كافر و كافر را از مؤمن بيرون مى آورى [مقصود از «حىّ» مؤمن است و از «ميّت» كافر است ].
وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ و هر كس را بخواهى بى حساب يعنى بدون بخل و سختگيرى روزى مى دهى.
__________________________________________________
1- چنان كه در آيه 28 سوره بقره مى فرمايد: وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ يعنى مرده بوديد و خداوند شما را زنده ساخت.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 399
[سوره آل عمران (3): آيه 28]
لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ ءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28)
ترجمه
(1/3452)



افراد با ايمان نبايد غير از مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب كنند، و هر كس چنين كند در هيچ چيز از خداوند نيست (يعنى رابطه او بكلى با پروردگار گسسته است) مگر اين كه از آنها بپرهيزيد (و به خاطر هدفهاى مهمترى تقيّه نماييد) و خداوند شما را از (نافرمانى) خود بر حذر مى دارد و بازگشت (شما) به سوى خداست. (28)
تفسير:
خداوند سبحان در اين آيه مؤمنان را از دوستى و اظهار محبّت با كفّار به خاطر خويشاوندى با آنان و يا رفاقت قبل از اسلام و يا جهات ديگرى كه موجب دوستى با آنها مى شود، نهى فرموده است. و البته اين معنى در قرآن زياد تكرار شده است چنان كه در آيات زير مى فرمايد: لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِياءَ «يهوديان و نصارى را اولياى خود مگيريد» (مائده/ 51) لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ «هرگز نخواهى ديد مردمى كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند با كسانى كه با خدا و پيامبرش مبارزه و منازعه دارند دوستى پيشه كنند» (مجادله/ 22). دوستى و دشمنى در راه خدا يك اصل بزرگ از اصول ايمان است.
مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ معنايش اين است كه در دوستى شما با مؤمنان براى شما گشايشى است كه در دوستى با كافران وجود ندارد پس آنها را بر مؤمنان ترجيح ندهيد.
وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ ءٍ و هر كس چنين كند يعنى كافران را به جاى مؤمنان به دوستى خود بگيرد، اين كس به هيچ وجه از دوستى با خدا بهره ندارد. يعنى بكلى از آن جدا شده است و اين امر معقولى است زيرا رفاقت و ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 400
دوستى با دوستان خدا و دوستى با دشمنان او با يكديگر نمى سازد. شاعر عرب گويد:
«تو با دشمن من دوستى مى كنى آن گاه گمان مى برى كه من دوست تو هستم؟! البتّه چنين حماقتى از تو بعيد نيست.» «1»
«
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من اللَّه» در موضع نصب است بنا بر حال بودن، زيرا جمله در اصل چنين بوده: فليس فى شي ء ثابت من اللَّه و چون «من اللَّه» مقدّم شده نصبش بنا بر حاليّت است و نظير آن است جمله ليسوا من الشر فى شي ء و ان هانا.
إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً مگر اين كه از ناحيه كفار ترس داشته باشيد و امرى پديد آيد كه تقيّه كردن در آن واجب باشد، و «تقية» نيز قرائت شده و «تقية» و «تقية» هر دو مصدرند از ريشه «تقى و تقاة و تقية و تقوى».
اين جمله رخصتى است براى مؤمنان، يعنى آنها اجازه دارند هنگام ترس و نگرانى با كفار دوستى كنند و منظور اظهار دوستى و تظاهر به مودت است و به يقين در دل بايد با آنان دشمن باشند.
وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ خداوند شما را از خود بر حذر مى دارد، پس با دوستى كردن با دشمنان او خود را در معرض خشم و غضب خداوند قرار ندهيد، و اين تهديد سخت و شديدى است.
[سوره آل عمران (3): آيه 29]
قُلْ إِنْ تُخْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (29)
ترجمه
بگو اگر آنچه در سينه هاى شماست پنهان سازيد يا آشكار كنيد، خداوند آن را مى داند و (نيز) از آنچه در آسمانها و زمين است، آگاه است و خداوند بر هر چيزى تواناست (29)
.__________________________________________________
1-
تود عدوى ثم تزعم اننى صديقك ليس النوك عنك بعازب.

ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 401
تفسير:
إِنْ تُخْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ اگر دوستى با كافران و يا هر چه از خدا به آن راضى نيست، در سينه هايتان پنهان كنيد. يعلمه اللَّه بر خداوند پوشيده نيست.
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وَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ و او آنچه را در زمين و آسمانها است مى داند، و چيزى از خداوند پنهان نيست، بنا بر اين (نيّات) پنهان و آشكار شما نيز بر او پوشيده نمى باشد.
وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ خداوند به هر چيز تواناست، پس قادر است كه شما را بگيرد و مجازات كند. اين جمله تفسير «وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ» در آيه قبل است. زيرا «نفس خداوند» كه همان ذات اوست، متمايز از ساير ذواتى است كه از قدرت و توانايى و علم برخوردارند، يعنى علم و قدرت او ذاتى است و منحصر به برخى از موارد نيست، بنا بر اين خداوند شايسته تر است به اين كه از مخالفت با دستورات او پرهيز شود.
[سوره آل عمران (3): آيه 30]
يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ (30)
ترجمه
روزى كه هر كس آنچه را از كار نيك انجام داده حاضر مى بيند و دوست مى دارد ميان او و آنچه از اعمال بد انجام داده فاصله زمانى زيادى باشد و خداوند شما را از (نافرمانى) خودش بر حذر مى دارد و (در عين حال) خدا به همه بندگان مهربان است. (30)
تفسير:
كلمه «يوم» منصوب به «تود» است، يعنى روز قيامت هنگامى كه «تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ» هر كس اعمال نيك و بد خود را حاضر مى بيند، آرزو مى كند «لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَ بَيْنَهُ» كاش ميان اعمال او و آن روز هولناك «أَمَداً بَعِيداً» فاصله زمانى زيادى بود، ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 402
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ضمير در «بينه» به «يوم» بر مى گردد. و مى توان گفت نصب «يوم» به فعل مقدرى مانند «اذكر» است. و جمله «و ما عملتمن سوء» مرفوع شده بنا بر ابتدائيت و «تود» خبر آن است، يعنى كسى كه اعمال بد خود را حاضر مى بيند آرزو مى كند كه كاش ميان او و عملش فاصله زيادى بود.
«ما» در «ما عَمِلَتْ» موصولى است و نمى توان گفت «شرطى» است، زيرا «تود» مرفوع است [و اگر «ما» شرطيه بود، «تود» چون جزاى شرط مى شود بايد مجزوم باشد] و مى توان گفت «ما عملت» دوم عطف بر «ما عملت» در جمله اوّل و «تود» حال است، يعنى روزى كه هر كس اعمال خود را حاضر مى بيند، در آن حال آرزو مى كند كاش ميان او و آن روز يا ميان او و اعمال بدش فاصله زيادى مى بود.
«مُحْضَراً» يعنى آنچه در نامه اعمالشان نوشته شده و آنان آن را قرائت مى كنند و نظير اين است آيه: وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً «آنچه انجام داده اند در برابر خود حاضر مى يابند» (كهف/ 49).
«امد» به معناى فاصله است مانند [ «بعد»] در آيه يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ «گويد اى كاش ميان من و تو- اى شيطان- فاصله اى به دورى مشرق و مغرب بود» (زخرف/ 38).
وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ و خدا نسبت به بندگانش رحيم و مهربان است، پس شما [اى مؤمنان ] از عقاب پروردگار ايمان و از رحمت او نااميد نباشيد.
[سوره آل عمران (3): آيات 31 تا 32]
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ (32)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 403
ترجمه
بگو اگر خدا را دوست مى داريد از من پيروى كنيد تا خدا (هم) شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان است.
(31)
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بگو اطاعت خدا و اطاعت فرستاده (او) كنيد و اگر سرپيچى كنند، خداوند كافران را دوست نمى دارد. (32)
تفسير:
[شأن نزول ]:
آيات فوق درباره گروهى از اهل كتاب [مسيحيان نجران ] كه مى گفتند: نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ (ما دوستان خدا هستيم) نازل شده است و خداى سبحان پيروى از رسول خود را مصداق بارز اين محبّت قرار داده و مى فرمايد:
إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اگر در اين ادّعاى خود كه خدا را دوست مى داريد، صادق هستيد پس مرا اطاعت كنيد و اگر خدا را اطاعت كرديد، او شما را دوست داشته و گناهان شما را مى بخشد.
محبّت داشتن خداوند نسبت به بنده اش به اين است كه بخواهد به او پاداش دهد و محبّت داشتن بنده نسبت به خداوند به اين است كه بخواهد اطاعت و بندگى او كند، زيرا محبّت از جنس اراده است. سپس اين مطلب را مورد تأكيد قرار داده و فرموده است:
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ بگو (اى پيامبر) اگر چنان كه ادّعا مى كنيد، خدا را دوست داريد پس نشانه دوستى خود را با پيروى از خدا و رسولش آشكار سازيد.
فَإِنْ تَوَلَّوْا و اگر از اطاعت خدا و رسولش رو گردانديد. «تولوا» ممكن است فعل ماضى، و يا فعل مضارع و به معناى «تتولوا» باشد. كه در اين صورت جزء سخنانى است كه رسول خدا (ص) به آنان فرمود.
فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ يعنى خداوند كافران را دوست ندارد و به خاطر كفرشان پاداشى را براى آنان در نظر نخواهد گرفت. آمدن اسم ظاهر (اللَّه) به جاى ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 404
ضمير [در اين جا] براى افاده همين معناست.
[سوره آل عمران (3): آيات 33 تا 34]
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (34)
ترجمه
خداوند، آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانيان برگزيد.
(33)
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آنها فرزندان (و دودمانى) بودند برخى از نسل برخى ديگر و خداوند شنوا و داناست. (34)
تفسير:
[از اين آيه سرگذشت مريم و اجداد او آغاز مى شود.]
وَ آلَ إِبْراهِيمَ منظور اسماعيل و اسحاق و فرزندان آن دو است، «وَ آلَ عِمْرانَ» منظور موسى و هارون پسران عمران بن يصهر است. گفته اند: مقصود از «ءال عمران» عيسى بن مريم دختر عمران بن ماثان است و حال آن كه بين عمران پسر يصهر و عمران پسر ماثان 1800 سال فاصله است.
«ذُرِّيَّةً» بدل از «ءال ابراهيم و ءال عمران» است و «بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ» يعنى آل ابراهيم و آل عمران هر دو از يك سلسله و دودمانند و از يكديگر منشعب شده اند.
و در قرائت اهل بيت (ع)
«و ءال محمد على العالمين»
آمده است و گفته اند كه: آل ابراهيم همان آل محمّد (ص) يعنى اهل بيت (ع) هستند. و خداى تعالى بر نخواهد گزيد كسى را از ميان خلق خود مگر اين كه معصوم و پاكيزه و منزّه از زشتيها باشد، بنا بر اين خصوص كسانى بايد از آل ابراهيم و آل عمران انتخاب شوند كه معصوم باشند، خواه به عنوان پيامبر، يا امام برگزيده شده باشند.
[سوره آل عمران (3): آيات 35 تا 36]
إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى وَ إِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ (36)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 405
ترجمه
(به ياد آوريد) هنگامى كه همسر عمران عرض كرد: پروردگارا! آنچه در رحم دارم براى تو نذر كردم كه «محرّر» (و آزاد براى خدمت خانه تو) باشد: از من بپذير كه تو شنوا و دانايى. (35)
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ولى چون او را فرو گذارد (و او را دختر يافت) گفت: خدايا من دختر زاييده ام- ولى خدا از آنچه او به دنيا آورده بود آگاه بود (و سپس گفت) پسر همانند دختر نيست و من او را مريم نام گذاردم و او و فرزندانش را از (وسوسه هاى) شيطان رانده شده، در پناه تو قرار مى دهم. (36)
تفسير:
مى توان گفت «اذ» منصوب به «سميع عليم» [در آيه قبل ] است، يعنى خدا سخن همسر عمران را مى شنود و به نيّت او آگاه است، و گفته اند: «اذ» منصوب به «اذكر» [در تقدير] است.
همسر عمران پسر ماثان، مادر مريم و جدّه عيسى (ع) است كه نامش «حنّة» بود، او خواهرى داشت كه همسر ذكريا (ع) بود و «ايشاع» نام داشت و نام پدرش «فاقوذ» بود، پس يحيى و مريم پسر خاله و دختر خاله يكديگرند.
«مُحَرَّراً» يعنى آزاد براى خدمتگزارى بيت المقدس به گونه اى كه در اختيار من نباشد و او را براى انجام كارهاى خود به كار نگمارم.
از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود: خداوند به عمران وحى كرد كه من فرزندى مبارك به تو ارزانى خواهم كرد كه كور مادرزاد و مبتلا به برص را شفا دهد و مردگان را به اذن حق زنده گرداند [و او را بر بنى اسرائيل پيامبر گردانم ] وى همسرش را از اين مطلب با خبر كرد و چون «حنه» به مريم حامله شد گفت: ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 406
رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي، خدايا من نذر كردم كه فرزند رحم خود را محرّر گردانم، پس از من بپذير يعنى نذر مرا به ديده رضا قبول فرما.
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ همانا تو شنوايى به آنچه مى گويم و دانايى به آنچه در دل دارم.
فَلَمَّا وَضَعَتْها همسر عمران مايل بود پسر بزايد و چون مريم را به دنيا آورد، شرمنده گشت.
قالَتْ و در حالى كه از شرم سر بزير داشت گفت:
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رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى پروردگارا! من دختر به دنيا آورده ام. اين سخن را همسر عمران از روى حسرت و اندوه اظهار داشت زيرا او اميدوار بود كه پسر به دنيا مى آورد، از اين رو نذر كرد كه او را خادم معبد قرار دهد. و از همين رو خداوند براى عظيم شمردن مولودش (در پاسخ وى) فرمود:
وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ يعنى خدا به «مريم» و به آنچه مربوط به اوست از امور مهمّه اى كه مادرش آن را نمى داند، داناتر است. و قرائت «بما وضعت» به ضمّ «تاء» نيز از على (ع) نقل شده است و طبق اين قرائت معناى آيه اين است كه مريم براى تسلى خاطر خويش و اظهار اين كه شايد اين دختر از پسر بهتر باشد مى گويد پروردگارا تو از من به آنچه به دنيا آورده ام داناترى يعنى شايد نزد خداوند راز و حكمتى در اين امر باشد.
«مريم» در لغت آنها [بنى اسرائيل ] به معنى «زن عبادت پيشه» بوده است.
[سوره آل عمران (3): آيه 37]
فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَ كَفَّلَها زَكَرِيَّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (37)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 407
ترجمه
خداوند او (مريم) را به طرز نيكويى پذيرفت، و به طرز شايسته اى (گياه وجود) او را رويانيد (و پرورش داد) هر زمان ذكريا وارد محراب او مى شد، غذاى مخصوصى در آن جا مى ديد، از او پرسيد: «اين را از كجا آورده اى»؟! گفت: «اين از ناحيه خداست» خداوند هر كس را بخواهد بى حساب روزى مى دهد. (37)
تفسير:
فَتَقَبَّلَها رَبُّها [با اين كه مريم دختر بود] خداوند به نذر مادرش رضايت داد [كه به جاى پسر در بيت المقدس به خدمت گمارده شود].
بِقَبُولٍ حَسَنٍ درباره «قبول» دو وجه گفته شده است:
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1- اين كه «قبول» اسم باشد براى عملى كه نذر (مادر مريم) به وسيله آن پذيرفته شده است- مانند «سعوط» و «وجور» كه اوّلى نام چيزى [انفيّه ] است كه در بينى و دوّمى اسم چيزى [دارويى ] است كه در دهان ريخته مى شود- و آن عمل اين بود كه خداوند خصوص مريم (ع) را پذيرفت كه به جاى پسر در بيت المقدس خدمت نمايد، زيرا قبل از او هيچ زنى براى اين كار پذيرفته نشده بود و يا [چنان كه بعضى گفته اند:] قبول نذر به اين بود كه خداوند او را پس از تولد و پيش از آن كه شايسته خدمتگزارى در خانه خدا باشد، او را از مادرش تحويل گرفت [و خود عهده دار تربيت او شد.]
2- اين كه «قبول»، «مصدر» و به معنى «تقبل» باشد و اين در صورتى است كه مضاف محذوف و تقدير آيه چنين باشد: فتقبلها بذى قبول حسن يعنى خداوند او را به طرز شايسته اى كه همان اختصاص دادن او به اين كار است پذيرفت.
وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً و رشد و پرورش او را نيكو قرار داد، و تربيتش را نيك انجام داد، در تمام حالات به اصلاح امر او پرداخت. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 408
وَ كَفَّلَها زَكَرِيَّا به تشديد «كفل» و نصب «زكرياء» قرائت شده است. [و طبق اين قرائت «كفل» به معناى «جعل» و دو مفعولى است ] و فاعل خداوند است، يعنى خدا مريم را ضميمه [اهل بيت ] زكريا گردانيد و او را كفيل و سرپرست مريم و تضمين كننده مصالح او قرار داد.
«زَكَرِيَّا» به «قصر» و «مد» هر دو قرائت شده است. و گفته شده: زكريا براى مريم در بالاى معبد مسجدى ساخت به طورى كه او با نردبان وارد آن مى شد. «1» و گفته اند: محراب شريفترين و مقدمترين مكانهاست، و گويى مريم (ع) در بهترين جاى بيت المقدس جاى داده شده بود و نيز گفته اند: مساجد بنى اسرائيل محراب ناميده مى شد.
وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً روزى اش از بهشت مى رسيد چنان كه در زمستان ميوه تابستانى و در تابستان ميوه زمستانى نزد خود مى يافت.
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أَنَّى لَكِ هذا زكريا مى پرسيد: اينها از كجاست كه هيچ شباهتى به روزيهاى دنيا ندارد؟
قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مريم مى گفت: از بهشت مى آيد.
در تفسير كشاف نقل شده كه پيامبر (ص) در دوران قحطى و خشكسالى روزى گرسنه شده بود و فاطمه (ع) دو گرده نان و مقدارى گوشت براى آن حضرت هديه فرستاد، تا بدين وسيله ايشان را خرسند نموده و گرامى دارد، پيامبر همراه آن هديه به خانه فاطمه برگشت و [چون وارد شد] فرمود: دخترم نزد من بيا، وقتى فاطمه آمد آن حضرت سرپوش را از روى طبق برداشت، ديدند طبق پر از نان
__________________________________________________
1- بايد توجه داشت كه وضع محراب در ميان بنى اسرائيل چنان كه گفته اند با وضع محرابهاى ما تفاوت داشت، آنها محراب را از سطح زمين بالاتر مى ساختند، به طورى كه چند پله مى خورد و اطراف آن مانند ديوارهاى اتاق، آن را محفوظ مى كرد، به طورى كه، افرادى كه در داخل محراب بودند كمتر از بيرون ديده مى شدند. تفسير نمونه، ج 2، ص 399.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 409
و گوشت است و فاطمه (ع) از ديدن آن شگفت زده شد و دانست كه آنها از جانب خداوند نازل شده است.
آن گاه پيامبر پرسيد: اينها از كجاست؟ فاطمه فرمود: از جانب خداست. بعد پيامبر (ص) فرمود: خدا را سپاس مى گويم كه تو را [اى فاطمه ] مانند سيدة زنان بنى اسرائيل [يعنى مريم ] قرار داده است. سپس پيامبر (ص) حضرت على و امام حسن و امام حسين (ع) و تمام اهل بيت خود را گرد آن طبق خواند، آنها همگى از آن طعام تناول فرمودند تا اين كه سير شدند و طعام هم چنان باقى مانده بود [به طورى كه گويا هيچ از آن كم نشده بود] و فاطمه (ع) آن را در بين همسايگان خويش توزيع كرد.
إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ خدا هر كس را بخواهد روزى مى دهد، در اين كه اين جمله سخن كيست دو احتمال وجود دارد:
1- از سخنان مريم (ع) باشد.
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2- كلام پروردگار و اخبار او به رزّاقيّت بى حد خود (و جمله استينافى) باشد.
بِغَيْرِ حِسابٍ يعنى بى اندازه و زياد و يا معنايش اين است كه اين كار تفضّلى است از ناحيه خداوند كه بدون محاسبه و كيفر دادن عمل به هر كس بخواهد بى اندازه روزى مى دهد:
[سوره آل عمران (3): آيات 38 تا 39]
هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ (38) فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39)
ترجمه
در آن هنگام (كه زكريا آن همه شايستگى را در مريم ديد) پروردگار ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 410
خويش را خواند و عرض كرد، خداوندا! از ناحيه خود فرزند پاكيزه اى (نيز) به من عطا فرما كه تو دعا را مى شنوى. (38)
و هنگامى كه او در محراب ايستاده مشغول نيايش بود، فرشتگان او را صدا زدند كه خدا تو را به يحيى بشارت مى دهد (كسى) كه كلمه خدا (يعنى مسيح) را تصديق مى كند و آقا و پارسا و پيامبرى از صالحان خواهد بود. (39)
تفسير:
هُنالِكَ يعنى در آن مكان، جايى كه زكريّا در محراب مسجد نزد مريم نشسته بود، يا در آن هنگام، كلمه «هنا» و «ثم» و «حيث» گاهى استعاره از زمان مى باشد.
هنگامى كه زكريّا شايستگى و مقام و منزلت مريم را نزد خداوند مشاهده نمود، آرزو كرد كه او نيز از همسرش، ايشاع، فرزندى مانند فرزند خواهرش «حنه» [مادر مريم ] داشته باشد، گرچه همسر او عقيم و نازا بود.
قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً گفت پروردگارا فرزندى مبارك و متّقى و پاك و سالم به من عطا فرما. «طيبة» به اعتبار «ذرية» مؤنّث آورده شده است.
و «ذرية» بر فرد و جمع، هر دو اطلاق مى شود.
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إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ تو اجابت كننده دعايى.
فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ (فرشتگان ندايش دادند). گويند جبرئيل به او ندا داد، و «ناديه» به صورت مذكّر و با «امالة» [يعنى مايل بودن فتحه به كسره ] نيز قرائت شده است.
أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ «ان» در اين جا دو جور قرائت شده:
1- «ان اللَّه» به فتحه بنا بر اين كه تقدير آن «بان اللَّه» باشد.
2- «ان اللَّه» به كسره، بنا بر اين كه اين جمله گفته ملائكة باشد و يا اين كه «نداء» را نوعى سخن بدانيم.
«يبشرك» به فتح ياء و به تخفيف از «بشره يبشره» نيز قرائت شده است.
«يحيى» اگر از اسامى عجم باشد، غير منصرف است، چون اوّلا: «معرفه» و ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 411
ثانيا «عجمى» است. و اگر از اسامى عرب باشد نيز به دو جهت غير منصرف است. 1- معرفه بودن 2- وزن فعل داشتن.
مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ «عيسى» (ع) را تصديق كرد و به او ايمان آورد، و گويند: «يحيى» اوّلين كسى بود كه او را تصديق كرد، و «مسيح» را كه «كلمة اللَّه» گويند چون تنها از كلام الهى [كن- فيكون ] به وجود آمده است نه از سبب ديگرى.
و گفته شده منظور از «مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ» اين است كه به كتاب خدا ايمان آورد، و «كلمه» به معناى كتاب آمده، چنان كه به كتاب «حويدرة» به خاطر قصيده اى كه در آن سروده «كلمة الحويدرة» گفته مى شود.
وَ سَيِّداً و بزرگ قومش بود و در شرافت و علم و عبادت بر آنان برترى داشت.
وَ حَصُوراً و به زنان نزديك نمى شد تا نفس خود را از شهوات منع نمايد.
وَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ پيامبرى شريف و بلند مرتبه و از جمله انبياست، زيرا پيامبران همه صالح بودند.
[سوره آل عمران (3): آيات 40 تا 41]
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قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَ امْرَأَتِي عاقِرٌ قالَ كَذلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ (40) قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ (41)
ترجمه
او عرض كرد پروردگارا! چگونه براى من فرزندى خواهد بود در حالى كه پيرى به سراغ من آمده و همسرم نازاست؟ فرمود: اين گونه خداوند هر كارى را بخواهد انجام مى دهد. (40)
(زكريا) عرض كرد پروردگارا نشانه اى براى من قرار بده فرمود نشانه تو آن است كه سه روز با مردم جز به اشاره و رمز سخن نخواهى گفت (و زبان تو بدون جهت بند مى آيد) و ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 412
پروردگار خود را (بشكرانه اين نعمت بزرگ) فراوان ياد كن و به هنگام صبح و شام او را تسبيح گوى. (41)
تفسير:
قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ زكريّا گفت: پروردگارا چگونه مرا فرزندى خواهد بود؟ و او چون به حسب عادت بعيد مى دانست كه در آن سنّ صاحب فرزند شود چنين اظهار داشت.
وَ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ مانند گفته عرب كه مى گويد: ادركته السن العاليه يعنى او به سن بالايى رسيد و مقصودش اين است كه پيرى در من اثر كرده و مرا ناتوان ساخته است. و زكريا [در روز دريافت بشارت فرزند] 99 ساله و گفته شده:
120 ساله بود، و زنش 98 سال داشت.
قالَ كَذلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ خداوند اين گونه هر چه را بخواهد از كارهاى عجيب و خارق العاده مانند به وجود آوردن فرزند از پير مردى سالخورده و ناتوان و پير زنى عقيم و نازا، انجام مى دهد.
و يا اين كه «كذلك اللَّه» جمله مبتدا و خبر و معنايش اين است كه با همين وصف [كه تو پير هستى و همسرت نازاست ] خداوند هر چه را بخواهد انجام مى دهد، و «يفعل ما يشاء» براى بيان و تفسير مبتدا و خبر است.
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قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً خدايا برايم نشانه اى قرار ده تا به وسيله آن از زمان حمل آگاه شده و سپاس اين نعمت را هنگام دريافت آن به جا آورم.
قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً خدا (يا جبرئيل) گفت: نشانه تو آن است كه سه شبانه روز جز با رمز قادر به سخن گفتن با مردم نخواهى بود. و درباره اين رمز چند قول است:
1- اشاره با دست.
2- اشاره با سر. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 413
3- مطلق اشاره.
و «رمز» در اصل به معناى حركت كردن [لبها] است، و البته اختصاص اين نشانه يعنى عدم قدرت بر تكلّم براى اين است كه بر ذكر يا معلوم شود كه بند آمدن زبان او در خصوص سخن گفتن با مردم است ولى به هنگام تسبيح و ذكر پروردگار، زبان او به راحتى مى جنبد و از اين روست كه فرمود:
وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً در اين سه روز كه قادر به تكلّم با مردم نيستى و اين از معجزه هاى خيره كننده است پروردگارت را بسيار ياد كن وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ خدا را از هنگام زوال خورشيد تا غروب «وَ الْإِبْكارِ» و از طلوع فجر تا موقع چاشت تسبيح كن.
[سوره آل عمران (3): آيات 42 تا 43]
وَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ (42) يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)
ترجمه
و (به ياد آوريد) هنگامى را كه فرشتگان گفتند اى مريم! خدا تو را برگزيده، و پاك ساخته، و بر تمام زنان جهان برترى داده است. (42)
اى مريم! (به شكرانه اين نعمت) براى پروردگار خود خضوع كن و سجده به جا بياور و با ركوع كنندگان ركوع نما. (43)
تفسير:
وَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ «اذ» در اين آيه عطف است بر «إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ» [در آيه 35 همين سوره ]، يعنى هنگامى كه فرشتگان به طور شفاهى با مريم تكلّم كردند و به او گفتند:
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يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ اى مريم خداوند نخست تو را برگزيد، هنگامى كه تو را [به عنوان نذرش ] پذيرفت و تربيت كرد و كرامتهاى ويژه اى بخشيد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 414
وَ طَهَّرَكِ و تو را از آلودگيها و ناپاكيهايى كه زنان دچار آن مى شوند، مانند حيض و نفاس، پاك گردانيد.
وَ اصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ و بالاخره تو را از ميان همه زنان جهان برگزيد و بر همه برترى داد به واسطه اين كه عيسى (ع) را بدون داشتن پدر به تو عطا كرد و اين منزلت براى هيچ يك از زنان وجود نداشت.
يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي قنوت و سجده چون از صورت و اركان نماز است مريم (ع) با ذكر آن دو امر به نماز شده است. سپس به او گفته شده:
وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (و ركوع كن با ركوع كنندگان) يعنى نمازت را بايد به جماعت به جا آورى و يا معنايش اين است كه خود را جزو نمازگزاران و در رديف آنان قرار بده.
[سوره آل عمران (3): آيه 44]
ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (44)
ترجمه
اين از خبرهاى غيبى است كه به تو وحى مى كنيم، و تو در آن هنگام كه قلمهاى خود را (براى قرعه كشى به آب) مى افكندند تا كداميك كفالت و سرپرستى مريم كند، و (نيز) به هنگامى كه (دانشمندان براى كسب افتخار سرپرستى) با هم كشمكش داشتند نزد ايشان نبودى. (44)
تفسير:
«ذلِكَ» اشاره است به آنچه سابقا درباره مريم و زكريا و يحيى گفته شد.
مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ (از خبرهاى غيبى) كه جز از طريق وحى از آن مطّلع نشدى.
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نُوحِيهِ إِلَيْكَ (وحى مى كنيم به تو) يعنى از راه اعجاز آن را به تو القا مى نماييم. به اين دليل كه آنچه را انسان نمى داند يا از راه مطالعه كتاب و يا تعلّم از ديگران مى آموزد و يا از طريق وحى و چون پيامبر اكرم، نه كتاب خواند و نه از كسى ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 415
درس گرفته- زيرا نشو و نماى او در ميان قومى بود كه نه اهل كتاب بودند و نه باسواد- از اين رو خداوند بيان كرده كه تو اى پيامبر اين اخبار غيبى را جز از راه وحى به دست نياورده اى.
وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ و تو اى محمّد (ص) نزد ايشان نبودى وقتى كه احبار قلمهايشان را كه با آن تورات را مى نوشتند، در آب افكندند، تا از روى آنها با قرعه بفهمند كه چه كسى بايد سرپرستى مريم را به عهده گيرد، پس قلم زكريّا روى آب ايستاد [و برنده شد] ولى قلمهاى ديگران در آب فرو رفت «1».
أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ تا بدانند كدام يك مريم را سرپرستى كند.
وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ و نزد ايشان نبودى موقعى كه درباره (سرپرستى) مريم با يكديگر مخاصمه مى كردند.
[سوره آل عمران (3): آيات 45 تا 47]
إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45) وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلاً وَ مِنَ الصَّالِحِينَ (46) قالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قالَ كَذلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (47)
__________________________________________________
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1- مادر مريم پس از وضع حمل نوزاد خود را در پارچه اى پيچيد، و به معبد آورد و به دانشمندان و بزرگان بنى اسرائيل خطاب كرد كه اين نوزاد براى خدمت خانه خدا نذر شده است، سرپرستى او را بر عهده بگيريد، از آن جا كه مريم از خانواده اى بزرگ (خانواده عمران) بود، دانشمندان و عابدان بنى اسرائيل براى سرپرستى او بر يكديگر سبقت مى جستند، و لذا تصميم بر قرعه گرفتند، به كنار نهرى آمدند و قلمها و چوبهايى كه به وسيله آنها قرعه مى زدند، حاضر كردند، و نام هر يك بر يكى از قلمها نوشته شد، هر قلمى در آب فرو مى رفت برنده قرعه نبود، تنها قلمى كه روى آب باقى مى ماند برنده قرعه محسوب مى شد. قلمى كه نام «زكريا» بر آن بود در اعماق آب فرو رفت و سپس روى آب آمد و سرپرستى «زكريا» نسبت به مريم مسلّم شد، و در واقع او از همه سزاوارتر بود زيرا، هم پيامبر خدا بود و هم همسر خاله مريم. تفسير نمونه، ج 2، ص 411- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 416
ترجمه
(به ياد بياوريد) هنگامى را كه فرشتگان گفتند: اى مريم! خداوند تو را به كلمه اى (وجود با عظمتى) از طرف خودش بشارت مى دهد كه نامش «مسيح عيسى بن مريم» است، در حالى كه در اين جهان و جهان ديگر صاحب شخصيّت خواهد بود و از مقربان است. (45)
و با مردم در گاهواره و در حالت كهولت (ميانسال شدن) سخن مى گويد و از صالحان است. (46)
(مريم) گفت: پروردگارا! چگونه فرزندى براى من خواهد بود در حالى كه انسانى با من تماس نگرفته است؟ (در پاسخ او) گفت:
خداوند، اين گونه هر چه را بخواهد مى آفريند، هنگامى كه چيزى را مقرّر نمايد (و فرمان هستى آن را صادر كند) فقط به آن مى گويد: «موجود باش» آن نيز فورا موجود مى شود. (47)
تفسير:
«إِذْ قالَتِ» در اين آيه «بدل» است از «إِذْ قالَتِ» [در آيه 42] و مى توان گفت بدل از «إِذْ يَخْتَصِمُونَ» در آيه قبل است.
يُبَشِّرُكِ تو را به چيزى خوشحال كننده بشارت مى دهد.
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بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ «مسيح» معرب «مشيح» بوده و «مشيح» در زبان عبرى به معناى مبارك است، مانند آيه: وَ جَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ «و خدا مرا هر كجا باشم مايه بركت و رحمت گردانيد» (مريم/ 31)، و عيسى نيز معرّب «ايشوع» است و در مورد ناميده شدن «مسيح» به اين نام اقوالى است:
1- زيرا جبرئيل او را در وقت ولادت با بالهاى خود مسح كرد تا از شر شيطان در امان بماند.
2- زيرا هيچ مبتلا و مريضى را مسح نمى كرد مگر اين كه شفا مى يافت.
و جمله «اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ» مركب از سه چيز است:
1- «عيسى» كه نام اوست. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 417
2- «مسيح» كه يكى از القاب شريف حضرت عيسى (ع) است.
3- «ابن» كه صفت «عيسى» است.
و چون اسم نشانه اى است كه با آن «مسمّى» از غيرش تميز داده مى شود گويى گفته شده است با مجموع اين سه كلمه او از غير خود متمايز مى شود.
«وَجِيهاً» حال است از «كلمة» و همچنين، «وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ» و «يُكَلِّمُ النَّاسَ» و «مِنَ الصَّالِحِينَ» نيز حال از «كلمة» مى باشند، و معناى آيه اين است كه اى مريم خدا تو را به فرزندى بشارت مى دهد كه چنين اوصافى دارد:
الف- داراى جاه و منزلت است.
ب- در دنيا و آخرت از مقربان است.
ح- (با مردم در گهواره) سخن مى گويد.
د- از صالحان است.
و اين حال بودن صحيح است زيرا «كلمة» نكره موصوفه است، و منظور از «وجاهت» در دنيا، مقام نبوّت و رياست عيسى (ع) بر مردم و در آخرت شفاعت كردن و بلندى مقام اوست. و مقصود از اين كه مسيح (ع) از مقربان است، بالا رفتن او به آسمان است.
«
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فِي الْمَهْدِ» در محل نصب است، بنا بر اين كه «حال» از [ضمير در] «يكلم» باشد. و «كهلا» عطف بر [محل ] «فى للهد» است و معناى آيه اين است كه او در حال كودكى و هم در حال بزرگى و كهولت با كلام پيامبران با مردم سخن مى گويد، بدون اين كه تفاوتى بين اين دو حالت باشد.
[سوره آل عمران (3): آيات 48 تا 50]
وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ (48) وَ رَسُولاً إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (49) وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ (50)
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ترجمه
و به او كتاب و دانش و تورات و انجيل مى آموزد. (48)
و (او را به عنوان) رسول و فرستاده به سوى بنى اسرائيل (قرار داده كه به آنها مى گويد:) من نشانه اى از طرف پروردگار شما برايتان آورده ام، من از گل چيزى به شكل پرنده مى سازم، سپس در آن مى دمم و به فرمان خدا پرنده اى مى گردد، و كور مادرزاد و مبتلايان به برص (پيسى) را بهبودى مى بخشم و مردگان را زنده مى كنم و از آنچه مى خوريد و در خانه خود ذخيره مى كنيد به شما خبر مى دهم، مسلما در اينها نشانه اى براى شماست، اگر ايمان داشته باشيد. (49)
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و تصديق مى كنم آنچه را پيش از من از تورات بوده است (آمده ام) تا پاره اى از چيزهايى كه (بر اثر ظلم و گناه) بر شما حرام بوده است (مانند گوشت بعضى از چهارپايان و ماهيها) بر شما حلال كنم و نشانه اى از طرف پروردگارتان براى شما آورده ام، بنا بر اين از خدا بترسيد و از من پيروى نماييد. (50)
تفسير:
در اعراب «وَ يُعَلِّمُهُ» چهار وجه ذكر شده است:
1- عطف بر «يبشرك».
2- عطف بر «يخلق».
3- عطف بر «وجيها».
4- جمله مستأنفه است. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 419
«و نعلمه» به «نون» نيز قرائت شده است.
و درباره «رسولا» و «مصدقا» دو وجه وجود دارد:
1- اين كه تقدير جمله چنين باشد: «و يقول ارسلت رسولا بانى قد جئتكم»، «و مصدقا لما بين يدى».
2- اين كه هر يك از آن دو متضمن معناى نطق باشد، چنان كه گويى گفته شده: و ناطقا بانى قد جئتكم و ناطقا بانى اصدق ما بين يدى.
و در جمله «أَنِّي أَخْلُقُ» چهار وجه گفته شده است:
1- در موضع نصب و بدل است از «أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ».
2- در موضع جرّ و بدل است از «ءاية».
3- در موضع رفع است، بنا بر اين كه تقدير جمله: هى انى اخلق لكم باشد.
4- جمله مستأنفه باشد، زيرا «انى اخلق» به كسر همزه نيز قرائت شده است.
و معناى آيه اين است كه من چيزى [گلى ] را به شكل و هيأت مرغ براى شما خلق مى كنم و در آن مى دمم، پس به قدرت و امر خدا مرغى زنده مانند ديگر مرغان خواهد شد.
وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ و كور مادرزاد را شفا مى دهم.
وَ الْأَبْرَصَ و نيز مبتلا به برص را كه بر پوستش لكه هاى سفيدى است.
وَ أُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللَّهِ تكرار كلمه «باذن اللَّه» براى ردّ پندار و اعتقاد كسانى است كه خيال كردند، عيسى (ع) خداست [تا بر آنها معلوم شود كه او با اذن و قدرت پروردگار كور مادرزاد را شفا مى داد و مرده را زنده مى كرد].
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وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ عيسى (ع) [خطاب به افراد] مى گفت: فلانى تو فلان غذا را خورده اى و [به ديگرى مى گفت ] اى فلانى چنين چيزى براى تو ذخيره شده است [و گفته او عين واقع بود].
جمله «وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ» حمل بر «آية» مى شود، يعنى «جئتكم بآية من ربكم و لا ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 420
حل لكم» و مى توان گفت «مصدقا» نيز حمل بر «آيه» مى شود يعنى جئتكم بآية و جئتكم مصدقا.
[گفته اند:] چيزهايى كه عيسى بر بنى اسرائيل حلال كرد، عبارت بود از:
گوشت شتر و پيه و گوشت بعضى از ماهيان [كه در آيين موسى (ع) بر آنان حرام بود.]
وَ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ يعنى با حجّت و دليلى كه بر راست بودن نبوّت من گواه است. از جانب پروردگار به سوى شما آمده ام. «فَاتَّقُوا اللَّهَ» پس در تكذيب و مخالفت با من از خدا بترسيد، وَ أَطِيعُونِ و مرا اطاعت كنيد.
[سوره آل عمران (3): آيات 51 تا 54]
إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (51) فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52) رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53) وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ (54)
ترجمه
همانا خداوند پروردگار من و شماست او را بپرستيد (نه من و چيز ديگر را) اين است راه راست. (51)
هنگامى كه عيسى احساس كفر (و مخالفت از آنها كرد، گفت، كيست كه ياور من به سوى خدا گردد، حواريون (شاگردان مخصوص او) گفتند: ما ياران خداييم، به او ايمان آورديم و تو (نيز) گواه باش كه ما اسلام آورده ايم. (52)
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پروردگارا به آنچه نازل كرده اى ايمان آورده ايم و از فرستاده (تو) پيروى نموديم، ما را در زمره ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 421
گواهان بنويس. (53)
(يهود و دشمنان مسيح) مكر نمودند و خدا هم (بر حفظ او و آيينش) چاره جويى كرد و خداوند بهترين چاره جويان است. (54)
تفسير:
إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ خداوند مالك من و شماست، از اين رو عيسى (ع) اين سخن را گفت تا دليلى بر رد مسيحيان باشد كه مى گفتند: «مسيح پسر خداست» و منظورش اين است كه فرزندى مرا به خدا نسبت ندهيد، همانا من بنده اويم چنان كه شما بنده او هستيد.
فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ الْكُفْرَ و چون عيسى (ع) به كفر ايشان آگاه شد به گونه اى كه هيچ شك و ترديدى در آن نداشت، مانند آگاهى يافتن به چيزى كه با حواس قابل درك است.
قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ گفت ياران من و كسانى كه خود را به خدا نسبت مى دهند كيانند تا مانند خدا مرا يارى كنند؟ بنا بر اين كلمه «الى اللَّه» متعلّق به «انصارى» است. و مى توان گفت متعلق است به محذوفى كه حال از ياء «انصارى» باشد، يعنى «من انصارى ذاهبا الى اللَّه»؟
قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ حواريون گفتند ما ياران دين خدا و رسول او هستيم. و حوارى شخص، افراد مخصوص و برگزيده اوست و به زنان شهر نشين نيز به خاطر پاكيزگى [لباس ] و شفّاف بودن رنگشان «حواريّات» گفته مى شود.
حواريون عيسى (ع) 12 تن بودند و در علّت نام گذارى آنها به اين نام اقوالى است:
1- چون نورانى بودند و اثر عبادت در آنها آشكار بود، و يا چون دلهايشان پاك بود مثل پاكى لباس شسته شده و سپيد شده.
2- چون رختشوى بودند و لباسها را از چرك پاك و سپيد مى ساختند. «1» و حواريون
__________________________________________________
1- دو قول ديگر نيز ذكر شده كه عبارتند از:
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از عيسى (ع) تقاضا كردند كه به اسلام آوردن آنان گواهى دهد زيرا در قيامت پيامبران به سود و يا زيان قوم خود شهادت مى دهند.
فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ ما را با پيامبرانى قرار بده كه براى امّتهاى خود گواهى مى دهند. و برخى گفته اند: يعنى ما را با امّت محمّد (ص) قرار ده، زيرا امّت وى شاهد و گواه بر مردم هستند.
وَ مَكَرُوا كفار بنى اسرائيل مكر كرده و تصميم به قتل عيسى گرفتند، و فردى را براى كشتن ناگهانى او به كار گماردند.
وَ مَكَرَ اللَّهُ و خدا نيز مكر كرد، و مكر او اين بود كه عيسى به آسمان رفت و خداوند مردى را كه خواست مباشر قتل عيسى بشود، شبيه او قرار داد و خودش به جاى عيسى به دار آويخته شد.
وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ خدا در مكر و حيله از آنان نيرومندتر و بر مجازات آنها به گونه اى كه مجازات شونده احساس و گمان آن را ندارد، تواناتر است.
[سوره آل عمران (3): آيه 55]
إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ جاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55)
ترجمه
(به ياد بياوريد) هنگامى كه خدا به عيسى فرمود: من تو را بر مى گيرم و به سوى خود بالا مى برم و از كسانى كه كافر شدند پاك مى سازم، و كسانى كه از تو پيروى كردند، تا روز رستاخيز برتر از كسانى
__________________________________________________
1- چون صياد بودند و ماهى مى گرفتند (از ابن عباس و سدّى) 2- چون از افراد مخصوص انبيا بودند.
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كه كافر شدند، قرار مى دهيم، سپس بازگشت شما به سوى من است، و در ميان شما، در آنچه اختلاف داشتيد، داورى مى كنم. (55)
تفسير:
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إِذْ قالَ اللَّهُ «ظرف» براى «خير الماكرين» و يا براى «مكر اللَّه» است. «انى متوفيك» يعنى عمر تو را كامل مى كنم، به اين معنا كه تو را از كشته شدن به دست كفّار حفظ مى كنم و مرگ تو را تا اجل حتمى به تأخير مى دارم و تو را به مرگ طبيعى مى ميرانم.
وَ رافِعُكَ إِلَيَّ تو را به آسمان و به جايگاه فرشتگان خود بالا مى برم.
وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا و تو را از سوء مجاورت و پليدى مصاحبت با كفّار پاك مى سازم.
در معناى «متوفيك» اقوالى ديگرى گفته شده است:
1- يعنى تو را از زمين بر مى گيرم، از قبيل اين كه بگويى: «توفيت مالى على فلان» هر گاه مال خود را از او دريافت كنى.
2- يعنى اكنون كه تو را به آسمان بالا مى برم، پس از فرود آمدن از آن، تو را در هنگام فرا رسيدن مرگت مى ميرانم.
3- من تو را در خواب مى ميرانم. از قبيل آيه: وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها «و آن را كه هنوز مرگش فرا نرسيده نيز در حال خواب روحش را قبض مى كند» (زمر/ 42)، و منظور اين است كه تو را در حال خواب به آسمان بالا مى برم تا اين كه دچار وحشت نگردى و زمانى كه در آسمان بيدار مى شوى مطمئن و مقرّب ذات حق باشى.
وَ جاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ خداوند كسانى را كه از عيسى (ع) پيروى مى كنند، با دليل و برهان و در بيشتر اوقات با منطق و قدرت شمشير بر كفّار برترى مى دهد. و پيروان عيسى (ع) آن دسته از نصارى هستند كه به او ايمان آوردند، نه كسانى مانند يهود و برخى از نصارى كه او را تكذيب كرده يا به ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 424
دروغگويى متّهم كردند.
فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ تفسير اين حكم در آيه بعد است كه مى فرمايد: «فَأُعَذِّبُهُمْ» و «فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ».
[سوره آل عمران (3): آيات 56 تا 58]
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فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (56) وَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (57) ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ (58)
ترجمه
امّا آنها كه كافر شدند، آنها را مجازات دردناكى در دنيا و آخرت خواهم كرد و ياورانى ندارند. (56)
و امّا آنها كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، خداوند پاداش آنها را به طور كامل خواهد داد، و خداوند ستمكاران را دوست نمى دارد. (57)
اينها كه بر تو مى خوانم از نشانه هاى حقانيّت تو است و يادآورى حكيمانه اى است. (58)
تفسير:
«ذلك» اشاره است به خبرى كه در آيات قبل درباره عيسى (ع) و غير او ذكر شد. «ذلك» مبتدا و «نتلوه عليك» خبر آن است. و «من الآيات» خبر بعد از خبر و يا خبر براى مبتداى محذوف است، و مى توان گفت «ذلك» به معناى «الذى» و «نتلوه» صله آن، و «من الآيات» خبر است.
وَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ منظور قرآن است زيرا با حكمتهاى موجود در آن گويى به حكمت سخن مى گويد، چنان كه «دلالت»، «دليل» ناميده مى شود گرچه دليل در حقيقت همان دلالت كننده است.
[سوره آل عمران (3): آيات 59 تا 61]
إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (59) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل ْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ (61)
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ترجمه
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همانا مثل عيسى در نزد خدا، همچون مثل آدم است كه او را از خاك آفريد و سپس به او فرمود موجود باش او هم فورا موجود شد. (59)
حق از جانب پروردگار تو است، بنا بر اين از ترديد كنندگان مباش. (60)
هر گاه بعد از علم و دانشى كه (درباره مسيح) به تو رسيده (باز) كسانى با تو، به محاجّه و ستيز برخيزند به آنها بگو: بياييد ما فرزندان خود را دعوت مى كنيم شما هم فرزندان خود را، ما زنان خويش را دعوت مى نماييم شما هم زنان خود را، ما از نفوس خود دعوت مى كنيم، شما هم از نفوس خود، آن گاه مباهله مى كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار مى دهيم. (61)
تفسير:
إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ همانا موضوع عيسى (ع) و شگفتى تولّد او بدون پدر همچون موضوع آفرينش آدم است.
خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ اين جمله وجه شباهت عيسى (ع) را با آدم بيان مى كند، يعنى همان طور كه خداوند آدم را از خاك و بدون پدر و مادر آفريد، عيسى (ع) را نيز بدون پدر آفريده است، در صورتى كه آفرينش آدم بدون پدر و مادر به مراتب شگفت انگيزتر و خارق العاده تر است از آفرينش عيسى كه بدون پدر متولد شده است، و معناى «خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ» اين است كه خداوند جسم خاكى او را كه از گل بود، نيرو داد.
ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ (سپس به او- آدم يا عيسى- گفت باش) يعنى او را بشرى بوجود آورد، چنان كه فرموده: ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ «پس از آن خلقتى ديگر انشا ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 426
نموديم» (مؤمنون/ 14).
فَيَكُونُ پس او هم موجود گرديد. اين كلمه- گرچه دلالت بر حال و يا استقبال دارد ولى- از گذشته حكايت مى كند.
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اين جمله خبر براى مبتداى محذوف يعنى «هو» است، مانند گفته اهل خيبر كه گفتند: «محمد و الخميس» يعنى «هو محمد و الجيش» (او محمّد (ص) و سپاه اوست.) كه مبتدا حذف شده است.
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فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ پس نباش از ترديد كنندگان. اين خطاب به منظور تحريك بر تحصيل يقين و اطمينان بيشتر است.
فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ آن كس كه از نصارى با تو در مورد عيسى (ع) محاجّه و مجادله كند.
مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ پس از دلايل آشكارى كه بر تو رسيد و موجب علم شد.
فَقُلْ تَعالَوْا پس بگو بياييد و منظور آمدن از روى اراده و تصميم است چنان كه به كسى مى گويى: تعالى نفكر فى هذه و المسالة: بيا تا به اين مسأله بينديشيم.
نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ هر يك از من و شما فرزندان و زنان خود و نيز كسى را كه جانش مثل جان اوست براى مباهله فرا خوانيم.
ثُمَّ نَبْتَهِلْ پس مباهله كنيم به اين معنا كه بگوييم: لعنت خدا بر هر دروغگويى از ما و شما. «بهلة» به فتح و ضم [بهلة] بمعناى لعنت و نفرين است و «بهله اللَّه» يعنى خدا او را لعنت و از رحمت خود دور كند. از قبيل اين كه مى گويى: «أبهله» هر گاه شخص از چيزى دورى جويد و آن را رها كند و «نافة باهل» يعنى شترى كه آن را به حال خود رها كرده و پستانش را در كيسه قرار نداده اند، تا نوزادش بتواند به آزادى شيرش را بنوشد. «ابتهال» در اصل به همين معنى است و سپس در هر دعايى كه با سعى و كوشش همراه است استعمال شده، گرچه متضمن لعن و نفرين نباشد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 427

[شأن نزول ]:
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آيات مورد بحث درباره نمايندگان مسيحيان نجران يعنى «عاقب» و «سيّد» و همراهان آن دو نازل شده است. چون پيامبر اكرم (ص) نصارى را دعوت به مباهله كرد، از وى مهلت خواستند تا به بزرگان خود مراجعه كنند و از آنان نظر بخواهند، و چون به مشورت با يكديگر پرداختند، از «عاقب» كه در ميان مسيحيان صاحب نظر بود، پرسيدند: اى بنده مسيح رأى تو [در مورد مباهله با محمّد (ص)] چيست؟ گفت: به خدا سوگند شما خود مى دانيد كه محمّد (ص) پيامبر و فرستاده خداست، و با نشانه هاى محكم از جانب پروردگار شما آمده است. به خدا سوگند هرگز قومى به مباهله با پيامبرى نپرداخت، جز اين كه بزرگشان زنده نماند و كوچكشان به بزرگى نرسيد، [پس اگر با پيامبر اسلام مباهله كرديد هلاك خواهيد شد] و اگر بخواهيد با آيين خود مأنوس و همدم باشيد از مباهله با وى خوددارى كنيد و از او جدا شويد و به ديار خود برگرديد. اين در حالى بود كه صبح روز بعد پيامبر (ص) آمد در حالى كه دست على (ع) را گرفته بود و حسنين در جلو و فاطمه (ع) پشت سر آن حضرت در حركت بود، نصارى هم كه اسقفشان، ابو حارثه، در جلوشان بود، آمدند، اسقف- چون پيامبر و اهل بيت را ديد گفت:
چهره هايى را مى بينم كه اگر از خدا بخواهند كوه ها را از جاى بكند، البته خواهد كند، پس با او مباهله نكنيد كه هلاك خواهيد شد و بر روى زمين تا روز قيامت يك نصرانى نخواهد ماند. پس مسيحيان گفتند: اى ابو القاسم ما با تو مباهله نمى كنيم ولى به مصالحه حاضريم، با ما مصالحه كن. پيامبر با آنها مصالحه كرد كه آنان هر سال دو هزار حلّه- هزار حله در ماه صفر و هزار حلّه در رجب- به پيامبر تحويل دهند، و نيز سى زره و سى نيزه و سى اسب عاريه دهند تا چنان چه در يمن آشوب و جنگى پيش آمد، مسلمانان از آنها استفاده كنند.
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پيامبر اكرم (ص) فرمود: قسم به آن كه جانم در قبضه قدرت اوست هلاك آنان نزديك شده بود و اگر مباهله مى كردند همگى به صورت بوزينه و خوك مسخ ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 428
مى شدند و بيابان بر آنها وادى آتش مى شد و يك سال طول نمى كشيد كه همه آنان نابود مى شدند.
اين آيه بروشنى دلالت دارد بر فضيلت و بلندى مقام اصحاب كساء (ع) و اين كه آنان به مرحله اى از كمال رسيده اند كه هيچ كس نمى تواند آنان را محكوم نمايد.
[سوره آل عمران (3): آيات 62 تا 64]
إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللَّهُ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (62) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (63) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64)
ترجمه
همانا، اين سرگذشت واقعى (مسيح) است (و ادّعاهايى همچون الوهيّت او يا فرزند خدا بودنش بى اساس است) و هيچ معبودى جز خداوند يگانه نيست و خداوند توانا و حكيم است. (62)
اگر (با اين همه شواهد روشن، باز هم از پذيرش حق) روى گردانند (بدان كه حقيقت جو نيستند) خداوند از مفسده جويان آگاه است. (63)
بگو اى اهل كتاب بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما مساوى (مشترك) است كه جز خداوند يگانه را نپرستيم، و چيزى را شريك او قرار ندهيم، و بعضى از ما بعض ديگر را، غير از خداوند يگانه، به خدايى نپذيرند، هر گاه (از اين دعوت) سر بر تابند، بگوييد گواه باشيد كه ما مسلمانيم. (64)
تفسير:
إِنَّ هذا آنچه خداوند درباره عيسى و غيره بر تو حكايت كرد «لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ» حديث صدق و راستى است. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 429
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من» در جمله «ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ» به منزله لاى نفى جنس در لا اله الا اللَّه است كه مبنى بر فتح بوده و افاده مى كند معنى استغراق نفى را و در مقام ردّ نصارى است كه قائل به تثليث (خدايان سه گانه) شده اند.
فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ تهديدى براى ترساندن نصارى از عذاب است.
چون احتجاج خداوند با اهل كتاب به پايان رسيد آنها را به توحيد دعوت كرده و فرموده است:
قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ بگو (يا محمّد) اى اهل كتاب بياييد به سوى كلمه اى كه مساوى است ميان ما و شما و قرآن و تورات و انجيل در آن اختلاف نكرده اند. جمله «أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ»، تفسير «كلمة» است يعنى بياييد- همگى موحّد باشيم- و نگوييم عزير و مسيح پسران خدايند، (زيرا هر يك از آن دو مانند ما انسان هستند) و از پيشوايانمان در آنچه كه آنها حلال يا حرام كرده اند پيروى نكنيم. مانند آيه: اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ «پيشوايان و رهبانان خود را به جاى خدا ارباب خود قرار دادند» (توبه/ 31).
و چون اين آيه نازل شد عدى بن حاتم گفت يا رسول اللَّه ما احبار، را نمى پرستيم. حضرت فرمود آيا ايشان به دلخواه خود حلال و حرام درست نمى كردند و شما هر چه مى كردند نمى پذيرفتيد؟ گفت بلى، يا رسول اللَّه، حضرت فرمود، ارباب قرار دادن آنها معنايش همين است.
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فَإِنْ تَوَلَّوْا اگر از توحيد و بندگى حق اعراض كردند، فقولوا اشهدوا بانا مسلمون يعنى پس بگوييد حجّت بر شما تمام شد و شما [اى اهل كتاب ] بايد اقرار كنيد كه ما مسلمانيم نه شما. و مى توان گفت اين خطاب از باب تعريض بوده و معنايش اين است كه شما خود گواهى دهيد كه كافر هستيد، زيرا پس از آشكار شدن حق از آن روگردان شديد.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 430
[سوره آل عمران (3): آيات 65 تا 67]
يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ وَ ما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَ الْإِنْجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ (65) ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (66) ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَ لا نَصْرانِيًّا وَ لكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67)
ترجمه
اى اهل كتاب چرا درباره ابراهيم گفتگو و نزاع مى كنيد (و هر كدام او را پيرو آيين خودتان معرّفى مى نماييد) در حالى كه تورات و انجيل بعد از او نازل شده اند، آيا انديشه نمى كنيد؟ (65)
شما كسانى هستيد كه درباره آنچه نسبت به آن آگاه بوديد گفتگو كرديد، چرا درباره آنچه آگاه نيستيد گفتگو مى كنيد، و خدا مى داند و شما نمى دانيد. (66)
ابراهيم نه يهودى بود، و نه نصرانى، بلكه فردى موحّد، خالص، و مسلمان بود، و هرگز از مشركان نبود. (67)
تفسير:
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دانشمندان يهود و نصارى نزد رسول خدا (ص) گرد آمدند و هر يك از اين دو گروه ادّعا مى كرد ابراهيم (ع) از آنها بوده است، در پاسخ ادّعاى يهود و نصارى گفته شده: آيين يهود، بعد از نزول تورات، و دين نصرانى پس از نزول انجيل پديد آمده و از زمان ابراهيم (ع) تا زمان موسى 1000 سال و تا زمان عيسى 2000 سال فاصله است، پس چگونه [معقول است كه ] ابراهيم پيرو آيينهايى باشد كه ساليان متمادى پس از زمان او به وجود آمده است؟
أَ فَلا تَعْقِلُونَ چرا به اين امر نمى انديشيد تا اين كه به چنين نزاع و گفتگوى محالى نپردازيد.
ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ «ها» براى تنبيه و «انتم هؤلاء» مبتدا و خبر است و ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 431
«حاججتم» جمله مستأنفه و تفسير كننده جمله اوّلى است، يعنى: شما اى گروه يهود و نصارى افراد جاهل و نادانى هستيد و آنچه كه بروشنى بر جهالت و كم خرد بودن شما دلالت مى كند، اين است كه به نزاع و كشمكش با يكديگر پرداختيد.
فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ در آنچه مى دانستيد، و تورات و انجيل از آن سخن به ميان آورده است.
فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ پس چرا مجادله مى كنيد درباره چيزى كه در كتابهاى آسمانى شما (تورات و انجيل) چيزى راجع به اين كه ابراهيم پيرو كدام آيين بوده، ذكر نشده است؟! وَ اللَّهُ يَعْلَمُ و خدا وضعيّت ابراهيم و دين او را مى داند.
وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ و شما نمى دانيد پس راجع به او سخن نگوييد. سپس خداوند به يهود و نصارى فهماند كه ابراهيم (ع) از آيين [تحريف شده ] آنان بيزار است: از اين رو فرموده: «و ما كان ...» يعنى، ابراهيم جز موحد و مسلمان نبود.
«وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» او مشرك نبود، منظور از «مشركين» در اين آيه «يهود» و «نصارى» هستند، زيرا به خداوند شرك ورزيده و عزير و مسيح را شريك او مى دانستند.
[سوره آل عمران (3): آيات 68 تا 69]
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إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68) وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَ ما يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ (69)
ترجمه
سزاوارترين مردم به ابراهيم آنها هستند كه از او پيروى كردند و (همچنين) اين پيامبر و كسانى كه (به او) ايمان آورده اند، و خداوند ولى و سرپرست مؤمنان است. (68)
جمعى از اهل كتاب دوست داشتند (و مى خواستند) كه شما را گمراه كنند (امّا آنها نمى توانند شما را گمراه نمايند ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 432
بلكه)، گمراه نمى كنند مگر خودشان را و نمى فهمند. (69)
تفسير:
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ همانا نزديكترين مردم به ابراهيم، «لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ»:
آنانند كه در زمان خود ابراهيم و زمانهاى بعد از او پيروى كردند. «اولى» از ريشه «ولى» به معناى قرب (نزديك بودن) است.
وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا و خصوص اين پيامبر و كسانى كه از امّت او كه ايمان آوردند.
وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ خدا عهده دار يارى كردن مؤمنان است.
وَدَّتْ طائِفَةٌ ... من اهل الكتاب لو يضلونكم و جماعتى از اهل كتاب آرزو كردند كاش مى توانستند شما را گمراه كنند. منظور از اهل كتاب در اين آيه خصوص يهوديان هستند، و آنها بودند كه حذيفه، عمّار و معاذ را به آيين يهود فرا خواندند و آرزو داشتند آنان را به دين يهود درآورند.
وَ ما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ و ضرر گمراه كردن بر نمى گردد مگر به خودشان زيرا عذاب آنان به خاطر گمراه بودن خود و گمراه كردن ديگران دو برابر مى شود و يا منظور اين است كه آنها قادر به گمراه كردن مسلمانان نبوده و فقط افرادى مثل خود را مى توانند گمراه كنند.
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وَ ما يَشْعُرُونَ و نمى دانند كه گرفتارى و سختى اين كار فقط به خودشان برمى گردد.
[سوره آل عمران (3): آيات 70 تا 71]
يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70) يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 433
ترجمه
اى اهل كتاب چرا به آيات خدا كافر مى شويد در حالى كه (به صحّت و صدق آنها) گواهى مى دهيد. (70)
اى اهل كتاب چرا حق را با باطل (مى آميزيد) مشتبه مى كنيد (تا دگران نفهمند و گمراه شوند) و حقيقت را مكتوم مى داريد در حالى كه مى دانيد. (71)
تفسير:
يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ اى اهل كتاب چرا به تورات و انجيل كافر شديد؟! و كفر آنان از اين رو بود كه نشانه هاى صحّت نبوّت پيامبر و نيز اوصاف آن حضرت را كه تورات و انجيل از آن سخن گفته بود، تصديق نمى كردند.
وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ در حالى كه مى دانيد آنها آيات خداست. و گفته اند: منظور از «آيات خدا» قرآن است، يعنى چرا كافر مى شويد به قرآن و دلايل نبوّت رسول اكرم (ص) در حالى كه صفات آن حضرت را در تورات و انجيل مشاهده مى كنيد.
يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ منظور از «باطل» آياتى از تورات است كه آن را تحريف كرده اند، و مقصود از «حق» آياتى است كه آنها را تحريف نكردند.
وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ و نبوّت محمّد (ص) را كه حق است انكار مى كنيد.
[سوره آل عمران (3): آيات 72 تا 74]
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وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) وَ لا تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (73) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (74)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 434
ترجمه:
و جمعى از اهل كتاب (از يهود) گفتند (برويد و ظاهرا) به آنچه بر مؤمنان نازل شده در آغاز روز ايمان بياوريد، و در پايان روز كافر شويد، (و باز گرديد) شايد آنها (نيز از آيين خود) بازگردند. (72)
و جز به كسى كه از آيين شما پيروى مى كند (واقعا) ايمان نياوريد، بگو (اى پيامبر) هدايت، هدايت الهى است و (تصوّر نكنيد) به كسى همانند آنچه به شما داده مى شود، داده شده و يا اين كه مى توانند نزد پروردگارتان با شما بحث و گفتگو كنند، بگو برترى به دست پروردگار است و به هر كس بخواهد (و شايسته ببيند) مى دهد، و خداوند وسعت دهنده آگاه است. (73)
هر كس را بخواهد ويژه رحمت خود مى كند، و خداوند داراى مواهب عظيم است. (74)
تفسير:
[شأن نزول ]:
[
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حسن و سدّى گويند:] 12 نفر از احبار يهود خيبر با هم توطئه كردند و با يكديگر قرار گذاشتند كه اوّل روز با زبان، نه با ايمان قلبى اظهار اسلام كنند و آخر روز از آن برگردند و اظهار كفر نمايند و بگويند علّت بازگشت ما از اسلام اين بود كه در كتب خود جستجو كرديم و با دانشمندان خويش هم مشاوره نموديم و دانستيم اوصافى كه در تورات براى محمّد (ص) بيان شده در آن نيست و در نتيجه كذب و بطلان روش او بر ما معلوم شد و هدفشان اين بود كه با اين كار در دل اصحاب آن حضرت ترديد ايجاد نمايند و بگويند اينها كه اهل كتاب و داناتر از ما هستند حق را بهتر مى شناسند و گرنه باز نمى گشتند.
وَجْهَ النَّهارِ يعنى اوّل روز.
وَ لا تُؤْمِنُوا متعلق است به «أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ» و جمله ميان آن دو «معترضة» است يعنى «و لا تظهروا ايمانكم بان يؤتى احد مثل ما اوتيتم الا لاهل دينكم دون غيرهم» و منظور اين است كه ايمان خود را به اين كه داده شده به مسلمانان از كتب آسمانى مثل آنچه به شما عطا شده، پنهان كرده و آن را ابراز نكنيد مگر در جايى كه ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 435
تنها پيروان شما باشند، نه نزد مسلمانان و مشركان، زيرا چنان چه شما ايمان خود را اظهار نماييد، بر پايدارى مسلمانان در ايمانشان مى افزايد و موجب ترغيب مشركان به اسلام مى شود.
أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ اين جمله عطف بر «ان يؤتى احد» است و ضمير در «يحاجوكم» به «احد» برمى گردد، زيرا «احد» [در لفظ مفرد ولى ] در معنى جمع است، يعنى تصديق نكنيد جز كسى را كه از دين شما پيروى كند، زيرا مسلمانان در روز قيامت به حق با شما محاجّه خواهند كرد و شما را نزد خداوند با دليل و برهان مغلوب خواهند ساخت.
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و منظور از جمله معترضه «قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللَّهِ» اين است كه اى محمّد (ص) به آنها (يهود) بگو خدا هر كس را بخواهد موفّق مى دارد تا اسلام بياورد و يا اگر مسلمان است پايدارى او بر اسلام نيز به توفيق الهى بستگى دارد و مكر شما سودى برايتان ندارد. و مقصود از جمله «قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ» نيز هدايت و توفيق الهى است.
در آيه مورد بحث چند وجه وجود دارد:
1- اين كه كلام (يهود) در جمله «إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ» تمام شده و معناى آيه اين است كه تصديق نكنيد ايمان ظاهرى را مگر براى كسانى كه گرچه اسلام آورده اند، از دين شما نيز پيروى مى كنند. زيرا آنها اميد بيشترى به بازگشتن تازه مسلمانان از اسلام داشتند و از سويى به اسلام گرويدن آنان، مشركان را بيشتر به خشم آورده بود. و معناى جمله «أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ» اين است كه چون به مسلمانان داده مى شود همانند آنچه به شما داده شد- نه به خاطر چيز ديگرى- چنين توطئه اى انديشيديد و به عبارت ساده تر معناى آيه اين است كه حسد ورزى شما نسبت به مسلمانان كه همانند شما از برترى دانش و كتاب آسمانى برخوردار شده اند شما را وادار به گفتن چيزى كرد كه گفتيد. و دليل بر اين معنى قرائت ابن كثير است كه «أ ان يؤتى احد» قرائت كرده و همزه استفهام براى تقرير و توبيخ است يعنى آيا به ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 436
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خاطر آنچه به مسلمانان عطا شده با يكديگر توطئه كرديد؟ و بنا بر اين معناى جمله «أَوْ يُحاجُّوكُمْ» اين است: آيا چون كه به مسلمانان داده مى شود همانند آنچه به شما داده شد و نيز چون آنان به خاطر كفرتان با شما نزد پروردگارتان محاجّه خواهند كرد چنين توطئه اى انديشيد؟! 2- اين كه «هُدَى اللَّهِ» بدل از «الهدى» است و «أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ» خبر براى «ان» باشد و معنايش اين است كه: بگو (اى پيامبر) اين هدايت خداوند است كه همانند آنچه را به يهود داده به شما نيز بدهد، تا بتوانيد نزد پروردگارتان با آنها محاجّه كنيد و با [منطق ] حق خود، [سخن ] باطل آنان را در هم كوبيده و دليلشان را باطل نماييد.
3- اين كه جملات «إِنَّ الْهُدى هُدَى اللَّهِ» و «أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ» هر دو متعلّق به «قل» باشد و معناى آيه اين است كه اى پيامبر اين دو سخن را به آنان بگو: يكى اين كه به آنها تأكيد كن كه هدايت، هدايت الهى است و (حتى) دادن كتاب به غير شما يهود (نيز) هدايت خداوند است، و ديگر اين كه آنها را به خاطر مكر و حيله اى كه انديشيدند، سرزنش كن، و گويى گفته شده: اى پيامبر دو مطلب را به يهود گوشزد كن:
1- بگو هدايت هدايت الهى است.
2- بگو آيا به خاطر آنچه همانند شما به مسلمانان داده شده مكر نموديد و به باطل سخن گفتيد؟! آيات فوق معجزه آشكارى از پيامبر (ص) است زيرا در آنها يهود را از آنچه در باطن شان بود با خبر ساخت.
[سوره آل عمران (3): آيات 75 تا 76]
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وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (75) بَلى مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ وَ اتَّقى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 437
ترجمه
و در ميان اهل كتاب كسانى هستند كه اگر ثروت زيادى به رسم امانت به آنها بسپارى به تو باز مى گرداند و كسانى هستند كه اگر يك دينار هم به آنها بسپارى به تو باز نمى گرداند، مگر تا زمانى كه بالاى سر آنها ايستاده (و بر آنها مسلط) باشى، اين به خاطر آن است كه مى گويند مادر برابر امّيين (غير يهود) مسئول نيستيم و بر خدا دروغ مى بندند در حالى كه مى دانند. (75)
آرى كسى كه به پيمان خود وفا كند و پرهيزگارى پيشه نمايد (خدا او را دوست دارد، زيرا) خداوند پرهيزگاران را دوست مى دارد. (76)
تفسير:
[در اين آيه خداوند عيوب اهل كتاب را بيان مى كند.]
إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً مگر تا زمانى كه تو اى صاحب حق بالاى سر او بايستى و با توسل به زور حق خود را مطالبه نمايى.
«ذلك» اشاره است به ترك اداء كه «لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ» دلالت بر آن دارد و معنايش اين است كه نپرداختن حقوق ديگران به سبب اين بود كه مى گفتند: «لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ» يعنى در مورد [غصب اموال ] كسانى كه بر دين ما نيستند، هيچ گونه مجازات و حتى سرزنشى براى ما نيست، آنها (برخى از يهوديان) ستم كردن به مخالفان خود را نيز مباح و جايز مى شمردند و مى گفتند: در كتاب ما (تورات) حرمتى براى آنان وضع نشده است.
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وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ و با اين ادّعا كه عمل آنان موافق با كتابشان است به خدا دروغ مى بندند.
وَ هُمْ يَعْلَمُونَ و آنها به دروغگو بودن خود آگاه بودند [زيرا بخوبى مى دانستند كه در كتب آسمانى شان به هيچ وجه چنين اجازه اى در مورد خيانت در اموال ديگران به آنها داده نشده ولى براى توجيه اعمال زشت خويش اين چنين دروغ سازى كرده ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 438
و به خدا نسبت مى دادند].
كلمه «بلى» اثبات مى كند آنچه را كه آنها نفى كرده اند، يعنى آرى، آنان نسبت به غير يهود مسئول هستند.
مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ جمله اى است مستأنفه، يعنى هر كس به آنچه عهد كرده وفا نمايد.
وَ اتَّقى و با ترك خيانت و پيمان شكنى از (معصيت) خدا پرهيز كند.
فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ خدا او را دوست دارد در اين جمله [براى تفخيم و تعظيم ] اسم ظاهر [متّقين ] جانشين ضمير شده است.
[سوره آل عمران (3): آيه 77]
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (77)
ترجمه
كسانى كه پيمان الهى و سوگندهاى خود را به بهاى اندكى معامله مى كنند، بهره اى در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آنها سخن نمى گويد، و در قيامت نظر رحمت به آنها نخواهد كرد و آنها را (از گناه) پاك نمى كند و عذاب دردناكى براى آنهاست. (77)
تفسير:
[شأن نزول ]:
گفته اند: اين آيه درباره «حىّ بن اخطب» و «كعب بن اشرف» و نظير اين دو از يهود نازل شده كه آنچه را در تورات در مورد نبوّت آخرين پيامبر و نشانه هاى او، بيان شده بود، پنهان داشته و آن را تحريف نمودند.
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إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ كسانى كه عهد خود را با خدا، يعنى تصديق نبوّت پيامبر ما محمّد (ص) را تغيير مى دهند. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 439
وَ أَيْمانِهِمْ و سوگندهايى را كه ياد كرده و گفتند: به خدا قسم كه به او ايمان آورده و به طور قطع يارى اش خواهيم نمود.
ثَمَناً قَلِيلًا (بهاى اندك و ناچيزى) از متاع دنيا، همچون رياست و رشوه خوارى و غيره.
وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ (و خدا به آنها نمى نگرد) كنايه از اين كه خداوند آنها را خوار و بى ارزش مى داند، چنان كه گفته مى شود: فلانى نگاه به فلانى نمى كند، و منظور اين است كه بر او غضب كرده و او را به حساب نمى آورد.
وَ لا يُزَكِّيهِمْ و آنان را نمى ستايد.
[سوره آل عمران (3): آيه 78]
وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (78)
ترجمه
در ميان آنها (يهود) كسانى هستند كه به هنگام تلاوت كتاب (خدا) زبان خود را چنان مى پيچند كه گمان كنيد (آنچه را مى خوانند) از كتاب (خدا) است، در حالى كه از كتاب (خدا) نيست (حتى صريحا) مى گويند آن از طرف خداست، با اين كه از طرف خدا نمى باشد و به خدا دروغ مى بندند در حالى كه مى دانند. (78)
تفسير:
[شأن نزول ]:
گفته اند: اين آيه درباره يهوديانى است كه پيش از كعب بن اشرف بودند و كتابى نوشتند و در آن صفات پيامبر اكرم (ص) را خلاف آنچه در تورات بود ذكر كردند، سپس يهود بنى قريظه، نوشته هاى آنان را با آنچه از تورات اصلى نزدشان بود، در آميخته و به آن افزودند. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 440
يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ هنگام تلاوت كتاب زبان خود را از تلاوت صحيح به تحريف شده بر مى گردانند.
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لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ ضمير «ه» بر مى گردد به آنچه آنها با چرخش زبان تحريف كرده اند يعنى تا شما اى مسلمانان گمان كنيد آنچه تحريف شده از كتاب خدا است.
وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ و حال آن كه از كتاب نازل شده بر موسى نيست بلكه اختراع خود آنهاست.
وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ و گويند كه آن از جانب خدا است. اين جمله براى تأكيد جمله «هُوَ مِنَ الْكِتابِ» و نيز براى بسيار جلوه دادن زشتى كار آنهاست.
[سوره آل عمران (3): آيات 79 تا 80]
ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79) وَ لا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْباباً أَ يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80)
ترجمه
براى هيچ بشرى سزاوار نيست كه خداوند كتاب آسمانى و حكمت و نبوّت به او دهد و سپس او به مردم بگويد به جاى خدا بنده من باشيد، بلكه (سزاوار مقام او اين است كه بگويد) مردمى الهى باشيد به آن گونه كه كتاب خدا را آموخته ايد و درس خوانده ايد. (79)
و نه اين كه شما را دستور دهد كه فرشتگان و پيامبران را پروردگار خود انتخاب كنيد، آيا شما را به كفر دعوت مى كند، پس از آن كه مسلمان شديد؟! (80)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 441
تفسير:
[شأن نزول ]:
گويند: يكى از يهوديان بنام «ابو رافع» به همراه سرپرست هيأت اعزامى نجران (روزى در مدينه خدمت پيامبر رسيدند و) گفتند: اى محمّد آيا مى خواهى تو را بپرستيم و خدا بدانيم؟ حضرت فرمود: پناه بر خدا كه غير او را بپرستم و يا به پرستش غير او فرمان دهم، خداوند مرا براى چنين امرى مبعوث و مأمور نكرده است، پس اين آيه نازل شد.
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حكم» يعنى حكمت و منظور از حكمت «سنّت» است، يعنى براى هيچ بشرى شايسته و روا نيست كه مردم را به پرستش خود فرا خواند و پيامبران كه خداوند حكمت و نبوت را به آنها اختصاص داده است، از اين عمل به دور مى باشند، اين مطلب براى رد عقيده كسانى است كه به پرستش عيسى (ع) اعتقاد داشتند [و مقام الوهيت براى او قائل بودند].
وَ لكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ (براى هيچ پيامبرى شايسته نيست كه بگويد مرا عبادت كنيد) ولى سزاوار است كه بگويد «ربّانيين» باشيد.
«ربانى» منسوب است به «رب» و الف و نون [و ياى نسبت ] به آن افزوده شده است، چنان كه «لحيانىّ» منسوب به «لحيه» است.
و گفته اند: «ربّانى» يعنى كسى كه سخت پاى بند دين خداست. و در اين كه منظور از «ربّانيين» در اين جا چيست، چند قول است:
1- يعنى علما و فقها باشيد.
2- يعنى معلّم مردم باشيد و از علم خود به آنها بياموزيد، چنان كه گفته مى شود: «انفق بمالك» يعنى از مال خود انفاق كن.
بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ به سبب اين كه شما عالم بوده و تدريس علم مى كنيد.
«تعلمون» از باب تفعيل نيز قرائت شده است. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 442
«وَ لا يَأْمُرَكُمْ» كه به نصب قرائت شده عطف بر «ثم يقول» مى باشد، و در آن دو وجه است:
1- اين كه «لا» زايد و براى تأكيد معناى نفى در جمله «ما كان لبشر» [در آيه قبل ] است و معنى آيه اين است كه براى هيچ انسانى كه خدا او را به پيامبرى برگزيده، شايسته نيست كه مردم را به توحيد و يكتاپرستى و ترك شرك دعوت كند و سپس آنان را به پرستش خود وادار نمايد و نيز امر كند «أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْباباً» كه فرشتگان و پيامبران را خداى خود برگيرند.
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2- «لا» زايد نيست و معناى آيه اين است كه رسول خدا (ص) قريش را از پرستش فرشتگان [و دختران خدا خواندن آنها] و يهود و نصارى را از عبادت عزير و مسيح [و فرزندان خدا دانستن آن دو] نهى مى كرد، و چون به آن حضرت گفتند:
«آيا مى خواهى تو را پرستش كرده و خدا بدانيم؟!» حضرت در پاسخ آنان فرمود:
براى هيچ انسانى شايسته نيست كه خداوند او را به پيامبرى برگزيند و او مردم را به پرستش خود دعوت كند، و حال آن كه خداوند آنان را از عبادت فرشتگان و پيامبران نهى كرده است.
قرائت «يامركم» به رفع بنا بر اين كه ابتداى كلام باشد قوى تر است و قرائت عبد اللَّه كه «و لن يامركم» خوانده اين را تأييد مى كند.
ضمير در «لا يامركم» و «أ يأمركم» به «بشر» و گفته شده به «اللَّه» بر مى گردد.
و همزه در «أ يأمركم» براى انكار است، و معنايش اين است كه خداوند پيامبر را براى دعوت مردم به ايمان مبعوث مى گرداند پس چگونه او مسلمانان را به كفر فرا مى خواند؟!
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 443
[سوره آل عمران (3): آيات 81 تا 82]
وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81) فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (82)
ترجمه
(
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به خاطر بياوريد) هنگامى را كه خداوند پيمان مؤكد از پيامبران (و پيروان آنها) گرفت كه هر گاه كتاب و دانش به شما دادم، سپس پيامبرى به سوى شما آمد كه آنچه را با شماست تصديق مى كند، به او ايمان بياوريد و او را يارى كنيد، سپس (خداوند) به آنها گفت: آيا اقرار به اين موضوع داريد و پيمان مؤكّد بر آن بستيد؟ گفتند (آرى) اقرار داريم (خداوند به آنها) گفت: (بر اين پيمان مقدس) گواه باشيد من هم با شما گواهم. (81)
بنا بر اين كسى كه بعد از اين (پيمان محكم) روى گرداند از فاسقان است. (82)
تفسير:
[اين آيه به يك اصل كلى اشاره مى كند و آن اين كه خداوند از پيامبران پيشين و پيروان آنها پيمان گرفته بود كه در برابر پيامبرانى كه بعد از آنها مى آيند سر تسليم فرود آورند، و گذشته از ايمان آوردن به آنها، در يارى آنان براى پيشبرد اهدافشان از هيچ گونه كمكى فرو گذار نكنند.]
معناى آيه اين است كه خداوند به سبب كتاب و دانشى كه به پيامبران عطا كرده از آنان پيمان گرفته است. از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمود: معنى آيه اين است كه: خداوند از امّت هر يك از پيامبران عهد و ميثاق گرفت كه پيامبر خود را تصديق كرده و به شريعتى كه آورده عمل كنند، ولى آنها (با او مخالفت كرده و) به پيمانشان وفا نكردند و بسيارى از آنان از دين خود دست برداشتند.
«لام» در «لماء آتيتكم» براى توطئه قسم و در «لتؤمنن» «جواب قسم» مى باشد، زيرا ميثاق گرفتن به معنى درخواست سوگند است.
در «لماء آتيتكم» چند احتمال است:
1- «ما» شرطيه و «لتومنن» جانشين جواب شرط و قسم هر دو شده است.
2- «ما» موصوله و به معناى «للذى ءاتيتكموه لتومنن به» است. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 444
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3- «لَما آتَيْتُكُمْ» و «لماء آتيتكم» به كسر لام نيز قرائت شده است و معنايش اين است كه چون به شما برخى از كتب و حكمت عطا كردم و نيز به خاطر آمدن پيامبرى كه آنچه را با شماست تصديق مى كند، بايد به او ايمان بياوريد. بنا بر اين «ما» مصدريه است و دو فعل «آتيتكم» و «جاءكم» در معنا مصدر هستند، و «لام» براى تعليل بر «ما» داخل شده است يعنى چون خداوند به شما حكمت داد و پيامبرى كه شما را امر كرده به او ايمان آورده و يارى اش كنيد موافق با شماست، از ملّتها ميثاق گرفته است كه به فرستاده او ايمان بياورند و او را يارى كنند.
4- «ما» موصولى است و جمله «ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ» عطف بر «ءاتيتكم» است، زيرا «ما معكم» و «ما آتيتكم» به يك معناست. و گويى گفته شده: للذى آتيتكموه و جاءكم رسول مصدق له.
«قالَ» يعنى خداوند به انبياء فرمود:
أَ أَقْرَرْتُمْ آيا به گرفتن پيمان از شما اقرار داريد و آن را تصديق مى كنيد؟
وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي آيا عهد مرا (بر اين مطلب) از امم خود گرفته ايد؟
و عهد و پيمان از اين رو كه منعقد و بر آن تأكيد مى شود، «اصر» ناميده شده است.
قالُوا يعنى انبياء گفتند:
أَقْرَرْنا اقرار كرديم به آنچه ما را امر به اقرار كردن به آن كردى.
قالَ فَاشْهَدُوا خدا فرمود بر امتهاى خود، بر اين امر شاهد باشيد.
وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ و من هم با شما گواهم.
از على (ع) روايت شده كه فرمود: خداوند هيچ پيامبرى را مبعوث نكرد، مگر اين كه از او تعهد گرفت كه اگر در زمان بعثت محمّد (ص) زنده بود، به او ايمان آورد و او را يارى كند و نيز پيغمبران را امر فرمود كه از امّت خود نيز اين تعهّد را بگيرند.
فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِكَ هر كس از ايمان به محمّد (ص) پس از [اين همه دلايل و بعد از] ميثاق گرفتن از انبياى گذشته، رو بگرداند. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 445
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فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ آنان از كافرانى هستند كه از فرمان خدا سرپيچى نموده اند.
[سوره آل عمران (3): آيات 83 تا 84]
أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83) قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسى وَ عِيسى وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84)
ترجمه
آيا آنها غير از آيين خدا مى طلبند؟ (آيين او همين اسلام است) و تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند از روى اختيار يا از روى اجبار در برابر (فرمان) او تسليمند و به سوى او باز مى گردند. (83)
بگو: ايمان به خدا آورديم و (همچنين) به آنچه بر ما و بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل گرديده، و آنچه به موسى و عيسى و پيامبران از طرف پروردگارشان داده شده است. ما در ميان آنها فرقى نمى گذاريم، و در برابر (فرمان) او تسليم هستيم. (84)
تفسير:
در اين جا همزه انكار داخل شده بر «فاء» عطف كه جمله اى را بر جمله ديگر عطف گرفته و معنايش اين است كه فاولئك هم الفاسقون فغير اللَّه يبغون، سپس همزه انكار بين دو جمله واقع شده است.
و مى توان گفت: فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ عطف بر [فعل ] محذوفى است و تقدير آيه چنين است: أ يتولون فغير دين اللَّه يبغون.
«ابو عمرو» [يكى از قراء سبعه ] «يبغون» با «ياء» و «ترجعون» با «تاء» مضمومه قرائت كرده است، زيرا [گفته است ] منظور از جويندگان غير دين ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 446
خدا همان كسانى هستند كه از دين خدا روگردانند، ولى مقصود از كسانى كه به سوى خدا باز مى گردند تمام مردمند.
«
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يبغون» و «يرجعون» هر دو با «ياء» و «تبغون» و «ترجعون» هر دو با «تاء» نيز قرائت شده است.
«طوعا» و «كرها» منصوبند بنا بر حال بودن، يعنى در حالى كه [جمعى ] با ميل و رغبت [و جمعى ] از روى اجبار [تسليم فرمان او شدند]. و گفته اند: طوع و رغبت براى خصوص اهل آسمانهاست، ولى اهل زمين بعضى با توجه به ادله [اى كه حقانيّت اسلام را اثبات مى كرد] از روى اختيار اسلام آوردند و برخى از آنان با زور شمشير و يا پس از مشاهده آنچه كه آنها را وادار مى كرد، به اسلام گرويدند، مانند، به حركت درآمدن كوه [طور] بالاى سر يهود بنى اسرائيل. «1» و يا هنگامى كه خود را به مرگ نزديك مى ديدند، در اين حال بود كه گفتند: ما به خداى يگانه ايمان داريم.
قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ سپس خداوند در اين آيه به پيامبر اكرم (ص) دستور مى دهد كه از طرف خود و امّتش بگويد: به خدا ايمان آورديم و از اين رو ضمير در «قل» مفرد و در «ءامنا» به صورت جمع آمده است.
و ممكن است خداوند به خاطر شكوه و عظمت مقام پيامبر خويش دستور داده كه آن حضرت تنها از جانب خود سخن گويد. چنان كه سلاطين از طرف خود سخن مى گويند.
وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ما مخلص و موحّد بوده و در عبادت انبازى براى خداوند قرار نمى دهيم.
__________________________________________________
1- وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ. «و هنگامى كه كوه طور را بالاى سر آنها به حركت در آورديم» (اعراف/ 171).
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 447
[سوره آل عمران (3): آيه 85]
وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (85)
ترجمه
كسى كه غير از اسلام (و تسليم در برابر فرمان حق) آيينى براى خود انتخاب كند، از او پذيرفته نخواهد شد، و او در آخرت از زيانكاران است. (85)
تفسير:
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هر كس جز اسلام را كه همان (دين) توحيد و دين خالص خداوند است، دينى را مى جويد كه متدين و معتقد به آن باشد.
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ هرگز از او پذيرفته نخواهد شد، بلكه بر آن عقاب مى شود [و دليل اين معنى دنباله آيه است ].
وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ و او به طور قطع جزو كسانى است كه در خسران و زيانند.
[سوره آل عمران (3): آيات 86 تا 89]
كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86) أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ (87) خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ (88) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (89)
ترجمه
چگونه خداوند جمعيّتى را هدايت مى كند كه بعد از ايمان و گواهى به حقانيّت رسول و آمدن نشانه هاى روشن براى آنها، كافر شدند، و خدا جمعيّت ستمكاران را هدايت نخواهد كرد. (86)
كيفر آنها اين است كه لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر ايشان است. (87)
آنها همواره در اين لعن (و نفرين) مى مانند، مجازات آنها تخفيف نمى يابد و به آنها مهلت داده ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 448
نمى شود. (88)
مگر كسانى كه پس از آن توبه كنند و اصلاح شوند (و در مقام جبران گناهان گذشته برآيند كه توبه آنها پذيرفته خواهند شد، زيرا خداوند آمرزنده و بخشنده است. (89)
تفسير:
[شأن نزول ]:
گفته شده كه اين آيه درباره جمعى [از قبيله انصار] نازل شده است، كه مسلمان بودند و سپس [به خاطر فرار از مجازات قتلى كه مرتكب شده بودند] از اسلام برگشتند و به مكّه فرار كردند.
«
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وَ شَهِدُوا» عطف است بر معناى فعل كه در «بَعْدَ إِيمانِهِمْ» مى باشد، زيرا معنى آيه اين است: آنها پس از آن كه ايمان آوردند و شهادت دادند كه ... و مى توان گفت «واو» حاليه و «قد» در تقدير است، و تقدير آيه اين است: ... كفروا و قد شهدوا ان الرسول حق، و معناى آيه اين است كه خداوند چگونه آنان را به راه ايمان هدايت كند و حال آن كه دست از ايمانشان برداشته اند، يعنى ديگر راهى كه آنان را به ايمان هدايت كند وجود ندارد، چون راهى جز ايمان براى هدايتشان نيست و آنها خود آن راه را رها كردند.
و گفته اند: معناى آيه اين است كه خداوند چگونه به آنها لطف كند و حال آن كه سزاوار چنين لطفى نيستند. زيرا خداى سبحان از تصميم آنها بر بازگشت به كفر آگاه بود، و آنچه بر تصميمشان دلالت داشت اين بود كه آنان پس از گواهى دادن به حقانيّت رسول خدا (ص) و فرستادن معجزاتى كه نبوّت آن حضرت را براى آنها ثابت مى كرد، كافر شدند و اينان يهود بودند كه پس از ايمان به پيامبر اكرم (ص) كافر شدند.
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ مگر كسانى كه پس از كفر و ارتداد توبه كرده و به ايمان باز گردند.
وَ أَصْلَحُوا و اصلاح كنند آنچه را (از اعمال خود) باطل كرده اند، يا منظور ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 449
اين است كه در خير و صلاح وارد شوند.
[سوره آل عمران (3): آيات 90 تا 91]
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ ءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَ لَوِ افْتَدى بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (91)
ترجمه
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كسانى كه پس از ايمانشان كافر شدند و سپس بر كفر (خود) افزودند (و در اين راه اصرار ورزيدند) هرگز توبه آنان پذيرفته نخواهد شد و ايشانند كه گمراهند. (90)
كسانى كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند، اگر روى زمين پر از طلا باشد و آن را به عنوان فديه (و كفاره اعمال بد خويش بپردازند، هرگز از آنها قبول نخواهد شد و بر ايشان عذاب دردناك است و ياورى نخواهند داشت. (91)
تفسير:
منظور از «الَّذِينَ كَفَرُوا» يهود هستند كه پس از ايمان به موسى و عيسى كافر شدند و سپس با كافر شدن به «محمّد» (ص) بر كفر خود افزودند. و يا منظور اين است آنها پس از ايمان داشتن به آن حضرت پيش از بعثت به او كافر شدند و سپس با اصرار ورزيدن بر كفرشان و دشمنى كردن با آن حضرت و نيز شكستن پيمان او و منع كردن ديگران از ايمان آوردن به او، بر كفر خود افزودند.
لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ توبه ايشان قبول نيست، چون از روى اخلاص نمى باشد و دليل آن جمله «أُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ» است، يعنى آنها از راه حق و صواب گمراه اند.
و گفته اند: يعنى توبه ايشان در هنگام ديدن عذاب قبول نيست به اين معنا كه آنها توبه نمى كنند جز آن گاه كه مرگ را با چشم خود ببينند.
وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ و در حال كفر بميرند.
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ و هرگز از آنها فديه (بدل) پذيرفته نخواهد شد گرچه، ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 450
روى زمين پر از طلا باشد و آن را به عنوان «فديه» بپردازد.
(1/3503)



وَ لَوِ افْتَدى بِهِ مى توان گفت منظور «و لو افتدى بمثله» است زيرا كلمه «مثل» در كلام عرب بسيار حذف مى شود. چنان كه گفته اند: «ضربته ضرب زيد» يعنى «مثل ضرب زيد»، «و قضيّة و لا ابا حسن لها» يعنى «و لا مثل ابى حسن لها» [اين جمله سخن عمر است كه پس از حل مشكل او توسط على (ع) گفت و مضمونش اين است كه اين قضيّه مشكلى بود كه كسى جز مانند ابو الحسن نمى توانست آن را حل كند] چنان كه كلمه «مثل» در گفته عرب «مثلك لا يفعل كذا» افزوده مى شود، به جاى اين كه گفته شود: «انت لا يفعل كذا» يعنى كسى چون تو چنين كارى را انجام نمى دهد.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 451
جزء چهارم از سوره آل عمران آيه 92 تا سوره نساء آيه 23 ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 453

[سوره آل عمران (3): آيه 92]
لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ ءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)
ترجمه
هرگز به- حقيقت- نيكوكارى نمى رسيد مگر اين كه از آنچه دوست مى داريد- در راه خدا- انفاق كنيد، و آنچه انفاق مى كنيد خدا از آن با خبر است. (92)
تفسير:
لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ شما هرگز به حقيقت نيكى نخواهيد رسيد و از نيكان نخواهيد بود و گفته اند: مقصود اين است كه به ثواب و پاداش الهى دست نخواهيد يافت.
حتى تنفقوا مما تحبون «تا از اموالى كه آنها را دوست داريد انفاق كنيد». مانند اين آيه كه مى فرمايد: أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ «از بهترين اموالى كه- از طريق تجارت- به دست آورده ايد و از آنچه از زمين براى شما خارج كرده ايم انفاق كنيد، نه اين كه از اموال وازده و ناپاك انفاق كنيد» (بقره/ 267).
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عبد اللَّه، حتى تنفقوا بعض ما تحبون قرائت كرده است و اين قرائت دلالت دارد بر اين كه «من» در آيه از قبيل «من» در أخذت من المال «بعضى از مال را گرفتم» براى تبعيض است.
وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ ءٍ «من» در اين جمله براى «تبيين» است، يعنى از هر چه ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 454
انفاق كنيد، چه مالى كه آن را دوست مى داريد و با ارزش است و يا دوست نداريد و بى ارزش مى باشد.
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ و خداوند به هر چيزى كه انفاق مى كنيد داناست و بر طبق آن به شما پاداش مى دهد.
[سوره آل عمران (3): آيات 93 تا 95]
كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلاَّ ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (93) فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (94) قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (95)
ترجمه
همه غذاها (ى پاك) بر بنى اسرائيل حلال بود جز آنچه اسرائيل (يعقوب) پيش از نزول تورات بر خود حرام كرده بود (مانند گوشت شتر كه براى او ضرر داشت) بگو اگر راست مى گوييد تورات را بياوريد و بخوانيد (93)
بنا بر اين آنها كه بعد از اين به خدا دروغ مى بندند ستمگرند. (94)
بگو خدا راست گفته (و اينها در آيين پاك ابراهيم نبوده) بنا بر اين از آيين ابراهيم پيروى كنيد كه به حق گرايش داشت و از مشركان نبود. (95)
تفسير:
كُلُّ الطَّعامِ هر نوع غذا، و يا هر خوردنى.
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كانَ حِلًّا حلال بود «حل» مصدر است از حل الشي ء حلا مانند عز الشي ء عزا و ذلت الدابة ذلا، از اين رو صفت آوردن آن براى مذكّر و مؤنّث و مفرد و جمع يكسان است، چنان كه خداى سبحان فرموده: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ «زنان مؤمن بر شوهران كافرشان حلال نيستند» (ممتحنه/ 10). ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 455
إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ درباره آنچه اسرائيل يعنى يعقوب (ع) بر خود حرام كرده بود، اختلاف است:
1- گوشت شتر و شير آن بود.
2- گفته اند منظور گوشت شتر و هر شير نوشيدنى است يعقوب، به درد «عرق النساء»»
مبتلا بود و هنگامى كه گوشت و شير شتر را مى خورد بيمارى او شدّت مى يافت از اين رو أطبّا توصيه كردند كه از خوردن آنها اجتناب كند، سپس او به اذن خداوند خوردن همه آنها را بر خود حرام كرد، و [تدريجا اين امر بر بعضى مشتبه شد و تصور كردند كه ] گويى خداوند خوردن گوشت و شير شتر را از ابتدا حرام كرده است.
مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ پيش از نزول تورات بر بنى اسرائيل غير از خوردنيهايى كه آنها به پيروى از يعقوب بر خود حرام كرده بودند، تمام طعامها حلال بود اگر چه پس از نزول تورات بر اثر ظلم و ستم يهود پاره اى از غذاهاى پاكيزه و لذيذ [به عنوان مجازات ] بر آنها حرام شد.
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اين جمله ردّ بر يهود است كه مى خواستند خود را تبرئه كنند از آنچه در قرآن سخن به ميان آمده است، يعنى حرام شدن غذاهاى پاكيزه بر آنها به خاطر ظلم و ستمشان، آنجا كه مى فرمايد: ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ «آنها- يهود- چون ستم كردند ما با اين تحريم آنها را مجازات كرديم» (انعام/ 146). و نيز فرموده: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ «پس به جهت ظلمى كه يهود- درباره پيامبران و عيسى (ع) و در حق خود- كردند ما نعمتهاى پاكيزه خود را كه بر آنان حلال بود، حرام كرديم.» (نساء/ 160) يهود گفتند ما اوّلين كسانى نيستيم كه برخى از طعامها بر آنان حرام شده است، بلكه خوردن آنها بر نوح و ابراهيم و بر پيامبران بنى اسرائيل بعد از ابراهيم
__________________________________________________
1- «عرق النساء» يك نوع بيمارى عصبى است كه امروزه به آن «سياتيك» مى گويند و بر اثر آن اعصاب كمر و پاها بشدّت ناراحت مى شود، به طورى كه گاهى قدرت حركت از انسان سلب مى گردد- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 456
نيز حرام بوده تا اين كه اين تحريم به ما رسيده است ولى خداى متعال سخن آنان را تكذيب كرده و مى فرمايد:
قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ اى پيامبر به يهود بگو اگر در ادّعاى خود راستگوييد، تورات موجود نزد خود را بياوريد و بخوانيد تا معلوم شود كه اين تحريم بعدها بر اثر ظلم و ستم شما صورت گرفته، نه اين كه از قديم بوده است چنان كه شما مى گوييد و يهود با اين دعوت جرأت نكرد تورات را بيرون آورد [زيرا مى دانست ادّعاى آنها نادرست است ] از اين رو بهت زده و سرافكنده شدند.
فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
پس آنان كه گمان مى كنند، برخى از غذاهاى پاكيزه قبل از نزول تورات بر پيامبران و بر مردم بنى اسرائيل حرام بوده است و به خداوند دروغ مى بندند، فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
،
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آنان به خود ستم كرده اند.
قُلْ صَدَقَ اللَّهُ اين جمله كنايه از كذب يهود است يعنى ثابت شد كه خدا در آنچه نازل كرده راستگوست و شما دروغ مى گوييد.
فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ پس از آيين ابراهيم (ع) كه همان آيين محمّد (ص) و گروندگان به اوست، پيروى كنيد.
سپس خداى سبحان به منظور تبرئه ابراهيم از آنچه يهود و مشركان به او نسبت مى دادند يعنى پيروى ابراهيم از آيين آنها، فرموده است:
وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ و او- ابراهيم- از مشركان نبود.
[سوره آل عمران (3): آيات 96 تا 97]
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ (96) فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ (97)
ترجمه
نخستين خانه اى كه براى مردم (و نيايش خداوند) قرار داده شد، در سرزمين مكّه است كه پر بركت و مايه هدايت جهانيان است. (96)
در آن نشانه هاى ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 457
روشن است (از جمله) مقام ابراهيم، و هر كس داخل آن شود در امان خواهد بود و براى خدا بر مردم است كه آهنگ خانه (او) كنند. آنها كه توانايى رفتن به سوى آن را دارند، و هر كس كفر بورزد (و حج را ترك كند، به خود زيان رسانيده) و خداوند از همه جهانيان بى نياز است. (97)
تفسير:
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ يعنى اوّلين خانه اى كه براى مردم، محل پرستش قرار داده شد، خانه «كعبه» بود. «وضع للناس» صفت براى «بيت» است.
«
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بكة» علم براى شهر حرام است و «مكّه» و «بكّه» دو لغت و به يك معناست. و گفته اند: «مكه» نام مجموع شهر است و «بكه» نام محلى است كه مسجد الحرام در آن واقع شده است، و چون مردم براى طواف كعبه در آن جا ازدحام مى كنند، «بكه» ناميده شده است.
«مباركا» يعنى پر خير و بركت و گفته اند مبارك است چون همواره در آن جا عبادت انجام مى شود. نصب «مباركا» [و «هدى»] بنا بر اين است كه «حال» از ضمير در ظرف [موضع ] باشد.
وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ كعبه مايه هدايت جهانيان است، زيرا قبله و پرستشگاه آنان است. و گفته اند: «كعبه موجب دلالت و راهنمايى مردم به سوى خداى عز اسمه است چون هر جبّارى كه خواست آن را ويران كند و مورد تجاوز قرار دهد، مانند اصحاب فيل و غيره خدا آنها را هلاك كرده است.
فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مى توان «مقام ابراهيم» را به تنهايى «عطف بيان» براى «آيات» دانست، به اين معنا كه «مقام ابراهيم» [گر چه يكى است ولى ] به دليل اين كه دلالت زيادى بر قدرت خداوند دارد و مشتمل بر نشانه هاى قدرت او از قبيل اثر گذاردن پاى ابراهيم (ع) بر سنگ سخت و فرو رفتن مچ دو پايش تا برآمدگى آن در سنگ مى باشد، به منزله [جمع و] آيات كثير است. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 458
و مى توان گفت مقام ابراهيم و أمن من دخله عطف بيان براى «آيات» است، زيرا عدد (دو) نوعى جمع است و جايز است با ذكر دو نشانه، از ذكر بقيّه آنها صرف نظر شود تا دلالت بر كثرت آيات كند، يعنى علاه بر «مقام ابراهيم» و امنيّت داخل شونده، نشانه هاى فراوان ديگرى بر قدرت خداوند در كعبه وجود دارد. مانند سخن «جرير» شاعر عرب كه مى گويد:
كانت حنيفة أثلاثا فثلثهم من العبيد و ثلث من مواليها
«اهل قبيله حنيفه سه ثلث بودند، يك ثلث آنان از غلامان و بردگان و يك ثلث شان از آزاد شدگان بودند». و شاعر از ذكر ثلث ديگر [اشراف و بزرگان ] صرف نظر كرده است.
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وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً درباره اين جمله چند قول است:
1- كسى كه هر جنايتى را مرتكب مى شد، و آن گاه به كعبه پناه مى برد و [تا زمانى كه داخل حرم بود] جلب و تعقيب نمى شد.
2- جمله خبريّه و به معناى امر است، يعنى، هر كس حد بر او واجب شد و به حرم پناه برد، به او چيزى نفروشند، از او چيزى نخرند، و با او معامله نكنند تا از حرم خارج شود و در بيرون حرم حدّ بر او جارى شود و در داخل حرم نبايد متعرّض او شوند، و اين قول از ائمّه ما- عليهم السّلام- روايت شده است.
3- و نيز روايت شده است كه: هر كس با معرفت به جميع واجبات وارد آن شود، در آخرت از عذاب ابدى در امان خواهد بود.
[و چون خداوند فضيلت «بيت» را ذكر كرد به دنبال آن وجوب حجّة الاسلام را بيان كرده و فرموده:] وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «حج البيت» به كسر حاء قرائت شده است و در آيه چند نوع تأكيد در مورد حجّ وجود دارد چنان كه جمله:
و للَّه على الناس حج البيت دلالت مى كند بر اين كه انجام حج حق واجب خداوند بر مردم است و اين تكليف از عهده آنان ساقط نمى شود. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 459
سپس به منظور توضيح ابهام و تفصيل اجمالى كه در جمله قبل وجود دارد، جمله من استطاع إليه سبيلا بدل آورده شده است. آن گاه به جاى اين كه گفته شود:
و من لم يحج به خاطر سخت گرفتن بر كسانى كه حج را ترك مى كنند، فرموده است: و من كفر [كه ترك كننده حج را كافر دانسته ]، چنان كه در حديث آمده است:
«
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هر كس عمدا نماز را ترك كند كافر است» «1» سپس فرمود: فان اللَّه غنى عن العالمين. و نفرمود: غنى عن الحج تا اين تعبير (ان اللَّه غنى عن العالمين) كه به معناى استغناى كامل خداوند است، دلالت بيشترى بر خشم و غضب خداوند داشته باشد، خشمى كه از آن تعبير به استغنا شده است، و در خبر است كه: «اگر مردم عمل حجّ را [حتى ] براى يك سال ترك كنند خداوند به آنان مهلت نخواهد داد.
[سوره آل عمران (3): آيات 98 تا 99]
قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ (98) قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَها عِوَجاً وَ أَنْتُمْ شُهَداءُ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (99)
ترجمه
بگو اى اهل كتاب! چرا به آيات خدا كفر مى ورزيد با آن كه خدا گواه بر اعمال شماست (98)
بگو اى اهل كتاب! چرا افرادى را كه ايمان آورده اند، از راه خدا باز مى داريد و مى خواهيد اين راه را كج سازيد، در حالى كه شما (به درستى اين راه) گواه هستيد و خداوند از آنچه انجام مى دهيد غافل نيست. (99)
تفسير:
«واو» در وَ اللَّهُ شَهِيدٌ، «حاليه» و معناى آيه اين است كه چرا به آياتى كه شما را به صدق نبوّت محمّد (ص) راهنمايى مى كند، كفر مى ورزيد و حال آن كه
__________________________________________________
1-
من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 460
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خداوند اعمال شما را مشاهده مى كند و شما را بر انجام آن كيفر خواهد داد؟ پس چگونه جرأت مى كنيد به آيات خدا كفر بورزيد؟! منظور از «سبيل اللَّه» (راه خدا) كه يهود مأمور پيمودن آن شدند، آيين اسلام است، ولى آنها [نه تنها خود به اسلام نگرويدند بلكه ] با مكر و حيله سعى مى كردند مؤمنان را از راه خدا و اسلام باز دارند و نيز با ياد آورى جنگهايى كه در جاهليّت ميان قبايل «اوس» و «خزرج» بوده است، بذر عداوت و دشمنى را در ميانشان مى افكندند، تا آنان را به جنگهاى جاهلى برگردانند.
تَبْغُونَها عِوَجاً مى خواهيد راه مستقيم الهى را [در نظر آنها] كج و نادرست جلوه دهيد و ديگران را نيز از راه خدا منحرف سازيد؟
وَ أَنْتُمْ شُهَداءُ در معناى اين جمله دو قول است:
1- شما مى دانيد كه راه حق راهى است كه خدا آن را پسنديده و بدان راضى شده است و شما درستى اين مطلب را در كتابتان مى يابيد.
2- در حالى كه شما (اى گروه احبار) در ميان پيروان دين خود گواه هستيد و آنها به گفتار شما اعتماد مى كنند.
وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ «خدا هرگز از اعمال شما غافل نيست» اين جمله تهديدى براى آنان محسوب مى شود.
[سوره آل عمران (3): آيات 100 تا 101]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ (100) وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللَّهِ وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (101)
ترجمه
اى كسانى كه ايمان آورده ايد اگر از جمعى از اهل كتاب (كه كارشان نفاق افكنى و شعله ور ساختن آتش كينه و عداوت در ميان شماست) اطاعت ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 461
كنيد شما را پس از ايمان به كفر باز مى گردانند (100)
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و چگونه ممكن است شما كافر شويد با اين كه (در دامان وحى قرار گرفته ايد) و آيات خدا بر شما خوانده مى شود و پيامبر او در ميان شماست، (بنا بر اين به خدا تمسك جوييد) و هر كس به خدا تمسك جويد به راه مستقيم هدايت شده است. (101)
تفسير:
خداى سبحان «اوس» و «خزرج» را مخاطب ساخته و فرموده است: إن تطيعوا اگر در زنده كردن كينه هايى كه در جاهليّت ميان شما بوده از يهود اطاعت كنيد. يردوكم بعد إيمانكم شما را پس از ايمان به كفر باز مى گردانند. سپس براى بزرگ جلوه دادن اين مطلب به آنها فرمود:
وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ چگونه و از كجا كفر در دلهاى شما راه مى يابد و حال آن كه رسول خدا (ص) در ميان شماست و شما را موعظه مى كند و متنبّه مى سازد و آيات خدا با زبان او بر شما خوانده مى شود.
وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ و هر كس به دين خدا تمسك جويد به طور قطع هدايت مى يابد.
[سوره آل عمران (3): آيات 102 تا 103]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ كُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103)
ترجمه
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! آن چنان كه حق تقوى و پرهيزكارى است از خدا بپرهيزيد، و از دنيا نرويد مگر اين كه مسلمان باشيد (102)
و همگى به ريسمان خدا (قرآن و اسلام) چنگ زنيد و پراكنده نشويد، و نعمت (بزرگ) خدا را بر خود به ياد آريد كه چگونه دشمن يكديگر بوديدو او در ميان دلهاى ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 462
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شما الفت ايجاد كرد، و به بركت نعمت او برادر شديد و شما بر لب حفره اى از آتش بوديد، خدا شما را از آن جا برگرفت (و نجات داد) اين چنين خداوند آيات خود را براى شما آشكار مى سازد، شايد هدايت شويد. (103)
تفسير:
اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ بترسيد از خداوند آن گونه كه ترس از او لازم است. در باره «حق تقاته» چند وجه ذكر شده است:
1- منظور از آن عمل كردن به واجبات و ترك محرّمات است.
2- «حق تقوى» و پرهيزگارى اين است كه پيوسته فرمان خدا را اطاعت كنى، و هيچ گاه معصيت ننمايى، همواره به ياد او باشى و او را فراموش نكنى، و در برابر نعمتهاى او شكرگزار باشى و كفران نعمت او ننمايى. اين قول از امام صادق (ع) نقل شده است «1».
مانند اين آيه است: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (تغابن/ 16) يعنى به تقواى الهى اهتمام ورزيد و تا آنجا كه در توان داريد هيچ يك از واجبات را ترك نكنيد.
وَ لا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ طورى نباشيد كه هر گاه مرگ به سراغ شما آمد، غير مسلمان بميريد، چنان كه در جنگ به كسى كه از وى يارى مى طلبند گفته مى شود: لا تأتنى إلا و أنت على فرس «جز سوار بر اسب به يارى من نيايى» و در اين جا شخص مخاطب خويش را- در واقع- از آمدن نهى نمى كند، بلكه او را از حالتى خلاف آنچه در وقت آمدن به ياد او آورده نهى مى كند.
وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً درباره اين كه منظور از «حبل اللَّه» چيست؟
چند قول است:
__________________________________________________
1-
عن الصادق (ع): هو أن يطاع فلا يعصى و يذكر فلا ينسى و يشكر فلا يكفر.

«حق تقوا اين است كه انسان از خدا فرمان برد و هيچ گاه معصيت او نكند، همواره به ياد او باشد و هرگز او را فراموش نكند، و در برابر نعمتهاى او شكرگزار باشد و كفران نعمت او نكند. [.....]
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1- در تمسك به عهد و پيمانى كه خداوند با بندگانش دارد كه همان ايمان و بندگى است اجتماع كنيد.
2- منظور، قرآن است.
3- مقصود «ائمّه» عليهم السلام هستند. از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمود «2»: «حبل اللَّه «3»» ما هستيم.
وَ لا تَفَرَّقُوا و با ايجاد اختلاف در ميان خود از حق جدا نشويد، چنان كه «يهود» و «نصارى» با هم اختلاف كردند و متفرّق شدند.
مشركان عرب در جاهليت به يكديگر تعدّى و تجاوز مى كردند، به طورى كه جنگهاى ميان «اوس» و «خزرج» 120 سال به طول انجاميده بود تا وقتى كه خداوند به وسيله پيامبر اسلام (ص) ميان دلهاى آنان الفت ايجاد كرد و كينه هاى گذشته را از ميان برد.
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً به وسيله نعمت خداوند برادر و دوست يكديگر شديد و دوستى شما ادامه پيدا كرد.
وَ كُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ و شما [اصحاب پيامبر] به خاطر كفرتان بر لبه گودالى از آتش جهنّم قرار داشتيد و در آستانه سقوط در آن بوديد.
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها و خداوند شما را به وسيله اسلام از اين پرتگاه نجات داد.
كَذلِكَ يعنى نظير آن بيان [كه بر شما خوانده شد].
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ خداوند آيات خود را براى شما بيان مى كند، تا بر هدايت شما افزوده شود.
[سوره آل عمران (3): آيات 104 تا 105]
وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (105)
__________________________________________________
2-
الصادق (ع): نحن حبل اللَّه.

3- منظور از ريسمان الهى هر گونه وسيله ارتباط با ذات پاك خداوند است، خواه اين وسيله اسلام باشد، يا قرآن، يا پيامبر و اهل بيت او- م.
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ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 464
ترجمه
بايد از ميان شما جمعى دعوت به نيكى كنند و امر به معروف و نهى از منكر نمايند و آنها رستگارانند (104)
و مانند كسانى نباشيد كه پراكنده شدند و اختلاف كردند (آن هم) پس از آن كه نشانه هاى روشن (پروردگار) به آنان رسيد و آنها عذاب عظيمى دارند. (105)
تفسير:
درباره «من» (منكم) دو قول است:
1- براى تبعيض است، زيرا امر به معروف و نهى از منكر از واجبات كفايى است و (فقط) كسى صلاحيّت آن را دارد كه اوّلا: «معروف» و «منكر» را بشناسد و ثانيا روش امر به معروف و نهى از منكر را بداند، زيرا اگر به اين دو شرط جاهل باشد، بسا ممكن است به منكر امر و از معروف نهى كند.
2- براى «تبيين» است و جمله وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ به معنى و كونوا أمة مى باشد مانند آيه: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، «شما بهترين امّتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شديد (چه اين كه) امر به معروف مى كنيد». (آل عمران/ 110) وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فقط اينها شايسته رستگارى اند نه ديگران. خداى سبحان نخست دعوت به خير [دين ] را ذكر فرموده، زيرا در بين همه تكاليف تكليفى عام و همگانى است، ولى امر به معروف و نهى از منكر را چون تكليف خاصّى است در مرتبه دوّم ذكر كرده است.
وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا و شبيه كسانى كه در دين پراكنده و دسته دسته شدند يعنى يهود و نصارا نباشيد.
مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ پس از آن كه نشانه هاى روشنى به آنان رسيد كه ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 465
موجب اتّفاق نظر و همدلى و تجمّع آنان بر كلمه حق مى شد.
[سوره آل عمران (3): آيات 106 تا 108]
(1/3516)



يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَ أَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (107) تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ (108)
ترجمه
(آن عذاب بزرگ نفاق افكنان) روزى خواهد بود كه صورتهايى سفيد و صورتهايى سياه مى گردد: امّا آنها كه چهره هايشان سياه شده (به آنها گفته مى شود) آيا بعد از ايمان (و اخوت و برادرى در سايه آن) كافر شديد؟ پس (اكنون) بچشيد عذاب را در برابر آنچه كفر ورزيديد (106)
و امّا آنها كه چهره هايشان سفيد شده در رحمت خداوند خواهند بود و جاودانه در آن مى مانند (107)
اينها آيات خدا است كه به حق بر تو مى خوانيم و خداوند (هيچ گاه) ستمى براى جهانيان نمى خواهد. (108)
تفسير:
يَوْمَ تَبْيَضُّ منصوب است به لهم عذاب عظيم. «بياض» (سفيدى) از نور و «سواد» (سياهى) از ظلمت ناشى مى شود و كسى كه نور حق در وجود او باشد نشانه اش سفيدى رنگ و نورانى بودن چهره و سفيدى رخسار اوست و نورش از پيشاپيش و سمت راستش در حركت است و كسى كه اهل باطل باشد نشانه آن تيره گى رنگ و گرفتگى چهره و سياهى رخسار اوست و تاريكى از هر سو وى را احاطه كرده است و ما از ظلمت باطل و اهل آن به خداوند و فضل او پناه مى بريم.
[آن گاه خطاب به آنان گفته مى شود]:
«أَ كَفَرْتُمْ» آيا كافر شديد؟! همزه براى توبيخ و سرزنش و تعجّب از حال آنان ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 466
است، و درباره اين كه چه كسانى پس از ايمان كافر شدند اقوالى است:
1- مقصود اهل بدعت و هوا و هوس و انديشه هاى باطل هستند.
2- آنها كسانى هستند كه مرتد شده اند.
3- منظور «خوارج» مى باشند.
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فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ يعنى در نعمت الهى كه همان ثواب هميشگى است به سر خواهند برد.
هُمْ فِيها خالِدُونَ جمله مستأنفه است، گويى سؤال شده است كه سپيد رويان چگونه در نعمت دائمى [بهشت ] هستند؟ در پاسخ گفته شده: «هُمْ فِيها خالِدُونَ»، آنها براى هميشه در جوار رحمت خدا [بهشت ] خواهند بود و هرگز از آن جا كوچ نمى كنند و نمى ميرند.
تِلْكَ آياتُ اللَّهِ آنچه گفته شد آيات الهى است كه براى وعده و وعيد نازل شده است.
نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ آن آيات را در حالى كه همراه با حق و عدالت است بر تو مى خوانيم.
وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً خداوند قصد ظلم به كسى ندارد تا اين كه او را بدون گناه مؤاخذه كند و يا بر كيفر شخص گناهكار بيفزايد و يا از ثواب نيكوكارى بكاهد.
منظور از «لِلْعالَمِينَ» اين است كه خداوند نمى خواهد به هيچ يك از مخلوقاتش ذرهّ اى ستم روا دارد.
[سوره آل عمران (3): آيات 109 تا 110]
وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (109) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ (110)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 467
ترجمه
و (چگونه ممكن است خدا ستم كند در حالى كه) آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است مال اوست و همه كارها به سوى او باز مى گردد (و به فرمان اوست) (109)
شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شديد (چه اين كه) امر به معروف و نهى از منكر مى كنيد، و به خدا ايمان داريد و اگر اهل كتاب (به چنين برنامه و آيين درخشانى) ايمان آورند به سود آنها است (ولى تنها) عده كمى از آنها با ايمانند و اكثر آنها فاسق مى باشند. (110)
تفسير:
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وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ در اين آيه خداى سبحان دليل بى نيازى خود را از ستم كردن بيان مى كند و مى فرمايد: چگونه ممكن است خدا ستم كند در حالى كه آنچه در آسمانها و زمين است متعلق به اوست و كارهاى مردم به سوى او باز مى گردد. و به جاى ضمير (إليه) اسم ظاهر آمده است تا در ذكر عظيم تر باشد.
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ در معناى اين جمله چند قول است:
1- شما بهترين امتى هستيد كه آفريده شده ايد، زيرا «كان» (بود) عبارت است از بودن شي ء در زمان گذشته بدون آن كه دليلى بر عدم وجود آن در سابق باشد و يا زوال و انقطاعى بر آن عارض شود.
2- بهترين امّت در علم خدا [و لوح محفوظ] مى باشيد.
3- شما امتى هستيد كه به عنوان بهترين امّتها [در كتب آسمانى و] در ميان امّتهاى گذشته از شما ياد شده است.
أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ براى مردم آشكار شده است.
تَأْمُرُونَ جمله مستأنفه اى است كه به وسيله آن دليل بهترين امّت بودن بيان شده است، چنان كه گفته مى شود: زيد كريم يطعم الناس و يكسوهم و يحسن إليهم، يعنى زيد شخص كريم و بزرگوارى است، زيرا مردم را اطعام مى كند، ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 468
برهنه ها را مى پوشاند و به آنها نيكى مى كند.
وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ اگر اهل كتاب به پيامبر و آنچه بر او نازل شده ايمان مى آوردند.
لَكانَ خَيْراً لَهُمْ اين ايمان در دنيا و آخرت بر ايشان بهتر خواهد بود. منهم المؤمنون، بعضى از اهل كتاب معترف اند [به آنچه كتابشان بر آن دلالت دارد] مانند عبد اللَّه بن سلام و اصحاب و ياران يهودى اش و نجاشى و اصحاب نصرانى اش كه ايمان آوردند.
وَ أَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ بيشتر آنان در كفرشان سركش و گستاخند.
[سوره آل عمران (3): آيات 111 تا 112]
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لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذىً وَ إِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (111) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ (112)
ترجمه
آنها (اهل كتاب مخصوصا يهود) هرگز نمى توانند به شما زيان برسانند، جز آزارهاى مختصر، و اگر با شما پيكار كنند به شما پشت خواهند كرد (و شكست خواهند خورد) سپس كسى آنها را يارى نمى كند (111)
آنها هر كجا يافت شوند مهر ذلّت بر آنان خورده است، مگر به دين خدا و عهد مردم (مسلمانان) در آيند، آنها در خشم خدا مسكن گزيده اند، و مهر بيچارگى بر آنها زده شده است، چرا كه آنها به آيات خدا كفر مى ورزند و پيامبران را به ناحق مى كشند، اينها به خاطر آن است كه گناه مى كنند و (به حقوق دگران) تجاوز مى نمايند. (112)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 469
تفسير:
اين آيه براى يهوديانى كه به آيين اسلام گرويدند، وعده نصرت و دلدارى است، چرا كه رؤساى يهود آنان را با سرزنش و تهديد و جز آن آزار مى دادند، از اين رو خداوند سبحان خطاب به آنان فرمود:
لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً هرگز از ايشان ضررى به شما نخواهد رسيد، مگر ضرر و زيان محدود به آزار با سخن از قبيل سرزنش كردن شما در ترك آيين گذشته خود و تهديد كردن شما و ديگر سخنان آزار دهنده.
وَ إِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ و اگر با شما بجنگند، شكست خواهند خورد.
«لا يُنْصَرُونَ» و كمك نمى شوند و هيچ كس آنان را يارى نخواهد كرد.
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اين آيه بر صحّت نبوّت پيامبر (ص) دلالت دارد، براى اين كه آنچه خبر داده بى كم و كاست واقع شده است، زيرا يهود [مدينه از بنى قريظه و بنى المصطلق و بنى قينقاع و يهود خيبر كه با پيامبر اكرم و مسلمانان جنگيدند] هرگز نتوانستند در برابر مسلمانان مقاومت كنند و با كشتن، يا اسير كردن به آنان آسيب برسانند.
ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ مجزوم نشده تا بدين وسيله از حكم جزا به حكم اخبار ابتدايى عدول شده باشد و گويى از اوّل گفته شده است: ثم أخبركم أنهم لا ينصرون.
جمله بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ در محل نصب است بنا بر اين كه حال و تقدير آيه: إلا معتصمين بحبل اللَّه و حبل الناس باشد. و معناى ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اين است كه ذلت و خوارى بر آنها احاطه دارد چنان كه خانه بر اهلش محيط است.
أَيْنَ ما ثُقِفُوا هر كجا يافت شدند و در همه احوالى كه به آنها دسترسى باشد، جز در حال چنگ زدن آنان به امان خدا و مسلمانان، يعنى هرگز عزّتى براى آنان نخواهد بود، مگر در يك حالت و آن پناه آوردن آنها به ذمّه مسلمين به خاطر پذيرفتن جزيه.
وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ مستوجب خشم خدا شدند.
ذلك [اوّل ] اشاره است به ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ و ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ و ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 470
باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ يعنى آنان بر اثر كافر شدن به آيات خدا و كشتن پيامبران مستحق اين ذلت و بيچارگى و خشم خدا شدند.
سپس فرمود: ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ يعنى كافر شدنشان به آيات خدا و كشتن پيامبران به خاطر عصيان و سركشى و تجاوز آنان بود.
[سوره آل عمران (3): آيات 113 تا 114]
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لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ أُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114)
ترجمه
آنها همه يكسان نيستند، از اهل كتاب جمعيّتى هستند كه قيام (به حق) مى كنند و پيوسته در اوقات شب آيات خدا را مى خوانند در حالى كه سجده مى كنند (113)
به خدا و روز ديگر ايمان مى آورند، امر به معروف و نهى از منكر مى كنند و در انجام كارهاى نيك بر يكديگر سبقت مى گيرند و آنها از صالحانند. (114)
تفسير:
لَيْسُوا سَواءً ضمير به اهل كتاب بر مى گردد، يعنى اهل كتاب برابر نيستند جمله مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ، مستأنفه و براى بيان جمله لَيْسُوا سَواءً است، چنان كه تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [در آيه 110 همين سوره [بيان و تفسيرى است براى كتم خير أمة.
أُمَّةٌ قائِمَةٌ يعنى دسته اى كه عادلند و بر اطاعت و امر حق ثابتند، و منظور كسانى از اهل كتابند كه به اسلام گرويدند.
يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ از تهجّد و نماز خواندن آنها ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 471
در شب تعبير به تلاوت آيات الهى و سجده در ساعات شبانه شده است، زيرا منظور آيه بيان كردار آنهاست.
وَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ يعنى به انجام خيرات و طاعات مى شتابند.
وَ أُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ آنان (يهودانى كه به پيامبر ايمان آورده اند) كسانى هستند كه حالاتشان نزد خداوند نيك و شايسته شده است.
[سوره آل عمران (3): آيه 115]
وَ ما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (115)
ترجمه
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و آنچه از اعمال نيك انجام مى دهند هرگز كفران نخواهد شد (و پاداش شايسته مى بينند) و خدا از پرهيزگاران آگاه است. (115)
تفسير:
چون كه خداى سبحان در جاى ديگرى از قرآن خود را به شكر كه به معناى پاداش كامل دادن است توصيف كرده و فرموده: وَ اللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، «خدا پاداش دهنده و بسيار بردبار است» (تغابن/ 17) در اين آيه نقيض شكر را كه «كفر» مى باشد از خود نفى كرده و فرموده: «فَلَنْ يُكْفَرُوهُ» و چون كفران متضمّن معناى حرمان است با دو مفعول متعدى شده است و گويى گفته است: فلن يحرموه يعنى آنان از پاداش خود محروم نخواهند شد.
وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ خداوند به احوال پرهيزكاران آگاه است و پاداش بسيار به آنان خواهد داد.
[سوره آل عمران (3): آيات 116 تا 117]
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (116) مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (117)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 472
ترجمه
كسانى كه كافر شدند اموال و فرزندانشان آنان را نزد خداوند سودى نبخشد، و آنها اصحاب دوزخند و براى هميشه در آن خواهند بود (116)
آنچه آنها در اين زندگى دنيا انفاق مى كنند همانند باد بسيار سردى است كه به زراعت قومى كه بر خود ستم كرده اند بورزد و آن را نابود سازد، خدا به آنها ستم نكرده، بلكه آنها خودشان ستم به خويشتن كرده اند. (117)
تفسير:
[نقطه مقابل افراد با ايمان و حق جويى كه وصف آنان در آيه قبل آمد افراد بى ايمان و ستم گرى هستند كه در اين دو آيه توصيف شده اند.]
«صر» به معنى باد خيلى سرد است، مانند «صر صر» كه به همين معناست.
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خداى سبحان آنچه را كفّار از اموالشان رياكارانه در كارهاى نيك و پسنديده و به منظور كسب (شهرت و) ستايش مردم انفاق مى كردند، نه تحصيل رضاى حق، تشبيه كرده به زراعتى كه سرماى شديدى آن را از بين برده و خرد و شكسته شده است.
و گفته اند: منظور از ما ينفقون، اموالى است كه كفّار در راه دشمنى با رسول خدا (ص) انفاق مى كردند و چون با انفاق مال به اهداف خود نمى رسيدند، مالشان هدر مى رفت، و خداوند انفاق آنان را به زراعت مردمى تشبيه كرده است كه با ارتكاب گناه به خود ظلم كردند و ستم آنان باعث نابودى زراعتشان شد و اين نابودى در حقيقت كيفر و عقوبت گناهانشان بود كه خشم خدا را برانگيخت، زيرا در نابود كردن از روى خشم مجازات شديدتر است.
ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ
خداوند با نپذيرفتن انفاقهايشان به آنها ستم نكرده لكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
ولى آنان چون با قصد قربت و براى خدا انفاق نكردند تا مستحق پاداش شوند، به خود ستم كردند.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 473
[سوره آل عمران (3): آيات 118 تا 119]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَ ما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118) ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَ لا يُحِبُّونَكُمْ وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وَ إِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (119)
ترجمه
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اى كسانى كه ايمان آورده ايد محرم اسرارى از غير خود انتخاب نكنيد آنها از هر گونه شر و فسادى درباره شما كوتاهى نمى كنند، آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشيد و دشمنى آنها با شما از كلماتشان آشكار است و آنچه در دل پنهان دارند از آن هم مهمتر است، ما آيات (و راههاى پيشگيرى از شرّ آنها) را براى شما بيان كرديم اگر انديشه كنيد (118)
شما كسانى هستيد كه آنها را دوست مى داريد، امّا آنها شما را دوست ندارند، در حالى كه شما به همه كتابهاى آسمانى ايمان داريد (اما آنها به كتاب آسمانى شما ايمان ندارند) و هنگامى كه شما را ملاقات مى كنند (به دروغ) مى گويند ايمان آورده ايم، امّا هنگامى كه تنها مى شوند از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را به دندان مى گزند، بگو بميريد با همين خشمى كه داريد، خدا از (اسرار) درون سينه ها آگاه است. (119)
تفسير:
«بطانه» در لغت به معناى فرد مورد اعتمادى است كه انسان كارهاى سرّى خود را با او در ميان مى گذارد و او آنها را فاش نمى كند. اين كلمه مأخوذ است از بطانة الثوب، يعنى جامه زيرين، و نظير اين است گفته عرب كه مى گويد: فلان شعار فلان يعنى فلانى جامه زيرين فلانى است. و از پيامبر اكرم (ص) نقل شده ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 474
است كه فرمود: «ياران و نزديكان انسان همچون جامه زيرين و ساير مردم به منزله لباس رويين هستند». «1»
مِنْ دُونِكُمْ از غير همكيشانتان، يعنى از غير مسلمانان من دونكم يا متعلّق است به لا تتخذوا و يا به «بطانة» بنا بر اين كه صفت باشد، يعنى: بطانة كائنة من دونكم لا يألونكم خبالا از اين قبيل است گفته عرب كه هر گاه شخص در كارى كوتاهى كند مى گويد: ألا (فى الأمر) يألوا (كه صورت لازم فعل است) سپس در كلام عرب لا آلوك نصحا به صورت متعدّى دو مفعولى به كار رفته است، يعنى نصيحتى را از تو دريغ نمى كنم، و خبال، به معنى فساد است.
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وَدُّوا ما عَنِتُّمْ دوست دارند شما را به مشقّت اندازند. «ما» مصدريّه است و «عنت» به معنى ضرر و مشقت شديد است و معناى آيه اين است كه آنها آرزو دارند به دين و دنياى شما سخت آسيب برسانند.
قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ «دشمنى آنها با شما از كلماتشان آشكار است»، زيرا آنها خويشتندارى نمى كنند و از زبانشان سخنى رها مى شود كه نشانه كينه و دشمنى آنان با مسلمانان است.
قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ دلايلى را كه به روشنى دلالت دارد بر لزوم اخلاص و يك رنگى در دوستى با دوستان خدا و دشمنى با دشمنانش، براى شما بيان كرديم.
إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ اگر در آنچه براى شما بيان شده مى انديشيديد و بدان عمل مى كرديد، و بهتر اين است كه تمام اين جملات را «مستأنفه» و علّت بدانيم براى نهى شدن از محرم اسرار قرار دادن كفار به جاى مؤمنان و دوستى با آنان.
ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَ لا يُحِبُّونَكُمْ «ها» براى تنبيه (هشدار) است و «أنتم» مبتدا و «أولاء» خبر آن است. و معناى آيه اين است كه شما (اى مؤمنان) در دوستى با منافقان از اهل كتاب اشتباه مى كنيد.
__________________________________________________
1- و
عن النّبي- صل اللَّه عليه و آله- الانصار شعار و الناس دثار.
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و گفته اند: «أولاء» موصول و «تحبونهم» صله آن است و «واو» در «تؤمنون» حال براى لا يحبونكم است، يعنى شما به كتاب آسمانى آنان ايمان داريد و حال آن كه آنها شما را دوست ندارند پس چه مى شود شما را كه با آنها دوستى مى كنيد در حالى كه آنان به كتاب آسمانى شما ايمان ندارند.
در اين جمله خداوند مؤمنان را مورد نكوهش قرار داده است كه چرا بايد كفّار در روش باطل خود از شما كه آيينتان بر حق است پايدارتر باشند.
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وَ إِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ در اين جمله كفّارى كه [از اظهار ايمان ] خشمگين و پشيمانند، توصيف مى شوند به اين كه (از شدت خشم) سر انگشتان خود را مى گزند.
قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ نفرين بر كفّار است به اين كه با فزونى يافتن عزّت و شوكت اسلام و مسلمانان خشم آنان زيادتر مى شود تا به سبب آن هلاك و نابود شوند.
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ خداوند اسرار درون سينه ها را مى داند و از بغض و كينه اى كه در دل منافقان مى باشد، آگاه است.
و مى توان گفت قل موتوا بغيضكم، امر به رسول خدا (ص) است كه دل خوش دارد و اميدوار باشد و نيز مژده اى است به آن حضرت كه طبق وعده الهى كفار بر اثر شكوه و عظمت اسلام ذليل و نابود خواهند شد و منظور از امر در آيه اين نيست كه پيامبر اين سخن را به كفار بگويد، بلكه مقصود اين است كه آن حضرت با خود حديث نفس كند.
[سوره آل عمران (3): آيه 120]
إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120)
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ترجمه
اگر نيكى به شما برسد ناراحت مى شوند، و اگر حادثه ناگوارى براى شما رخ دهد خوشحال مى گردند (اما) اگر (در برابر آنها) استقامت و پرهيزگارى پيشه كنيد نقشه هاى (خائنانه) آنها به شما زيانى نمى رساند. خداوند به آنچه آنها انجام مى دهند احاطه دارد. (120)
تفسير:
اى مؤمنان اگر در جنگ پيروزى و غنيمت و يا نعمتى از جانب خداوند متعال نصيب شما شود. تسؤهم كفّار را غمگين مى سازد.
وَ إِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها و اگر توسط دشمن رنج و محنتى به شما برسد خوشحال مى شوند.
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وَ إِنْ تَصْبِرُوا و اگر در مقابل عداوت و دشمنى كفّار پايدارى كنيد، «و تتقوا» و از دوستى با آنان كه نهى شده ايد بپرهيزيد، يا اگر بر پيمان دين و تكاليف آن استوار باشيد و از حرام خدا پرهيز كنيد، در پناه خدا خواهيد بود، و او شما را حفظ خواهد كرد.
لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً لا يضركم از «ضاره، يضيره» و لا يضركم (به فتح را) نيز قرائت شده است. و قرائت لا يضركم بنا بر اين است كه ضمه «راء» براى پيروى از ضمّه «ضاد» باشد.
در اين آيه خداوند به مسلمانان آموخته است كه براى مقابله با كيد و مكر دشمنان از صبر و بردبارى، و تقوا و پرهيزكارى كمك بطلبند.
[سوره آل عمران (3): آيات 121 تا 122]
وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121) إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَ اللَّهُ وَلِيُّهُما وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (122)
ترجمه
و (به ياد آور) زمانى را كه صبحگاهان از نزد اهل خود بيرون رفتى تا ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 477
مؤمنان را در سنگرگاههاى جنگ جاى دهى، و خداوند شنوا و داناست (121)
(و نيز به ياد آور) زمانى را كه دو طايفه از شما تصميم گرفتند سستى نشان دهند (و از وسط راه برگردند) و خداوند پشتيبان آنها بود (و به آنها كمك كرد كه از اين فكر باز گردند) و افراد با ايمان بايد تنها بر خدا توكل كنند. (122)
تفسير:
وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ و به ياد آور زمانى را كه از مدينه از ميان بستگان و اهل خود به قصد احد بيرون رفتى.
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رسول خدا (ص) در روز جمعه نيمه ماه شوال [سال سوّم هجرت ] پس از اقامه نماز جمعه مدينه را به قصد احد ترك كرد و شب را در درّه احد به صبح رساند و در روز شنبه اصحاب خود را براى نبرد با دشمن آماده ساخت و «عبد اللَّه بن جبير» را به رياست گروه تيرانداز برگزيد و به آنها فرمود: «با تيراندازى از ما دفاع كنيد تا دشمن نتواند از پشت به ما حمله كند» «1».
تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ يعنى مؤمنان را در مواضع و مكانهاى جنگ فرود آور و آنها را مهيّاى نبرد گردان، «مقعد» و «مقام» به معناى جا و مكان استعمال شده است چنان كه در اين آيه فرموده: فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ «در مكان صدق و حقيقت، نزد خداوند عزّت و سلطنت- متّقين- متنعّمند» (قمر/ 55) و نيز فرموده: قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ «پيش از آن كه تو از جايگاه قضاوت خود برخيزى» (نمل/ 39).
إِذْ هَمَّتْ بدل است از إذ غدوت يا متعلّق است به جمله وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
طائِفَتانِ يعنى دو طايفه از انصار، «بنو سلمه» از قبيله خزرج و «بنو حارثه» از قبيله اوس. اين دو طايفه در دو سوى لشكر بودند.
__________________________________________________
1-
أنضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من ورائنا.
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در جنگ احد رسول خدا (ص) فقط با هزار (سوار) از مدينه خارج شد، ولى [سواره نظام سپاه ] مشركان سه هزار نفر بودند، با وجود اين كه پيامبر به يارانش وعده داد كه در صورت پايدارى، بر دشمن پيروز و غالب خواهند شد. ولى «عبد اللَّه بن أبى» با يك سوّم [به گفته تفسير بيضاوى سيصد نفر] از لشكر اسلام جدا شد و گفت چرا خود و فرزندانمان را به كشتن دهيم؟ و چون به سمت مدينه حركت كردند، عمرو بن حزم انصارى در پى آنان روانه شد و گفت: «شما را به خدا سوگند مى دهم كه درباره خود و پيامبرتان نيك بينديشيد. «عبد اللَّه» در پاسخ وى گفت: «اگر به اين جنگ معتقد بوديم از شما پيروى مى كرديم». و در پى سخنان «عبد اللَّه بن أبى» دو طايفه از انصار به فكر پيروى از او افتادند ولى خداوند آنها را از اين انحراف مصون داشت و آنها همراه با رسول خدا (ص) در جنگ شركت كردند.
آنچه از ظاهر آيه به دست مى آيد اين است كه اين دو طايفه در مورد ملحق شدن به «عبد اللَّه بن ابى» و همراهانش به حديث نفس پرداختند، نه اين كه قصد انجام آن را داشتند، زيرا اگر تصميمشان اين بود ولايت و سرپرستى خداوند بر ايشان ثابت نمى شد و نمى فرمود:
وَ اللَّهُ وَلِيُّهُما يعنى خداوند يارى كننده و متولّى امر آنهاست.
«فشل»: ترس و سستى.
وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ خداى سبحان به مؤمنان امر فرموده كه به كسى جز او توكّل نكنند و امر خود را فقط به او واگذارند.
[سوره آل عمران (3): آيات 123 تا 126]
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وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ (124) بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125) وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرى لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَ مَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (126)
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ترجمه:
و خداوند شما را در «بدر» يارى كرد در حالى كه شما (نسبت به دشمنانتان) ناتوان بوديد پس تقواى الهى را پيشه كنيد تا شكر نعمت او را به جا آورده باشيد (123)
در آن هنگام كه تو به مؤمنان مى گفتى، آيا كافى نيست پروردگارتان شما را به سه هزار نفر از فرشتگان كه (از آسمان) فرود آيند يارى كند؟! (124)
آرى (امروز هم) اگر استقامت و تقوا پيشه كنيد- و دشمن به همين زودى به سراغ شما بيايد- خداوند شما را به پنج هزار نفر از فرشتگان كه نشانه هاى مخصوصى دارند، مدد خواهد داد (125)
ولى اينها (همه) فقط براى بشارت و اطمينان خاطر شماست و گر نه پيروزى تنها از جانب خداوند تواناى حكيم است. (126)
تفسير:
[اين آيات در حقيقت براى تقويت روحيه، شكست خورده مسلمانان نازل گرديد، و نخست در آن اشاره به پيروزى چشمگير مسلمانان در ميدان بدر شده تا با يادآورى آن خاطره، به آينده خويش دلگرم شدند و از اين رو مى فرمايد:] وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ يعنى خداوند با فرستادن فرشتگان و تقويت دلهاى شما و افكندن ترس در دل دشمنانتان، شما را در «بدر» يارى كرد.
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وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ و شما در حال ذلّت بوديد، يعنى از نظر عده و عدّه اندك بوديد و تاب مقاومت نداشتيد. «أذلّة» جمع قلّه «ذليل» و «ذلال» جمع كثرت [بيش از ده تاى ] آن است. و «أذلة» از اين رو به لفظ [جمع ] «قلّة» آورده شده، تا دلالت كند بر اين كه مسلمانان علاوه بر اين كه نسبت به دشمن ضعيف بودند، از نفرات و تجهيزات كمترى نيز برخوردار بودند، و اين به خاطر آن بود كه آنها باشتران آبكش خود از مدينه خارج شده بودند [و چون تعداد شتران كم بود] افراد به نوبت سوار بر ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 480
يك شتر مى شدند و تنها دو اسب به همراه داشتند، يكى اسب «مقداد بن عمرو» و ديگرى اسب «مرثد بن أبى مرثد» بود.
عدد مسلمانان در «بدر» 313 نفر بود كه از اين تعداد 77 نفر از مهاجران و 236 نفر از انصار بودند. و پرچمدار رسول خدا (ص) و مهاجران علىّ بن ابى طالب (ع) و پرچمدار انصار، «سعد بن عباده» بود.
سلاحى كه مسلمانان به همراه داشتند عبارت بود از:
1- 6 عدد زره.
2- 8 قبضه شمشير.
3- 70 شتر.
در حالى كه مشركان در حدود 1000 نفر بودند و 100 است به همراه داشتند.
«بدر» در اصل نام مردى بود كه در سرزمين ميان مكّه و مدينه چاه آبى داشت، از اين رو آن سرزمين به نام او «بدر» خوانده شد «1».
فَاتَّقُوا اللَّهَ از خدا بپرهيزيد و در اطاعت از رسولش پايدارى كنيد.
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شايد شكرگزار نعمت نصرتى باشيد كه خداوند به شما ارزانى داشت.
إِذْ تَقُولُ خطاب به پيامبر (ص) است و در آن دو احتمال وجود دارد:
1- ظرف باشد براى «نصركم» و اين در صورتى است كه پيامبر (ص) در روز بدر به مسلمانان فرموده باشد: آيا كافى نيست كه سه هزار نفر از فرشتگان به يارى شما بشتابند؟
2- «بدل» دوّم از «إذ غدوت» باشد، بنا بر اين كه پيامبر در روز «احد» به مؤمنان بشارت داده باشد كه اگر از فرمان او سرپيچى نكرده و پايدارى نشان دهند،
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__________________________________________________
1- «بدر» از نظر ريشه لغت به معنى پر و كامل است، از اين رو ماه شب چهارده را «بدر» مى نامند. م-.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 481
خداوند به وسيله سه هزار نفر از فرشتگان آنان را يارى خواهد كرد ولى آنان چون با فرمان رسول خدا (ص) مخالفت كردند و براى جمع آورى غنايم از شكاف دره به زير آمدند، در نتيجه فرشتگان براى يارى آنان نازل نشدند.
أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ استفهام انكارى است و معنايش انكار اين مطلب است. كه كمك و يارى سه هزار نفر از فرشتگان براى آنان كافى نباشد.
بَلى پاسخ براى جمله بعد از «لن» است، يعنى آرى يارى شما به وسيله سه هزار نفر از فرشتگان كافى است. سپس فرمود:
إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا اگر در انجام فرمان خدا و جهاد در راه او پايدار باشيد و از [گناهان و] مخالفت با پيامبر پرهيز كنيد.
يُمْدِدْكُمْ خدا شما را به بيش از اين تعداد [يعنى با پنج هزار ملك ] يارى خواهد داد «مسوّمين»، يعنى فرشتگانى كه براى نبرد فرستاده شده بودند.
وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا و اگر بلافاصله مشركان به سوى شما بازگردند. اين جمله از قبيل اين است كه بگويى: «قفل فلان من غزوته و خرج من فوره إلى غزوة أخرى» يعنى فلانى به محض اين كه از جنگ برگشت رهسپار جنگى ديگر شد. و از قبيل همين معناست بحث ما در اصول فقه مبنى بر اين كه، صيغه امر دلالت بر «فور» دارد، نه تراخى.
«فور» مصدر و از ريشه: «فارت القدر» است، يعنى ديگ به جوش آمد و مجازا به معناى «سرعت» آورده شده است، و معناى آيه اين است كه اگر در همين ساعت به سوى شما بازگردند، خداوند همزمان با آمدن آنها شما را به وسيله فرشتگان يارى خواهد كرد، و منظور اين است كه اگر مقاومت كنيد خداوند در يارى كردن شما شتاب خواهد كرد.
«
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منزلين» به تخفيف و «منزّلين» به تشديد، هر دو وجه قرائت شده است. «مسوّمين» و «مسوّمين» به معناى «معلمين» و «معلمين» است [به كسر و فتح واو يعنى ] خود يا اسبانشان داراى نشانه و علامت خاصى ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 482
بودند.
وَ ما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرى لَكُمْ «هاء» [در جعله اللَّه ] به «أن يمدكم» برمى گردد، يعنى خداوند اين امداد را منحصرا جهت بشارت به شما قرار داد، كه مورد نصرت حق قرار مى گيريد.
وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ و نيز بدين وسيله دلهايتان آرام گيرد، چنان كه وجود سكينه [يا صندوق عهد] نزد بنى اسرائيل [در هنگام نبرد با جالوت ] بشارتى براى پيروزى آنان و آرامشى براى دلهايشان بود.
وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ و يارى كردن شما توسط فرشتگان نيست مگر از جانب خداوندى كه در حكم [و اراده اش ] مغلوب نمى شود.
الْحَكِيمِ حكيمى كه [گاه ] با كمك خود پيروزى عطا كرده [و گاه ] بنا به آنچه مصلحت مى داند از يارى كردن مسلمانان خوددارى مى كند.
[سوره آل عمران (3): آيات 127 تا 129]
لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ (127) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ (128) وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (129)
ترجمه
(اين وعده را كه خدا به شما داده) براى اين است كه قسمتى از پيكر لشكر كافران را قطع كند، يا آنها را با ذلّت سركوب كند تا مأيوس و نااميد (به وطن خود) بازگردند (127)
هيچ گونه اختيارى (درباره سرنوشت كافران يا مؤمنان فرارى از جنگ) براى تو نيست مگر اين كه (خدا) بخواهد آنها را ببخشد يا مجازات كند، زيرا آنها ستمگرند (128)
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و آنچه در آسمان و زمين است، از آن خدا است، هر كس را بخواهد (و شايسته بداند) مى بخشد و هر كس را بخواهد مجازات مى كند و خداوند آمرزنده مهربان است. (129)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 483
تفسير:
لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا منظور اين است كه [اين كمك و يارى ] براى اين بود كه طايفه اى از مشركان با قتل و اسارت نابود شوند. و [روزى كه خداوند طايفه اى از مشركان را از بين برد] روز «بدر» بود كه 70 نفر از آنها كشته و 70 نفر اسير شدند و بيشتر آنان از صناديد و بزرگان و رؤساى مشركين بودند.
أَوْ يَكْبِتَهُمْ يا آنان را با نااميد كردن از پيروزى بر شما ذليل سازد و با شكست به خشم آورد.
فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ تا پس از شكست، نااميد برگردند. نظير اين آيه است، آيه:
وَ رَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً «و خدا كافران را- در جنگ احزاب- با نهايت خشم و غضب در حالى كه چيزى به دست نياوردند برگرداند» (احزاب/ 25).
و گفته مى شود: «كبته» به معناى «كبده» است، يعنى جگر او را به آتش خشم خود هدف قرار داد. «لام» [در «ليقطع»] يا متعلّق است به جمله: وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ و يا به وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.
أَوْ يَتُوبَ عطف است بر ما قبل خود [يعنى «يقطع»] و جمله ليس لك من الأمر شيئا معترضه است، و معناى آيه اين است كه خداوند صاحب اختيار آنهاست، يا آنان را نابود مى كند، يا شكست مى دهد و يا اگر اسلام آوردند توبه شان را مى پذيرد.
أَوْ يُعَذِّبَهُمْ و يا اگر بر كفر خويش اصرار ورزيدند [و توبه نكردند] عذابشان مى كند، و هيچ چيز از امور ايشان در اختيار تو نيست [به تو ربط ندارد] تو فقط پيامبرى هستى كه براى بيم دادن و انذار آنان مبعوث شده اى.
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بعضى گفته اند: «أو يتوب» منصوب است به تقدير «أن» و أن يتوب در حكم اسمى است كه به وسيله «أو» بر «الأمر» يا بر «شى ء» عطف شده است [و بنا بر احتمال اوّل ] معناى آيه اين است كه هيچ چيز از امر [هدايت و ضلالت ] آنها يا قبول توبه و يا عذاب آنان در دست تو نيست.
و برخى گفته اند: يا تقدير آيه «إلا أن يتوب» است به اين معنا كه هيچ چيز ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 484
از امور آنان در اختيار تو نيست جز اين كه اگر خداوند توبه آنها را پذيرفت تو نسبت به حالشان خرسند مى شوى و يا اگر عذابشان كند تو از آنان انتقام گرفته اى.
يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ خداوند از اين رو منحصرا امر عذاب كردن و نيز آمرزش بندگان را به صورت مبهم ذكر كرده است كه آنان همواره ميان خوف و رجاء و بيم و اميد باقى بمانند و از عذاب الهى ايمن نباشند و از رحمت پروردگار نيز نااميد نگردند.
[سوره آل عمران (3): آيات 130 تا 132]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ (131) وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132)
ترجمه
اى كسانى كه ايمان آورده ايد ربا (و سود پول) را چند برابر نخوريد، از خدا بپرهيزيد تا رستگار شويد (130)
و از آتشى بپرهيزيد كه براى كافران آماده شده است (131)
و خدا و پيامبر را اطاعت كنيد تا مشمول رحمت شويد. (132)
تفسير:
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اين آيات از خوردن «ربا» نهى فرموده و رباخواران را به خاطر گرفتن رباى فاحش و مضاعف [از بدهكار] مورد نكوهش قرار مى دهد. در جاهليت معمول بود كه اگر بدهكار زمان پرداخت بدهى اش فرا مى رسيد [و او نمى توانست بدهى خود را بپردازد] از طلبكار تقاضا مى كرد مهلت پرداخت را تمديد نمايد و [مجموع سود و بدهى را به شكل سرمايه جديدى به او قرض بدهد، و سود آن را بگيرد] به اين ترتيب، گاهى ممكن بود فردى در ازاى بدهى اندك خود، تمام اموال خود را [بابت سود] به طلبكار بدهد.
وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ و از آتشى كه براى كافران مهيّا و در ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 485
نظر گرفته شده بپرهيزيد. علّت اين كه آتش را به كفار اختصاص داده. اين است كه، بيشتر اهل آتش را آنان تشكيل مى دهند. [و در اصل آتش براى آنها مهيا شده است ].
ابو حنيفه گويد: اين آيه بيمناك ترين آيه در قرآن است كه خداوند مؤمنانى را كه از عذاب او نترسند و از محرماتش اجتناب نكنند، به آتشى كه براى كافران آماده گشته، وعده داده است. قرآن [تهديد] در اين آيه را با [تشويق ] در آيه بعد وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ كه در آن اميد مؤمنان به رحمت خداوند منوط به اطاعت از او و رسولش گرديده، مورد تأكيد قرار داده است.
[سوره آل عمران (3): آيات 133 تا 134]
وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)
ترجمه
و بر يكديگر سبقت بجوييد براى رسيدن به آمرزش پروردگار خود، و بهشتى كه وسعت آن آسمانها و زمين است و براى پرهيز كاران آماده شده است.
(133)
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همانهايى كه در وسعت و پريشانى انفاق مى كنند و خشم خود را فرو مى برند، و از خطاى مردم مى گذرند، و خدا نيكوكاران را دوست دارد. (134)
تفسير:
اهل «مدينه» و «شام»، «سارعوا» را بدون «واو» قرائت كرده اند، و معناى مسارعت به سوى مغفرت و بهشت رو آوردن به اعمالى از قبيل انجام طاعات و اداى واجبات است كه موجب استحقاق پاداش مى شود.
عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ يعنى عرض آن [بهشت ] به اندازه عرض آسمانها و زمين است، و مقصود توصيف وسعت و گنجايش بهشت است، از اين رو به ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 486
وسيعترين چيزى كه مردم از مخلوقات خداوند مى شناسند، تشبيه شده است و علت اين كه خصوص عرض بهشت در توصيف آن ذكر شده اين است كه عادتا عرض به مبالغه نزديكتر از طول است، مانند آيه: بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ آستر بسترهايى- كه بهشتيان بر آنها تكيه مى زنند- حرير و استبرق است (رحمن/ 54) [كه بستر بهشتيان با آستر آن توصيف شده است ].
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اين جمله دلالت دارد كه بهشت اكنون موجود است، زيرا بهشت مهيّا نمى گردد مگر اين كه آفريده شده باشد.
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ اين جمله صفت براى متّقين است، و معنايش اين است كه پرهيزكاران چه در وسعت و گشايش باشند و چه در سختى و تنگدستى، در هر حال، آنچه مقدور باشد، كم يا زياد از اموالشان را انفاق مى كنند و اين حالات مانع نيكى و بخشش آنان نمى شود.
وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ فرو بردن خشم به اين است كه با صبر و بردبارى از ظاهر شدن خشم خوددارى كند. از قبيل كلام عرب كه وقتى مشك آب را پر كرد و سر آن را بست مى گويد: كظم القربة و هر گاه شتر از نشخوار كردن خوددارى كند مى گويد: كظم البعير. و در حديث آمده است: «كسى كه خشم خود را فرو برد در حالى كه مى تواند آن را اعمال كند خداوند قلب او را از ايمان و آرامش انباشته گرداند «1».
[
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سوره آل عمران (3): آيات 135 تا 136]
وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (136)
__________________________________________________
1-
من كظم غيظا و هو يقدر على إنفاذه ملأ اللَّه قلبه أمنا و إيمانا.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 487
ترجمه
و آنها كه وقتى مرتكب عمل زشتى شوند يا به خود ستم كنند، به ياد خدا مى افتند، و براى گناهان خود طلب آمرزش مى كنند- و كيست جز خدا كه گناهان را ببخشد- و اصرار بر گناه نمى كنند با اين كه مى دانند (135)
آنها پاداششان آمرزش پروردگار، و بهشتهايى است كه از زير (درختان) آنها نهرها جارى است، جاودانه در آن مى مانند، و اين چه پاداش نيكى است براى آنها كه اهل عمل هستند. (136)
تفسير:
«الّذين» عطف بر «المتقين» است و «اولئك» اشاره به هر دو گروه [متقين و محسنين ] است. و مى توان گفت: «الذين» مبتدا و «اولئك» خبر آن است. «فاحشة»:
عملى است كه قبح و زشتى آن بسيار است.
أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ يا كسانى كه با نزديك شدن به گناه، به خود ستم كردند.
ذَكَرُوا اللَّهَ يعنى نهى و تهديد يا عذاب خدا را به ياد آورند، و در نتيجه از ارتكاب گناه خود دارى كنند.
فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ يعنى براى گناهانشان طلب آمرزش كنند به اين كه بگويند: «بار خدايا گناهان ما را ببخش».
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وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اين جمله توصيف خداوند است به وسعت و گستردگى رحمتش و جمله اى است معترضه كه بين معطوف و معطوف عليه واقع شده و توجّه دهنده به فضل بى پايان و بخشش و كرم بسيار خداوند است كه موجب [ترغيب گنهكارانى به ] توبه و طلب مغفرت آنان مى شود.
وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا يعنى بر كارهاى زشت خود اصرار نورزند، و در حديث است كه اصرار بر گناه نكرده كسى كه در روز هفتاد مرتبه استغفار كند، هر ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 488
چند دوباره به سوى آن گناه باز گردد.
وَ هُمْ يَعْلَمُونَ اين جمله حال است از فعل «لَمْ يُصِرُّوا» و معنايش اين است كه آنها از اصرار كنندگان بر گناه نيستند در حالى كه به نهى از گناهان و وعده عذاب براى گناهكاران آگاهند. و از اين بيان آيه استفاده مى شود كه مؤمنان سه دسته اند:
1- كسانى كه از گناه كردن پرهيز دارند.
2- كسانى كه پس از ارتكاب گناه توبه مى كنند.
3- كسانى كه بر انجام گناه اصرار مى ورزند.
و اين كه بهشت و آمرزش خداوند براى پرهيزكاران [دسته اوّل ] و توبه كنندگان [دسته دوّم ] است.
وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ «نعم» از افعال مدح است و مخصوص به مدح حذف شده و تقدير آيه، و نعم أجر العاملين ذلك، است، يعنى پاداش اهل عمل كه عبارت است از مغفرت و بخشايش گناهان و باغهاى بهشت، نيكو پاداشى است.
[سوره آل عمران (3): آيات 137 تا 139]
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (137) هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (138) وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (139)
ترجمه
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پيش از شما سنّتهايى وجود داشت (و هر قوم طبق اعمال و صفات خود سرنوشتهايى داشتند كه همانند آن را شما نيز داريد) پس در روى زمين گردش كنيد و ببينيد سرانجام تكذيب كنندگان (آيات خدا) چگونه بود؟! (137)
اين بيانى است براى عموم مردم، و هدايت و اندرزى است براى پرهيزكاران (138)
و سست نشويد و غمگين نگرديد و شما برتريد اگر ايمان داشته باشيد. (139)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 489
تفسير:
قَدْ خَلَتْ يعنى گذشته است.
مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ منظور از «سنن» روشهايى است از خداوند در امم پيشين كه چون پيامبر خود را تكذيب مى كردند، خداوند آنها را با عذاب نابود مى ساخت و آثارشان را باقى مى گذاشت تا موجب عبرت و پند ديگران شود.
فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ پس در زمين سير كنيد تا اخبار تكذيب كنندگان را بدانيد و بنگريد آثار عذابهايى را كه بر آنها فرود آمده تا شما را از تكرار اعمالى كه انجام داده اند باز دارد.
هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ يعنى اين آشكار ساختن بد عاقبتى تكذيب كنندگان و تشويق به مشاهده نشانه هاى نابودى آنهاست و «هدى» براى تأكيد بيشتر است «1».
وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ و اين قرآن موعظه است براى مؤمنانى كه تقوا پيشه كرده اند.
وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا در اين آيه خداوند رسول خويش و مؤمنان را به خاطر شكستى كه در روز احد بر آنان وارد شد تسلّى و دلدارى مى دهد و مى فرمايد: به خاطر مصيبتهايى كه متوجه شما شده در جهاد با دشمن ضعف و سستى به خود راه ندهيد. و براى كسانى كه از شما كشته شده اند اندوهگين نباشيد.
وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ و حال آن كه شما [از نظر مقام ] از آنها برتر، و [از نظر قدرت ] چيره تر هستيد، زيرا آنچه شما در روز بدر به دست آورديد بيشتر بود از آنچه آنها در روز احد به دست آوردند.
و ممكن است اين جمله بشارتى براى مؤمنان باشد به اين كه سرانجام شما،
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__________________________________________________
1- در مشار اليه «هذا» دو قول است: 1- اشاره به قرآن است. 2- گفته اند اشاره است به قول خداوند (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ).- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 490
پيروز و برتر خواهيد بود. چنان كه در آيه شريفه ديگرى مى فرمايد: إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ
«و هميشه سپاه ما- بر دشمن- غالبند» (صافات/ 173).
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر مؤمن هستيد، و منظور اين است كه اگر ايمانتان صحيح است نبايد به خود سستى راه دهيد، زيرا ايمان درست موجب اعتماد به خداوند و كم اهميّت شدن دشمنان او مى شود.
و ممكن است مقصود اين باشد كه اگر به وعده نصرت و پيروزيى كه خداوند به شما داده است ايمان داشته باشيد، برتر از دشمن خواهيد بود.
[سوره آل عمران (3): آيات 140 تا 141]
إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (140) وَ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكافِرِينَ (141)
ترجمه
اگر به شما (در ميدان احد) جراحتى رسيد (و ضربه اى وارد شد) به آن جمعيّت نيز (در ميدان بدر) جراحتى همانند آن وارد گرديد و ما اين روزها (ى پيروزى و شكست) را در ميان مردم مى گردانيم تا افرادى كه ايمان آورده اند شناخته شوند و خداوند از ميان شما قربانيانى بگيرد، و خداوند ظالمان را دوست نمى دارد (140)
و تا خداوند افراد با ايمان را خالص گرداند و كافران را تدريجا نابود سازد. (141)
تفسير:
«
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قرح» به فتح و ضمّ قاف هر دو قرائت شده است، و «قرح» و «قرح» دو لغتند، و گفته شده. «قرح» به فتح به معناى جراحت و به ضمّ به معناى درد جراحت است، يعنى اگر در روز احد جراحت و دردى به شما رسيد، نظير آن در جنگ بدر به دشمنانتان نيز وارد شده است. با وجود اين، جراحتهايى كه بر آنها وارد شد، ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 491
روحيه شان را تضعيف نكرد و آنها را از جنگيدن با شما باز نداشت.
و گفته اند: معناى آيه اين است كه اگر در روز احد دشمن [با نفوذ به مواضع شما] به اهدافش رسيد، شما نيز پيش از آن كه با فرمان رسول خدا مخالفت كنيد، بر آنها چيره شده بوديد و پيروزى شما قطعى بود.
وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ «تلك» مبتدا و «الأيام» صفت آن و «نداولها» خبر است، و مى توان گفت «تلك الأيام» مبتدا و خبر و منظور از «أيام» اوقات پيروزى و غلبه بر دشمن است.
نُداوِلُها يعنى ما روزگار را در ميان مردم مى گردانيم، گاهى به سود و گاهى به زيانشان است، چنان كه در يك ضرب المثل عربى گفته شده: «الحرب سجال»:
«جنگ نوعى برد و باخت است».
وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مى توان گفت معلول حذف شده و معناى آيه اين است كه ما روزگار را در بين مردم مى گردانيم تا كسانى كه بر ايمان خود ثابت و پايدار هستند از ديگران تميز داده شوند و اين از باب تمثيل است، يعنى عمل خداوند مانند عمل كسى است كه مى خواهد بداند چه كسانى بر ايمان خود ثابت و استوارند و چه كسانى نيستند و گر نه خداى سبحان، همواره به آنچه هست قبل از بودنش آگاه است.
و گفته اند: معنايش اين است، تا خداوند به گونه اى آنان را بشناسد كه پاداشى به آن تعلّق گيرد، و آن اين است كه آنان را افراد پايدارى بداند.
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و مى توان گفت: علّت، حذف شده و اين جمله (وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ) عطف بر آن است به اين معنا كه روزگار را مى چرخانيم تا چنين و چنان شود و خدا بداند كه ... و حذف علت براى اشعار به اين است كه مصلحت فعل الهى منحصر به يك امر نيست [بلكه امور متعددى در آن دخالت دارد].
وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ در معنى اين جمله دو قول است: ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 492
1- تا به وسيله شهادت كسانى را كه در روز احد شهيد شده اند گرامى دارد.
2- تا خداوند كسانى از شما را كه براى گواه بودن بر امّتهاى ديگر در قيامت صلاحيّت دارند برگزيند. چنان كه در آيه ديگرى فرموده: «لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ»: «تا گواه مردم باشيد» (بقره 143).
وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ جمله معترضه اى است كه ميان قسمتى از علّت [در اين آيه ] و قسمت ديگر آن [در آيه بعد] واقع شده است و معنايش اين است كه خداوند كسانى را كه بر ايمانشان پايدار نبوده و از جهاد كنندگان در راه خدا نيستند و خود را از گناه پاك نكرده اند، دوست ندارد.
«تمحيص»: پاكيزه كردن.
وَ يَمْحَقَ الْكافِرِينَ و تا اين كه كافران را هلاك گرداند يعنى اگر [گاهى ] دولت و اقبال دنيا به ضرر مؤمنان است، اين به منظور تطهير آنان و متمايز ساختن آنها از غير مؤمنان و جز اين از آنچه به صلاح آنهاست مى باشد. و اگر دولت و اقبال دنيا به ضرر كافران باشد، براى هلاك نمودن آنها و محو آثارشان است.
[سوره آل عمران (3): آيات 142 تا 143]
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142) وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (143)
ترجمه
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آيا چنين پنداشتيد كه شما (تنها با ادّعاى ايمان) وارد بهشت خواهيد شد، در حالى كه هنوز خداوند مجاهدان از شما و صابران را مشخّص نساخته است؟ (142)
و شما تمنّاى مرگ (و شهادت در راه خدا) را پيش از آن كه با آن روبرو شويد مى كرديد، سپس آن را با چشم خود، ديديد در حالى كه به آن نگاه مى كرديد. (143)
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تفسير:
«أم» منقطعه و تقدير آيه: «بل أ حسبتم» است و همزه استفهام در آيه براى انكار است.
وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ به معناى «لما يجاهدوا» است، زيرا علم متعلّق به معلوم است و نفى علم به منزله نفى متعلّق آن [يعنى معلوم ] است، چون با نفى خود علم متعلق آن نيز منتفى مى گردد. و اگر مثلا بگويى: ما علم اللَّه فى فلان خيرا. منظور اين است كه در فلانى خيرى وجود ندارد تا اين كه خدا از آن آگاه باشد.
«لما» به معناى «لم» است جز اين كه نوعى انتظار در آن وجود دارد و [در آيه مورد بحث ] دلالت دارد بر نفى جهاد در گذشته و انتظار انجام آن در آينده.
وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ «يعلم» منصوب است به تقدير «أن» و «واو» براى جمع است. چنان كه گفته مى شود: لا تأكل السمك و تشرب اللبن «بين خوردن ماهى و نوشيدن شير جمع نكن».
مقصود آيه اين است كه آيا گمان مى كنيد وارد بهشت خواهيد شد در حالى كه هنوز معلوم نيست چه كسانى از شما در راه خدا جهاد خواهند كرد، و صبر و مقاومتشان چگونه خواهد بود؟
وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ اين جمله خطاب به كسانى است كه در جنگ بدر حضور نداشتند، و آرزو مى كردند با رسول خدا (ص) در يكى از جنگها شركت كنند، تا به فيض شهادت نايل شوند. اينان همان افرادى بودند كه [در جنگ احد] اصرار داشتند كه در خارج از مدينه با مشركان بجنگند، ولى نظر رسول خدا (ص) اين بود كه در مدينه باقى بمانند، يعنى شما مرگ را آرزو مى كرديد، پيش از آن كه آن را مشاهده كنيد و از سختى آن با خبر شويد.
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فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ شما مرگ را هنگامى كه فردى از شما كشته مى شد ديديد و خود نيز نزديك بود كشته شويد. آرزو كردن شهادت جايز است، زيرا مقصود از آن رسيدن به كرامت و مرتبه بلند شهداست و نه چيز ديگر.
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[سوره آل عمران (3): آيه 144]
وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144)
ترجمه
محمّد (ص) فرستاده خدا بود و پيش از او فرستادگان ديگرى نيز بودند، آيا اگر او بميرد و يا كشته شود شما به عقب برمى گرديد؟ (و با مرگ او اسلام را رها كرده به دوران كفر و بت پرستى باز خواهيد گشت؟) و هر كس به عقب باز گردد هرگز ضررى به خدا نمى زند، و بزودى شاكران را پاداش خواهيم داد. (144)
تفسير:
[شأن نزول:]
عبد اللَّه بن قمئه حارثى عليه اللعنه، در روز احد سنگى به سوى رسول خدا (ص) پرتاب كرد و پيشانى و دندان پيشين آن حضرت را شكست و مى خواست پيامبر را به قتل برساند كه مصعب بن عمير يكى از پرچمداران ارتش اسلام به دفاع از پيامبر برخاست ولى خودش در اين ميان به دست ابن قمئه كشته شد، و [چون شباهت زيادى به آن حضرت داشت ] دشمن گمان كرد كه رسول خدا (ص) را به قتل رسانده است و گفت من محمّد را كشتم و با صداى بلند اعلان كرد كه محمّد (ص) كشته شد، در نتيجه اين خبر، مسلمانان پا به فرار گذاشتند و شكست خوردند. پيامبر كه چنين ديد فرمود: اى بندگان خدا نزد من آييد. تا اين كه عده اى از اصحاب به جانب وى بازگشتند. پيامبر آنان را به خاطر فرارشان ملامت كرد آنها گفتند اى رسول خدا چون به ما خبر رسيد كه شما كشته شده ايد دلهاى ما به هراس افتاد و ترس بر ما غالب شد از اين رو فرار كرديم. آن گاه آيه فوق نازل شد.
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روايت شده كه [چون خبر شهادت پيامبر منتشر شد] برخى از مسلمانان گفتند: كاش كسى را نزد عبد اللَّه بن ابىّ مى فرستاديم تا براى ما از ابو سفيان امان بگيرد و انس بن نضر عموى انس بن مالك گفت: اى مردم اگر محمّد (ص) كشته شد خداى محمّد زنده است و هرگز نمى ميرد. زندگى را پس از مرگ رسول خدا براى ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 495
چه مى خواهيد. برويد و پيكار كنيد و در راه همان هدفى كه پيامبر جنگيد و كشته شد شما هم بجنگيد و كشته شويد.
آن گاه دست به دعا برداشت و گفت: خداوندا من از گفته اين جمع، يعنى مسلمانان از تو پوزش مى طلبم و از آنچه اين دسته از منافقان به عمل آورده اند بيزارى مى جويم، سپس با شمشيرش حمله برد و پيكار كرد تا به شهادت رسيد.
وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ محمّد (ص) تنها فرستاده خداست و قبل از او نيز پيامبرانى مبعوث شدند كه رسالت خود را به انجام رسانيدند و از دنيا رفتند و برخى از آنان نيز كشته شدند و محمّد (ص) نيز مانند پيامبران گذشته وفات خواهد كرد، و پيروان هر يك از انبيا پس از مرگ پيامبرشان بر آيين او باقى ماندند.
أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ يعنى آيا اگر خدا او را بميراند يا كافران او را بكشند شما پس از ايمان مرتد و كافر مى شويد؟ «فاء» براى تعليق جمله شرطيه بر جمله پيش از آن و همزه (أ) براى انكار است.
وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ
هر كس از دينش برگردد فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً به خدا ضرر نمى رساند و او جز به خودش زيان نرسانده است.
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وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ و خداوند شاكران، يعنى كسانى را مانند انس بن نضر و امثال او كه دست از جهاد نكشيدند، پاداش نيك خواهد داد. از اين رو خداوند آنها را «شاكرين» ناميده كه آنان با مقاومت و پايدارى كه در ميدان نبرد از خود نشان دادند، شكر نعمت اسلام را به جاى آوردند.
[سوره آل عمران (3): آيه 145]
وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مُؤَجَّلاً وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَ سَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145)
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ترجمه
و هيچ كس جز به فرمان خدا نمى ميرد سرنوشتى است تعيين شده (بنا بر اين مرگ پيامبر و ديگران يك سنّت الهى است) هر كس پاداش دنيا را بخواهد (و در زندگى خود در اين راه گام بردارد) چيزى از آن به او خواهيم داد و هر كس پاداش آخرت بخواهد از آن به او مى دهيم، و بزودى شاكران را پاداش خواهيم داد. (145)
تفسير:
وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يعنى محال است كه مرگ موجودات جز به اراده خدا صورت گيرد، خداوند مردن را از باب تمثيل به منزله عملى قرار داده كه شايسته نيست كسى جز به اراده او به آن اقدام كند.
ابن جمله براى تشويق مسلمانان به جهاد در راه خدا و اعلام اين مطلب است كه شركت در جهاد مرگ كسى را كه فرا نرسيده به جلو و ترك جهاد مرگ كسى را كه فرا رسيده به تأخير نمى اندازد.
«كتابا» مصدر و براى تأكيد است، زيرا تقدير آيه: كتب الموت كتابا مؤجلا است، يعنى خداوند براى هر موجود زنده اى مدتى معيّن [از حيات ] و مرگى معيّن مقدر كرده كه جلو و عقب نخواهد افتاد.
وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها هر كس از جهاد خود قصد اجر دنيوى، يعنى غنيمت داشته باشد به او مى دهيم.
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وَ مَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها و هر كس با جهاد خود ثواب آخرت جويد آن را به او مى دهيم.
وَ سَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ و به شاكران، يعنى كسانى كه هيچ چيز آنان را از جهاد باز نداشته است پاداش خواهيم داد.
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[سوره آل عمران (3): آيات 146 تا 148]
وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146) وَ ما كانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ إِسْرافَنا فِي أَمْرِنا وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (147) فَآتاهُمُ اللَّهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَ حُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (148)
ترجمه
و چه بسيار پيامبرانى كه مردان الهى فراوانى به همراه آنها جنگ كردند، آنها، هيچ گاه در برابر آنچه در راه خدا به آنها رسيد سست نشدند، و ناتوان نگرديدند، و تن به تسليم ندادند و خداوند استقامت كنندگان را دوست دارد (146)
گفتار آنها فقط اين بود كه پروردگارا گناهان ما را ببخش، و از تندرويهاى ما در كارها صرف نظر كن، قدمهاى ما را ثابت بدار، و ما را بر جمعيّت كافران پيروز گردان! (147)
لذا خداوند پاداش اين جهان و پاداش نيك آن جهان را به آنها داد، و خداوند نيكوكاران را دوست مى دارد. (148)
تفسير:
«قتل» و «قاتل» هر دو قرائت شده است، و فاعل آن «ربيون» و يا ضمير مستتر در «قاتل» است و به «نبى» برمى گردد و «معه ربيون» حال براى آن ضمير است يعنى چه بسيار پيامبرانى كه كشته شدند در حالى كه ربّانيّون با آنها بودند.
منظور از «ربيون» ربانيّون [منسوبين به ربّ به معناى متمسكين به عبادت خدا] است.
فَما وَهَنُوا يعنى هنگام [شنيدن خبر] قتل آن پيامبر سست نشدند.
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وَ ما ضَعُفُوا و پس از آن از جهاد كردن ناتوان نگشتند.
وَ مَا اسْتَكانُوا و در برابر دشمن خاضع نشدند. اين جملات اشاره دارد به سستى و ضعفى كه هنگام انتشار خبر كشته شدن رسول خدا (ص) [در روز جنگ ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 498
احد] به مسلمانان دست داد و نيز به خضوع و خشوع مسلمانان در برابر مشركان، زمانى كه تصميم گرفتند به وسيله عبد اللَّه بن ابى از ابو سفيان امان بخواهند.
وَ ما كانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا و گفته آنان نبود مگر اين سخن [رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ إِسْرافَنا فِي أَمْرِنا] و با اين كه از افراد ربّانى بودند به منظور شكستن نفس و مقصّر دانستن آن، گناهان و اسراف را به نفس خود نسبت داده اند. طلب استغفار از گناهان قبل از درخواست مقاومت و پايدارى در ميدانهاى جنگ و پيروزى بر دشمن، براى اين است كه خواسته آنان به اجابت نزديكتر باشد.
فَآتاهُمُ اللَّهُ ثَوابَ الدُّنْيا و خداوند پيروزى، غنيمت و عزّت را به عنوان پاداش دنيوى به آنان عطا فرمود.
وَ حُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ «حسن» (نيك بودن) به پاداش آخرت اختصاص داده شده تا بر فضيلت و برترى آن بر ثواب دنيا دلالت كند.
[سوره آل عمران (3): آيات 149 تا 150]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ (149) بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150)
ترجمه
«اى كسانى كه ايمان آورده ايد، اگر از كسانى كه كافر شده اند، اطاعت كنيد شما را به عقب باز مى گردانند، و سرانجام زيانكار خواهيد شد (149)
(آنها تكيه گاه شما نيستند) بلكه تكيه گاه و سرپرست شما خداست و او بهترين ياوران است. (150)
تفسير:
[شأن نزول ]
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از امير مؤمنان على (ع) روايت شده كه فرمود: اين آيه در مورد سخن منافقان نازل شده است كه به مسلمانان پس از شكست در احد گفتند به دين گذشته برادران خود [يعنى مشركان ] برگرديد، و معناى آيه اين است كه اى مؤمنان اگر از كافران اطاعت كنيد و به سخن آنان كه مى گويند اگر محمّد (ص) فرستاده خدا بود ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 499
شكست نمى خورد، توجه نماييد و يا از ابى سفيان و ياران وى امان طلب كنيد.
يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ يعنى شما را به سوى كفر باز مى گردانند، چنان كه پيش از اين بوديد. پس بر مى گرديد در حالى كه به خود زيان رسانيديد، زيرا كفر را جايگزين ايمان كرديد و آتش دوزخ را به جاى بهشت برگزيديد.
بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ يعنى خدا ياور شماست و او سزاوارتر است كه اطاعتش كنيد و با يارى و نصرت او نيازى به يارى و سرپرستى هيچ كس نداريد.
[سوره آل عمران (3): آيات 151 تا 152]
سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِما أَشْرَكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ مَأْواهُمُ النَّارُ وَ بِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (151) وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152)
ترجمه
بزودى در دلهاى كافران به خاطر اين كه بدون دليل چيزهايى را براى خدا شريك قرار دادند، رعب و ترس مى افكنيم و جايگاه آنها آتش است و چه بد جايگاهى است، جايگاه ستمكاران (151)
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خداوند وعده خود را به شما (درباره پيروزى بر دشمن در احد) راست گفت، در آن هنگام (در آغاز جنگ احد) دشمنان را به فرمان او به قتل مى رسانديد (و اين پيروزى ادامه داشت) تا اين كه سست شديد و (بر سر رها كردن سنگرها) در كار خود به نزاع پرداختيد، و بعد از آن كه آنچه را دوست مى داشتيد (از غلبه بر دشمن) به شما نشان داد نافرمانى كرديد ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 500
بعضى از شما خواهان دنيا بودند و بعضى خواهان آخرت، سپس خداوند شما را از آنها منصرف ساخت (و پيروزى شما به شكست انجاميد) تا شما را آزمايش كند و او شما را بخشيد و خداوند نسبت به مؤمنان فضل و بخشش دارد. (152)
تفسير:
در جنگ احد با اين كه [از نظر نيرو و تجهيزات ] قدرت و غلبه با مشركان بود، ولى به علت ترسى كه خداوند در دل آنان افكند با شكست رهسپار مكّه شدند، و در ميان راه يكديگر را سرزنش كردند كه ما نه محمّد (ص) را به قتل رسانديم و نه زنان و دختران زيباى [قريش ] را به همراه آورديم. ما با مسلمانان جنگيديم تا اين كه همه آنان آواره شدند، با اين حال رهايشان كرديم. اينك برگرديم تا آنها را قلع و قمع كنيم.
و چون تصميم به بازگشت گرفتند خداوند در دلشان رعب و وحشت انداخت و آنان از برگشتن خوددارى كردند.
بِما أَشْرَكُوا يعنى به سبب شرك ورزيدن آنان، به اين معنا علت اين كه خداوند رعب و وحشت را در دل آنان افكند اين بود كه آنان بتها را شريك خدا قرار دادند، در صورتى كه دليلى بر [جواز] شريك قرار دادن بتها نازل نكرده بود. مقصود خداى سبحان اين نيست كه براى اين عمل آنان دليل وجود داشته و بر آنها نازل نشده، بلكه منظور نفى دليل و نزول آن هر دو است، مانند سخن شاعر كه مى گويد:
«سوسمارى را در آن صحرا نمى بينى كه به لانه اش خيزد» يعنى سوسمارى وجود ندارد تا به لانه اش خزد. «1»
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وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ خداى سبحان به شرط اين كه بردبار باشند و تقوا پيشه كنند در آيه: إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ (همين سوره/ 125) به آنان وعده پيروزى داد و به اين وعده وفا كرد. و وعده مذكور در روز احد بود هنگامى كه رسول خدا (ص) كوه احد را پشت سر و مدينه را پيش روى
__________________________________________________
1- و لا ترى الضب بها ينجحر.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 501
خويش قرار داد و تيراندازان را بر شكاف كوه گماشت و به آنان دستور داد در جاى خود بمانند و چه جنگ به سود يا زيان مسلمانان تمام شود، از آن جا دور نشوند و چون مشركان به سوى مسلمانان هجوم بردند، تيراندازان [از ميان درّه كوه ] اسبان آنها را هدف تيرهاى خود قرار دادند و ديگران هم با شمشيرهايشان ضرباتى بر مشركان وارد كردند تا اين كه شكست خوردند. و قول خداى تعالى كه مى فرمايد: «إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ» يعنى آن گاه كه به اذن او آنها را بسرعت به قتل رسانديد. [اين جمله به درگيرى نخست مسلمانان با مشركان در جنگ احد اشاره دارد.]
حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ «فشل» به معنى ترس و سست شدن اراده است.
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وَ تَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ (و راه اختلاف پيش گرفتيد) برخى از آنان گفتند اكنون كه مشركان شكست خورده اند، چرا در اين جا بمانيم؟ بعض ديگر گفتند، ما با فرمان رسول خدا (ص) مخالفت نمى كنيم، و در پى اين اختلاف رأى عبد اللَّه بن جبير فرمانده تيراندازان با جمعى كه تعدادشان كمتر از ده نفر بودند، در سنگرهاى خود باقى ماندند و همين دسته مقصود اين جمله است كه مى فرمايد: وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ «و جمعى از شما خواستار آخرت و پاداشهاى الهى بودند» و دسته ديگر كه خواهان دنيا بودند به غارت و جمع غنايم پرداختند و در همين حال بود كه مشركان به تيراندازان حمله كردند و پس از كشتن عبد اللَّه بن جبير، [از پشت ] به مسلمانان هجوم بردند تا اين كه مسلمانان را شكست دادند و تعدادى از آنان را به شهادت رساندند.
ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ يعنى سپس خداوند شما را از مقابله با دشمن منصرف كرد تا صبر و پايدارى شما را در شدايد و سختيها بيازمايد.
وَ لَقَدْ عَفا عَنْكُمْ و پس از اين كه با امر پيامبر مخالفت كرديد، خداوند شما را عفو كرد.
وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ خداوند با بخشش گناه مؤمنان به آنها تفضّل مى كند، متعلّق جمله: «حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ» حذف شده و تقدير آن چنين است: حتى إذا ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 502
فشلتم منعكم نصره «تا اين كه از دشمن ترسيديد و سست شديد، خداوند شما را از نصرت و يارى خويش محروم ساخت».
[سوره آل عمران (3): آيات 153 تا 154]
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إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا ما أَصابَكُمْ وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (153) ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْ ءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (154)
ترجمه
(به خاطر بياوريد) هنگامى كه از كوه بالا مى رفتيد و (جمعى در وسط بيابان پراكنده مى شديد) و به عقب ماندگان نگاه نمى كرديد، و پيامبر از پشت سر شما را صدا مى زد سپس اندوهها يكى پس از ديگرى به سوى شما روى آورد. اين به خاطر آن بود كه ديگر براى از دست رفتن (غنايم جنگى) غمگين نشويد و نه به خاطر مصيبتهايى كه بر شما وارد مى گردد و خداوند از آنچه انجام مى دهيد آگاه است (153)
سپس به دنبال اين غم و اندوه آرامشى بر شما فرستاد. اين آرامش به صورت خواب سبكى بود (كه در شب بعد از حادثه احد) جمعى از ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 503
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شما را فرا گرفت، اما جمع ديگرى در فكر جان خويش بودند (و خواب چشمان آنها را فرا نگرفت). آنها گمانهاى نادرستى درباره خدا همچون گمانهاى دوران جاهليّت داشتند، و مى گفتند: آيا چيزى از پيروزى نصيب ما مى شود؟ بگو همه كارها (و پيروزيها) به دست خداست. آنها در دل خود امورى را پنهان مى دارند كه براى تو آشكار نمى سازند، مى گويند: اگر سهمى از پيروزى داشتيم در اين جا كشته نمى شديم، بگو اگر هم در خانه هاى خود بوديد، آنهايى كه كشته شدن در سرنوشت آنها بود به بسترشان مى ريختند (و آنها را به قتل مى رساندند) و اينها براى اين است كه خداوند آنچه در سينه شما پنهان است بيازمايد و آنچه در دلهاى شما (از ايمان) مى باشد، خالص گرداند، و خداوند از آنچه در درون سينه هاست با خبر است. (154)
تفسير:
«إصعاد» به معناى رفتن و دور شدن از زمين است، گفته مى شود: «صعد فى الجبل و أصعد فى الأرض»، يعنى بر كوه و از زمين پست و سراشيب بالا رفت. و معناى آيه اين است كه خداوند از گناه شما در گذشت هنگامى كه به خاطر شكست، در بيابان احد فرار مى كرديد.
وَ لا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ يعنى به افرادى كه در جنگ پشت سرنهاده بوديد توجه نداشتيد و هيچ يك از شما براى [دلجويى از] ديگرى توقف نمى كرد.
وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ و محمّد (ص) شما را فرا مى خواند و مى گفت: «بندگان خدا به سوى من بازگرديد، من فرستاده خدايم، بهشت از آن كسى است كه به دشمن حمله كند».
فِي أُخْراكُمْ در بين جماعت پشت سر و عقب تر از شما، گفته مى شود:
جئت فى آخر الناس و اخراهم يعنى من پشت سر مردم آمدم و آخرين نفر آنها بودم.
چنان كه گفته مى شود: جئت فى أولهم و أولاهم و تأويلش اين است كه من در جلو جمعيّت و همراه دسته اوّل بودم. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 504
فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ أثابكم عطف بر صرفكم است و در معناى اين جمله چند قول است:
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1- يعنى به خاطر اين كه شما پيامبر را عصيان كرديد و او را دچار غم و اندوه ساختيد، خداوند هم براى مجازات كردن شما، شما را از جنگ منصرف كرد [و شكست داد] و اندوهناك ساخت.
2- يعنى غم پى در پى، به واسطه انتشار خبر قتل رسول خدا (ص) و كشته و مجروح شدن مسلمانان و پيروزى مشركان و از دست دادن غنايم.
لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ خداوند اين غم را بر شما فرود آورد تا بر غنيمتهايى كه از دست داديد، و نيز از سختيهايى كه در راه خدا تحمّل كرده ايد اندوهگين نباشيد.
وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ خدا از كردار شما آگاه است.
سپس خداى سبحان نعمتى را كه پس از اين به آنها ارزانى داشت ياد مى كند و مى فرمايد:
ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ آن دسته از مؤمنان كه اهل صدق و يقين بودند، يعنى خداى متعال، امنيّت و آرامش را بر مؤمنان فرو فرستاد و ترس آنان را برطرف كرد تا اين كه خواب چشمانشان را ربود و سپس بر آنان چيره شد.
از ابو طلحه روايت شده است كه گفت: در حالى كه ما در مقابل دشمن صف آرايى كرده بوديم خواب ما را فرا گرفت، به طورى كه شمشير از دست برخى از افراد ما مى افتاد و چون آن را بر مى داشت اندكى بعد دوباره از دستش رها مى شد، و تمام افراد با حالت خميده زير سپرشان به خواب رفته بودند.
«نعاسا» بدل [اشتمال ] است از «أمنة» و مى توان گفت مفعول و «أمنة» حال از آن است و بر آن مقدم شده است. چنان گفته مى شود: «رأيت راكبا رجلا».
«يغشى» با ياء و تاء، هر دو وجه قرائت شده است. به لحاظ اين كه ضمير ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 505
مستتر در آن به «نعاس» يا «أمنة» برگردد.
وَ طائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ و گروهى كه از منافقان بودند و به دين و پيامبر و مسلمانان اهميّت نمى دادند و تنها به فكر جان خود بودند.
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يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ آنها به جاى گمان شايسته اى كه بايد به خدا داشته باشند، گمان نادرست داشتند، «غير الحق» در حكم مصدر و «ظن الجاهليّة» بدل از آن است و مى توان گفت معناى آيه اين است كه آنها گمانهاى نادرست همانند گمانهاى دوران جاهليّت درباره خداوند دارند بنا بر اين «غير الحق» تأكيد براى «يظنون» است. چنان كه گفته مى شود: «هذا القول غير ما تقول» يعنى اين سخن، سخنى كه تو مى گويى نيست.
يَقُولُونَ به رسول خدا (ص) مى گويند و از حضرت سؤال مى كنند: هَلْ لَنا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْ ءٍ يعنى آيا هرگز غلبه و پيروزى بر دشمن نصيب ما خواهد شد؟
قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ بگو آرى نصرت و غلبه بر دشمن به دست خدا و از آن اولياى مؤمن اوست.
يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ يعنى منافقان، شك و نفاق خود و آنچه را نمى توانند براى تو آشكار نمايند، پنهان مى كنند.
يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ مى گفتند، اگر ما [بر حق بوديم و] سهمى از پيروزى موعود داشتيم «ما قُتِلْنا هاهُنا» ياران ما در اين نبرد كشته نمى شدند.
قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ يعنى كسانى كه خدا مى داند در ميدان نبرد كشته مى شوند و آنچه در لوح [محفوظ] ثبت شده ناگزير محقّق خواهد شد بنا بر اين اگر شما در خانه هايتان بمانيد، از ميان شما كسانى كه خدا مى داند در ميدان نبرد كشته مى شوند و به آرامگاه خويش مى شتابند تعيين شده اند زيرا آنچه خداوند [واقع شدن آن را] مى داند البته واقع خواهد شد.
وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ در معناى اين جمله دو احتمال است: ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 506
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1- تا خداوند آنچه را از وسوسه هاى شيطان در دل داريد [به وسيله اعمالتان ] بيازمايد و آن را خالص گرداند.
2- يعنى اين امتحان الهى به منظور خالص ساختن و آزمودن شما و بسيارى از مصالح ديگر است.
«لام» در ليبتلى اللَّه به دلالت كلام متعلّق است به «فعل ذلك» و تقدير آن اين است: و ليبتلى اللَّه ما فى صدوركم فرض عليكم القتال يعنى خداوند جهاد را بر شما واجب كرد تا آنچه در دل داريد بيازمايد. و ليمحص عطف بر و ليبتلى اللَّه است.
[سوره آل عمران (3): آيات 155 تا 156]
إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كانُوا غُزًّى لَوْ كانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَ ما قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156)
ترجمه
آنهايى كه در روز روبرو شدن دو جمعيّت با يكديگر (روز جنگ احد) فرار كردند شيطان آنها را بر اثر پاره اى از گناهانى كه قبلا مرتكب شده بودند به لغزش انداخت و خداوند آنها را بخشيد. خداوند آمرزنده و حليم است (155)
اى كسانى كه ايمان آورده ايد شما همانند كافران نباشيد كه هنگامى كه برادرانشان به مسافرتى مى روند، يا در جنگ شركت مى كنند (و از دنيا مى روند و يا كشته مى شوند) مى گويند اگر آنها نزد ما بودند نمى مردند و كشته نمى شدند (شما اين گونه سخنان نگوييد) تا خدا اين حسرت را بر دل آنها بگذارد و خداوند زنده ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 507
مى كند و مى ميراند (حيات و مرگ به دست اوست) و خدا به آنچه انجام مى دهيد بيناست. (156)
تفسير:
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اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ يعنى شيطان خواستار لغزش آنها بود و آنان را به ارتكاب گناه فرا خواند ببعض ما كسبوا به واسطه بعضى از گناهانى كه ايشان كسب كردند و مقصود اين است: آنان كه در روز احد شكست خوردند، علّت شكست شان اين بود كه از شيطان پيروى كردند و مرتكب گناه شدند و گناهانشان مانع برخوردارى آنان از تأييد و توفيق الهى در تقويت دلهايشان شده تا اين كه به دشمن پشت كردند.
حسن [بصرى ] گويد: منظور اين است كه شيطان به واسطه پذيرش شكستى كه برايشان آراسته جلوه داده بود، خواهان لغزش آنان شد.
جمله بِبَعْضِ ما كَسَبُوا [از نظر معنا] مانند جمله و يعفوا عن كثير «از بسيارى از- خطاهاى شما- در گذرد» (مائده/ 15)، است.
ابو القاسم بلخى نقل كرده است كه در روز احد جز 13 تن با پيامبر باقى نماندند كه 5 نفر از مهاجران و 8 نفر از انصار بودند ولى درباره ماندن هر يك از 5 نفر مهاجر اختلاف است جز على (ع) و طلحه كه بى شك جزو افراد باقيمانده بوده اند.
امام صادق (ع) فرمود: «رسول خدا (ص) [در روز احد] جبرئيل را بين آسمان و زمين ديد كه بر روى كرسى زرّين قرار گرفته و گويد: «همانا جوانمردى جز على و شمشيرى جز ذو الفقار نيست» «1».
و روايت شده كه على (ع) در آن روز پيوسته با مشركان مى جنگيد، تا اين كه هفتاد زخم به سر و صورت و دست و پا و شكمش رسيد. [در اين هنگام ] جبرئيل به پيامبر گفت: اى محمّد حقيقت هميارى و مواسات همين است. رسول خدا فرمود:
__________________________________________________
1-
نظر رسول اللَّه (ص) إلى جبرئيل بين السماء و الارض على كرسىّ من ذهب و هو يقول: «ألا لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا على».
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 508
هيچ چيز على را از يارى من باز نمى دارد، چرا كه او از من و من نيز از اويم، جبرئيل گفت: من نيز از شما دو نفر هستم.
وَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ به خاطر برادرانشان گفتند.
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إِذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ هر گاه براى تجارت يا غير آن مسافرت كنند. و از ديار خود دور مى شدند. جمله اذا ضربوا حكايت از گذشته است و معنايش اين است كه هر گاه در زمين مسافرت مى كنند.
أَوْ كانُوا غُزًّى «غزى» جمع «غاز» است. و «ليجعل» متعلّق است به «قالوا»، يعنى اين سخنان را گفتند و بدان اعتقاد داشتند تا اين كه موجب حسرت و اندوه در دلهايشان شد. «لام» در «ليجعل» براى نتيجه (و سرانجام) است، چنان كه در اين آيه است: لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً «آل فرعون موسى را از دريا برگرفت تا در نتيجه دشمن و مايه اندوه آنان شود» (قصص/ 8).
و مى توان گفت معناى آيه اين است كه در سخن گفتن و اعتقادتان مانند كفار نباشيد و اين سخنان را [كه اگر برادرانتان در شهر مى ماندند كشته نمى شدند] نگوييد تا خداوند حسرت گفتن آن را منحصرا بر دل آنان بگذارد و دلهاى شما را از اين حسرت مصون بدارد و از اين رو كه هنگام داشتن آن عقيده باطل خداى سبحان حسرت و اندوه را در دل كفّار قرار مى دهد و سينه هايشان را تنگ مى كند، فعل [قرار دادن حسرت ] به خداوند نسبت داده شده است.
وَ اللَّهُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ اين جمله در مقام ردّ سخن مشركان است يعنى امر مرگ و زندگى در دست خداست، اوست كه گاهى مسافر و جنگجو را زنده مى گذارد و كسى را كه در خانه نشسته و مانده است مى ميراند.
وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خدا به آنچه انجام مى دهيد بيناست، پس همچون كافران نباشيد.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 509
[سوره آل عمران (3): آيات 157 تا 160]
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وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157) وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (158) فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159) إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160)
ترجمه
(تازه) اگر در راه خدا كشته شويد يا بميريد (زيان نكرده ايد زيرا) آمرزش و رحمت خدا از تمام آنچه آنها (در طول عمر خود) جمع آورى مى كنند بهتر است (157)
و اگر بميريد و يا كشته شويد به سوى خدا باز مى گرديد (بنا بر اين فانى نمى شويد كه از فنا وحشت داشته باشيد) (158)
از پرتو رحمت الهى در برابر آنها نرم (و مهربان شدى) و اگر خشن و سنگدل بودى از اطراف تو پراكنده مى شدند بنا بر اين آنها را عفو كن و براى آنها طلب آمرزش نما و در كارها با آنها مشورت كن امّا هنگامى كه تصميم گرفتى (قاطع باش و) بر خدا توكل كن، زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد. (159)
اگر خداوند شما را يارى كند هيچ كس بر شما پيروز نخواهد شد، و اگر دست از يارى شما بردارد كيست كه بعد از او شما را يارى كند؟ و مؤمنان تنها بر خداوند بايد توكل كنند. (160)
تفسير:
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لَمَغْفِرَةٌ جواب قسم است كه جانشين جواب شرط نيز شده است. و جمله لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ نيز چنين است. خداى سبحان پيش از اين كافران را كه مى گفتند هر كس در زمين سفر كند و يا به جنگ برود، [مى ميرد] و اگر نزد آنان در شهر باقى بماند نخواهد مرد تكذيب كرد و مسلمانان را از پاى بندى و اعتقاد به آن نهى كرد، ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 510
زيرا چنين اعتقادى موجب سرپيچى آنان از جهاد مى شد.
سپس مى فرمايد: اگر امر چنان باشد كه شما گمان مى كنيد و آنچه از آن مى هراسيد يعنى مردن و كشته شدن در راه خدا براى شما اتفاق افتد، آمرزش و رحمت پروردگار را كه به واسطه مرگ در راه خدا به دست مى آوريد براى شما بهتر است از منافع دنيا كه در صورتى كه نمرده بوديد جمع مى كرديد [اين معنا بنا بر قرائت تجمعون است ] و نزد كسانى كه يجمعون با ياء قرائت كرده اند منظور اين است كه آنچه از رحمت و آمرزش به دست مى آوريد از منافع دنيوى كه كفار جمع مى كنند بهتر است. سپس فرمود:
وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ و اگر بميريد و يا كشته شويد به سوى خداى رحيم باز مى گرديد، «متم» به ضمّ و كسر ميم قرائت شده، مشتق، از «مات يموت» و «مات يمات» است.
فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ «ما» در اين جمله زائد و براى تأكيد است و دلالت مى كند بر اين كه مهربانى پيامبر با مردم جز در پرتو رحمت و لطف پروردگار نبود.
وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا اى پيامبر اگر جفا پيشه و بد خلق و سنگدل بودى، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ هيچ يك از اصحاب، پيرامون تو نمى ماندند و از اطراف تو پراكنده مى شدند.
فَاعْفُ عَنْهُمْ آنچه [از كدورتها] ميان تو و ايشان است مورد عفو قرار ده.
وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ و براى كامل كردن شفقت و مهربانى به آنها، از تمام آنچه [از ميان من و ايشان است طلب آمرزش كن.
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وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اى پيامبر در مورد جنگ و مانند آن كه وحى بر تو نازل نشده است با اصحاب خود مشورت كن، تا اين كه با اين كار نفوس آنان پاك گردد و يا اين كه از نظرات آنها يارى بخواهى.
حسن [بصرى ] گويد: منظور خداوند [از اين كه به پيامبر (ص) امر فرمود با اصحاب مشورت كند] اين بود كه هر كس پس از پيامبر [زعيم و رهبر مسلمانان ] ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 511
گردد، به اين سنّت عمل كنند، زيرا خداوند مى دانست كه پيامبر (ص) نيازى به مشورت با اصحاب ندارد.
و در حديث است كه: «هيچ قومى مشورت نكردند، جز اين كه به بهترين كارى كه بايد انجام دهند، هدايت شدند.
فَإِذا عَزَمْتَ هر گاه پس از مشورت تصميم بر انجام كارى گرفتى.
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ در به انجام رساندن كار خود به شايسته ترين وجه به خدا اعتماد كن زيرا درستى و شايستگى كار را جز خداوند نمى داند. و از حضرت صادق (ع)، عزمت به ضمّ تاء روايت شده است به اين معنا كه هر گاه من در مورد چيزى براى تو تصميم گرفتم و تو را بدان راهنمايى كردم بر من توكّل كن و پس از آن با هيچ كس به مشورت نپرداز.
إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ اگر خداوند همانند روز بدر شما را يارى كند، هيچ كس بر شما غلبه نخواهد كرد.
وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ و اگر شما را يارى نكند و به واسطه معصيت و نافرمانى، شما را در مقابل دشمن رها سازد.
فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ يعنى اگر خدا دست از يارى شما بردارد چه كسى كمكتان خواهد كرد؟
وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مؤمنان بايد به خدا توكل كنند. اين آيه براى آگاه ساختن مؤمنان است بر اين كه توكّل بر خداوند سبحان واجب است.
[سوره آل عمران (3): آيات 161 تا 163]
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وَ ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ (161) أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ (162) هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ (163)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 512
ترجمه
(شما گمان كرديد ممكن است پيامبر به شما خيانت كند در حالى كه) ممكن نيست هيچ پيامبرى خيانت كند و هر كس خيانت كند در روز رستاخيز آنچه را در آن خيانت كرده با خود (به صحنه محشر) مى آورد سپس به هر كس آنچه تحصيل كرده داده مى شود و (به همين دليل) به آنها ستم نخواهد شد (زيرا محصول اعمال خود را خواهند ديد) (161)
آيا كسى كه از خدا پيروى كرده، همانند كسى است كه به سوى خشم و غضب خدا بازگشته و جايگاه او جهنم و پايان كار او بسيار بد است؟ (162)
هر يك از آنها براى خود درجه و مقامى در پيشگاه خدا دارند و خداوند به آنچه انجام مى دهد بيناست. (163)
تفسير:
غل شيئا من المغنم غلولا يعنى چيزى از غنيمت را از روى خيانت در پنهان ربود و «أغل» يعنى مخفيانه چيزى را گرفت. و در حديث است كه «لا إغلال و لا إسلال يعنى خيانت كردن و ربودن چيزى روا نيست. و گفته مى شود: «أغله» يعنى او را خائن يافت، و معناى آيه اين است كه براى هيچ پيامبرى روا نيست كه خيانت كند، زيرا پيامبرى با خيانت منافات دارد و بنا بر قرائت كسانى كه «يغل» خوانده اند، معنايش اين است كه هيچ پيامبرى را نشايد كه خيانتكار باشد، و خيانتكار نمى شود مگر كسى كه [ذاتا] خائن بوده باشد.
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وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يعنى هر كس خيانت كند، روز قيامت با همان چيزى كه به آن خيانت روا داشته مى آيد در حالى كه آن را با خود حمل مى كند، چنان كه در حديث آمده است: «روز قيامت در حالى كه آن را بر گردن خود حمل مى كند مى آيد» «1». و مى توان گفت منظور اين است كه: با آنچه از گناه و پيامدهاى آن با خود حمل مى كند، مى آيد.
ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ اين جمله با لفظ عام [كل نفس ] آمده است تا هر
__________________________________________________
1-
جاء يوم القيامة يحمله على عنقه.
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كسب كننده اى چه خائن و چه غير آن را شامل شود.
وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ يعنى در جزا دادن، ميان آنان به عدالت رفتار مى شود، پس پاداش هر كسى به اندازه كسب اوست، سپس خداى سبحان بيان كرده: فردى كه با ترك خيانت رضاى خدا را دنبال مى كند همچون كسى نيست كه با عمل خيانتكارانه خويش خداوند را به خشم مى آورد، سپس فرمود:
هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ آنان نزد خدا داراى مقامات و درجاتى هستند، و منظور اختلاف و تفاوت مرتبه اهل ثواب و اهل عقاب است يا مقصود تفاوت ميان خود ثواب و عقاب است.
وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ خدا از اعمال و درجات آنها آگاه است و آنان را به تناسب اعمالشان پاداش مى دهد.
[سوره آل عمران (3): آيات 164 تا 165]
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (164) أَ وَ لَمَّا أَصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها قُلْتُمْ أَنَّى هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (165)
ترجمه
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خداوند بر مؤمنان منّت گذاشت هنگامى كه در ميان آنان پيامبرى از جنس خودشان برانگيخت كه آيات او را بر آنها بخواند و كتاب و حكمت به آنها بياموزد اگر چه پيش از آن در گمراهى آشكار بودند (164)
آيا هنگامى كه مصيبتى به شما (در ميدان جنگ احد) رسيد در حالى كه دو برابر آن را (بر دشمن در ميدان جنگ بدر) وارد ساخته بوديد، گفتيد اين مصيبت از كجاست؟ بگو از ناحيه خود شماست (كه با دستور پيامبر مخالفت كرديد) خداوند بر هر چيزى قادر است. (165)
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تفسير:
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ خداوند بر كسانى از قوم پيامبر كه به واسطه او ايمان آوردند، منت نهاد و علت اين كه خداوند خصوص مؤمنان را ذكر كرده [با اين كه محمد (ص) بر همه جهانيان مبعوث شده ] اين است كه فقط آنها از بعثت پيامبر (ص) بهره مى گيرند.
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ آن گاه كه در ميان ايشان پيامبرى از جنس عرب مانند خودشان، برانگيخت، برخى گفته اند: «من أنفسهم»، يعنى از فرزندان اسماعيل، چنان كه اعراب از فرزندان اسماعيل بودند.
و دليل منّت نهادن خداوند بر مؤمنان در برانگيختن پيامبرى از جنس خودشان، اين است كه چون زبانشان يكى است، آنان به راحتى مى توانند آنچه بايد بياموزند از او فرا گيرند. و علاوه بر اين، براى آنان افتخار است كه پيامبر از خودشان باشد، چنان كه در اين آيه مى فرمايد: وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ «و- بدان كه- قرآن براى تو و- مؤمنان- قومت شرف و بلندى نام است» (زخرف/ 44) و روايت شده است كه در قرائت فاطمه زهراء عليها سلام «من أنفسهم» به معناى «من أشرفهم» (از شريفترين آن قوم) است.
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ آيات خدا را بر آنها كه از مردم جاهليّت بوده و چيزى از وحى را نشنيده بودند، تلاوت مى كند.
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وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ و آنها را از پليدى و آلودگى كفر پاك مى كند و به آنان كه از نادانترين مردم و بيگانه ترين آنها نسبت به تحصيل علوم بودند، «قرآن» و «سنّت» مى آموزد.
وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ و اگر چه پيش از بعثت رسول خدا در گمراهى آشكارى بودند.
«إن» مخفّف از «إن» مشدّده است، و لام [واقع پس از آن ] ميان آن و «إن» نافيه، فرق مى گذارد و تقدير آن و إنّ الشأن و الحديث كانوا من قبل لفى ضلال مبين ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 515
است يعنى: همانا سخن اين است كه آنان پيش از اين در گمراهى آشكارى بودند.
«لما» [محلا] منصوب به «قلتم» است و «أصابتكم» به واسطه اضافه شدن «لما» به آن در موضع جرّ است و تقدير آيه اين است: أ قلتم حين أصابتكم مصيبة يوم أحد من قتل سبعين منكم قد أصبتم مثليها يوم بدر من قتل سبعين و أسر سبعين أنى هذا يعنى: آيا هنگامى كه مصيبتى در روز احد به شما رسيد و هفتاد تن از شما كشته شد، در حالى كه با كشتن هفتاد تن و اسير كردن هفتاد تن در ميدان جنگ بدر دو برابر آن را بر دشمن وارد ساخته بوديد، گفتيد: اين مصيبت از كجا به ما رسيد، و حال آن كه رسول خدا (ص) در ميان ماست و ما مسلمانيم و آنها مشركند؟! أَنَّى هذا در موضع نصب است [بنا بر مفعوليت ] زيرا مقول قول است و همزه [در «أ و لما»] براى تقرير و نكوهش است.
قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ خودتان سبب مصائبى بوديد كه به شما رسيد زيرا خارج شدن از مدينه را [بر ماندن در آن ] اختيار كرديد و يا مركز حساس تنگه احد را خالى كرديد.
و از على (ع) نقل شده است كه: خود آنان سبب اين مصيبت بودند، زيرا پيش از آن كه پيامبر (ص) به آنان اجازه دهد از اسيران بدر فديه گرفتند [و آنها را آزاد كردند].
إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ پس از اين نيز خداوند قادر است شما را يارى كند.
[
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سوره آل عمران (3): آيات 166 تا 167]
وَ ما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا وَ قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً لاتَّبَعْناكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ (167)
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ترجمه
و آنچه (در روز احد) در روزى كه دو دسته (مؤمنان و كافران) با هم نبرد كردند به شما رسيد به فرمان خدا (و بر طبق قانون عليت) بود، و براى اين بود كه مؤمنان شناخته شوند (166)
و نيز براى اين بود كه كسانى كه راه نفاق پيش گرفتند شناخته شوند آنها كه به ايشان گفته شد بياييد و در راه خدا نبرد كنيد و يا (لا اقل) از حريم خود دفاع كنيد گفتند اگر ما مى دانستيم جنگى واقع خواهد شد از شما پيروى مى كرديم (اما مى دانيم جنگى نمى شود) آنها آن روز به كفر نزديكتر از ايمان بودند با دهان خود چيزى مى گويند كه در دل آنها نيست و خداوند به آنچه كتمان مى كنند داناست. (167)
تفسير:
وَ ما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ اى مؤمنان آنچه در روز جمع شدن شما و مشركان يعنى روز احد به شما رسيد، فبإذن اللَّه به سبب اين بود كه خداوند كفّار را در تصرّف تنگه احد آزاد گذارد.
وَ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ و تا اين كه خداوند مؤمنان را از منافقان متمايز سازد و ايمان و نفاق هر يك را آشكار كند و دليل استعاره آوردن لفظ «إذن» براى رها كردن كفار در هنگام غلبه بر مؤمنان اين است كه اجازه انجام كار شخص مأذون را در رسيدن به هدفش آزاد مى گذارد. و خداوند مانع پيروزى كفّار نشد تا مسلمانان را بيازمايد.
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وَ قِيلَ لَهُمْ عطف بر «نافقوا» است و مى توان گفت ابتداى كلام است. و منظور از «الَّذِينَ نافَقُوا» عبد اللَّه بن أبى و 300 نفر از دارو دسته اوست كه در روز جنگ احد دست از يارى پيامبر (ص) كشيدند و گفتند: چرا خود را به كشتن دهيم؟
و عبد اللَّه بن عمرو بن حزام انصارى پاسخشان داد كه بياييد در راه خدا بجنگيد، و يا اگر در راه خدا نمى جنگيد لا اقل از جان و ناموس خود دفاع كنيد.
قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالًا لَاتَّبَعْناكُمْ منافقان گفتند: اگر ما از جنگ علم و اطلاع مى داشتيم به دنبال شما مى آمديم. عبد اللَّه بن عمرو در پاسخ آنان گفت: خداوند ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 517
شما را از خود دور گرداند، او ما را از شما بى نياز خواهد كرد.
هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ منافقان با اين گفتار و كردار از ايمانى كه به آنها گمان مى رفت دور افتادند و به كفر نزديك شدند و گفته اند: كمك و يارى آنان به كفر نزديكتر از يارى آنان به مؤمنان است زيرا كم كردن از سياهى لشكر مسلمانان موجب تقويت مشركان مى شود.
يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ به زبان از ايمان و آنچه آنها را به پيامبر نزديك مى كند سخن مى گويند ولى در دل به آن اعتقادى ندارند، زيرا كفر در دلهاى آنها جا گرفته، و مقصود اين است كه ايمان در لفظ و سخن آنهاست و از وجود آن در دلشان خبرى نيست.
وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ و خداوند به آنچه از نفاق در دل پنهان مى دارند، آگاه
[سوره آل عمران (3): آيه 168]
الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَ قَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (168)
ترجمه
(
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منافقان) آنها هستند كه به برادران خود گفتند- در حالى كه از حمايت آنها دست كشيده بودند- اگر آنها از ما پيروى مى كردند كشته نمى شدند. بگو (مگر شما مى توانيد مرگ افراد را پيش بينى كنيد) پس مرگ را از خودتان دور سازيد اگر راست مى گوييد. (168)
تفسير:
در اين كه «الّذين» چه محلى از اعراب دارد سه احتمال وجود دارد:
1- مى توان گفت محلّا منصوب است، بنا بر اين كه مفعول فعل «ذم» و يا بدل از الّذين نافقوا باشد.
2- در محل رفع است، بنا بر اين كه تقدير آيه هم الذين قالوا باشد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 518
3- در محلّ جرّ است، بنا بر اين كه «بدل» از ضمير در أفواههم باشد.
لِإِخْوانِهِمْ براى برادران خود از قبيل منافقانى كه در جنگ احد كشته شدند، و يا منظور برادران نسبى آنهاست.
وَ قَعَدُوا اين جمله در موضع حال است، يعنى از جنگ باز ايستادند.
لَوْ أَطاعُونا اگر برادران ما در آنچه به آنها امر كرديم، يعنى در بازماندن از جنگ از ما اطاعت مى كردند ما قتلوا كشته نمى شدند چنان كه ما كشته نشديم.
قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ بگو مرگ را از خودتان دفع كنيد. إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ اگر در اين گفتار خود راستگوييد، زيرا شما اگر قتل را كه يكى از اسباب مرگ است، از خود دفع كنيد، قادر به دفع ساير اسباب آن نخواهيد بود. روايت شده است: روزى كه منافقان اين سخن را گفتند هفتاد نفر آنان هلاك شدند.
[سوره آل عمران (3): آيات 169 تا 171]
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وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171)
ترجمه
(اى پيامبر) هرگز گمان مبر آنها كه در راه خدا كشته شده اند مردگانند، بلكه آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند (169)
آنها به خاطر نعمتهاى فراوانى كه خداوند از فضل خود به آنها بخشيده است خوشحالند و به خاطر كسانى (مجاهدانى) كه بعد از آنها به آنان ملحق نشدند (نيز) خوشوقتند (زيرا مقامات برجسته آنها را در آن جهان مى بينند و مى دانند كه) نه ترسى بر آنهاست و نه غمى خواهند داشت (170)
و (نيز) از نعمت خدا و فضل او (نسبت به خودشان) ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 519
خوشحال و مسرور مى شوند و (مى بيند كه) خداوند پاداش مؤمنان را ضايع نمى كند. (171)
تفسير:
آيه خطاب به رسول خدا (ص) و يا هر مخاطبى است. تَحْسَبَنَّ به فتح سين و «قتّلوا» به تشديد نيز قرائت شده است.
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يعنى در جهاد و در راه يارى دين خدا.
بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بلكه آنان زنده اند و مانند ساير زندگان روزى داده مى شوند، مى خورند و مى آشامند.
فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ آنها از اين كه توفيق شهادت [در راه خدا] و كرامت و وسيله سعادت نصيبشان شده است، مسرورند.
وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ و به برادران مجاهد خود كه كشته نشده اند و هنوز به آنان نپيوسته اند، بشارت مى دهند.
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مِنْ خَلْفِهِمْ منظور كسانى هستند كه پشت سر آنانند و هنوز در دنيا باقى مانده اند، و گفته اند: لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ يعنى كسانى كه مقام و منزلت و فضل شهيدان را درك نكرده اند.
أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ بدل از «الذين» و معنايش اين است كه شهيدان به واسطه آشكار شدن حال مؤمنانى كه آنها را در دنيا ترك گفته اند بشارت مى دهند كه در روز قيامت در حال ايمن بودن از عذاب برانگيخته مى شوند، يعنى خداوند شهيدان را به اين امر بشارت داده و آنها اين بشارت را به مؤمنان مى دهند.
يَسْتَبْشِرُونَ تكرار شده است تا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ كه تفسير جمله أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ است متعلّق به آن باشد.
وَ أَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ «أن» به فتح همزه قرائت شده است بنا بر اين كه عطف بر «بنعمة» و «فضله» باشد [زيرا «بنعمة» در موضع حال است و «مفعول به» نيز مى تواند باشد]، و به كسر [إن ] نيز قرائت شده بنا بر اين كه مبتدا و ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 520
جمله معترضه باشد، و اين قرائت از كسايى است. اين جمله دلالت دارد بر اين كه ثواب و پاداش يك حق است و خدا هرگز آن را ضايع نخواهد كرد از اين رو خداوند ضايع نكردن را به خود نسبت داده است.
[سوره آل عمران (3): آيات 172 تا 175]
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الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (172) الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ اتَّبَعُوا رِضْوانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174) إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (175)
ترجمه
آنها كه دعوت خدا و پيامبر (ص) را پس از آن همه جراحاتى كه به آنها رسيد اجابت كردند (و هنوز زخمهاى ميدان احد التيام نيافته بود كه به سوى ميدان حمراء الاسد حركت نمودند) از ميان آنها براى كسانى كه نيكى كردند و تقوا پيش گرفتند، پاداش بزرگى خواهد بود (172)
اينها كسانى بودند كه (بعضى از) مردم به آنها گفتند: مردم (لشكر دشمن) براى (حمله به) شما اجتماع كرده اند، از آنها بترسيد، امّا آنها ايمانشان زيادتر شد و گفتند: خدا ما را كافى است و بهترين حامى ماست (173)
به همين جهت آنها (از ميدان) با نعمت و فضل پروردگار بازگشتند، در حالى كه هيچ ناراحتى به آنها نرسيد و از فرمان خدا پيروى كردند، و خداوند داراى فضل و بخشش بزرگى است (174)
اين فقط شيطان است كه پيروان خود را (با سخنان و شايعات بى اساس) مى ترساند از آنها نترسيد و تنها از من بترسيد اگر ايمان داريد. (175)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 521
تفسير:
الَّذِينَ اسْتَجابُوا در اعراب اين جمله چند احتمال وجود دارد:
1- مبتدا و «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا» خبر آن باشد.
2- در موضع جرّ و صفت براى «مؤمنين» [در آيه قبل ] بوده باشد.
3- در موضع نصب باشد بنا بر مدح بودن [يا اضمار «أعنى»].
[شأن نزول ]
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چون ابو سفيان و همراهانش در پايان جنگ احد [و پس از پيروزى ] به جانب مكّه بازگشتند هنگامى كه به سرزمين «روحا» رسيدند از كار خود سخت پشيمان شدند و تصميم به مراجعت به مدينه [و نابود كردن باقيمانده مسلمانان ] گرفتند. اين خبر به پيامبر (ص) رسيد فورا تصميم گرفت قدرت و توان خود و يارانش را به آنها نشان دهد، از اين رو ياران خود را به خروج از مدينه تشويق كرد و فرمود: تمام كسانى كه روز گذشته در لشكر احد با ما بوده اند [براى شركت در جنگ ديگرى ] از مدينه بيرون آيند، پيامبر با جماعتى از مسلمانان از مدينه خارج شدند تا اين كه به محلى به نام «حمراء الاسد» كه در هشت ميلى «1» مدينه قرار داشت رسيدند و اردو زدند، اين خبر به لشكر قريش رسيد و به اين ترتيب خداوند وحشت را در دل مشركان انداخت و آنها به سوى مكه بازگشتند. آن گاه اين آيه بر پيامبر (ص) نازل شد.
و اما داستان آيه: الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ از اين قرار است كه:
ابو سفيان هنگامى كه مى خواست از احد به مكّه بازگردد گفت اى محمّد (ص) اگر مايل باشى وعده ما با شما موسم «بدر» سال آينده، پيامبر فرمود: «إن شاء اللَّه»: و
__________________________________________________
1-، در عربى «ميل» به معنى مسافتى به اندازه يك چشم انداز در روى زمين يا چهار هزار ذراع گفته مى شود.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 522
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چون سال بعد شد ابو سفيان با اهل مكّه بيرون شد و در حوالى ظهران «1» فرود آمد، خداى سبحان هراسى در دل وى افكند و به فكرش رسيد كه بازگردد، سپس نعيم بن مسعود اشجعى را كه براى عمره آمده بود، ملاقات كرد و به او گفت: من با محمّد (ص) وعده گذارده ام كه در موسم بدر با يكديگر برخورد كنيم ولى اكنون سال خشكى است، و من از جنگ منصرف شده ام و از تو مى خواهم كه وارد مدينه شوى و پيامبر و يارانش را از جنگ با ما بازدارى من 10 شتر به تو پاداش خواهم داد.
چون نعيم وارد مدينه شد ديد مسلمانان خود را براى جنگ تجهيز مى كنند. به آنان گفت اين تصميم شما درست نيست، زيرا اهل مكّه به خانه ها و سرزمين شما آمده اند [سال گذشته ] كسى از چنگ آنها رهايى نيافت، اكنون شما مى خواهيد از مدينه خارج شويد و خود را با آنها كه براى رويارويى با شما در وعده گاه بدر جمع شده اند درگير كنيد؟! به خدا سوگند كسى از شما سالم باقى نخواهد ماند.
پيامبر (ص) فرمود: به خدا سوگند اگر تنها هم باشم به قرارگاه جنگ خواهم رفت [و اكنون هر كس مى ترسد بماند و هر كس شجاع است آماده جنگ شود] آن گاه پيامبر همراه 70 سوار در حالى كه مى گفتند: خداوند ما را كفايت مى كند و او بهترين وكيل است از مدينه خارج شدند تا به سرزمين بدر رسيدند و هشت شب در آن جا به انتظار ابو سفيان ماندند و در اين مدّت كالاهاى تجارتى را كه با خود داشتند فروخته و منافعى به دست آوردند و بدون آن كه با مشركان درگير شوند سالم و با سودى كه برده بودند به مدينه بازگشتند، ابو سفيان به مكه مراجعت كرد، و مردم مكّه لشكر او را «لشكر سويق» «2» ناميدند و گفتند شما تنها براى نوشيدن سويق خارج شديد.
الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ منظور از «الناس» اوّل، نعيم بن مسعود است، زيرا او از جنس مردم است، و [هنگامى كه مردم را از جنگيدن با ابو سفيان
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__________________________________________________
1- اين شهر در شمال شبه جزيره عربستان واقع شده و اكنون يكى از بنادر مهم اين كشور است.- م.
2- «سويق» به معناى آرد سبوس گرفته گندم و جو و نيز شراب مى باشد.- م.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 523
ترساند] چه بسا اين كه برخى از اهل مدينه با او همصدا شدند و بخشى از سخنانش را تأييد كردند.
مقصود از «الناس» دوّم ابو سفيان و ياران اوست. و در اين كه ضمير مستتر در «فزادهم» به چه چيز برمى گردد سه احتمال وجود دارد:
1- به إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ كه مقول قول است برمى گردد.
2- به مصدر «قالوا» [يعنى ماده قول ] بر مى گردد.
3- به «نعيم» بر مى گردد.
معناى حسبنا اللَّه اين است كه خدا ما را كفايت مى كند گفته مى شود. أحسبه الشي ء هر گاه چيزى او را كفايت كند.
وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ يعنى خدا بهترين پروردگارى است كه به او توكّل مى شود.
فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ يعنى به سلامت و با سودى كه در تجارت عايدشان شده بود، از بدر بازگشتند.
إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ همانا ترساننده شما همان شيطان است و شيطنت او [نعيم بن مسعود] به اين است كه شما را از دوستان خود كه ابو سفيان و سپاه او باشند مى ترساند و گفته شده: منظور اين است كه شيطان كسانى را كه از خروج با پيامبر (ص) خوددارى كردند و در مدينه باقى ماندند و از دوستان اويند مى ترساند.
[سوره آل عمران (3): آيات 176 تا 177]
وَ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللَّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (176) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (177)
ترجمه
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كسانى كه در راه كفر بر يكديگر پيشى مى گيرند، تو را غمگين نسازند ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 524
زيرا آنها هرگز زيانى به خداوند نمى رسانند (بعلاوه) خدا مى خواهد (آنها را به حال خود واگذارد و در نتيجه) بهره اى براى آنها در آخرت قرار ندهد، و براى آنها مجازات بزرگى است. (176)
كسانى كه ايمان را دادند و كفر را خريدارى كردند، هرگز به خدا زيانى نمى رسانند و براى آنها مجازات دردناكى است. (177)
تفسير:
خداى سبحان در اين آيه خطاب به رسولش مى فرمايد: كسانى كه به سرعت در راه كفر قرار مى گيرند، يعنى منافقانى كه از آيين تو سرپيچى كرده اند، تو را غمگين نسازند زيرا آنها با پيشى گرفتن بر يكديگر در كفر، جز به خودشان زيان نرسانند، و ضرر كفر تنها به خودشان برمى گردد. سپس بيان مى كند كه چگونه زيان كفر به خودشان بر مى گردد و مى فرمايد:
يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ خدا مى خواهد كه آنها در آخرت بهره اى از پاداش نداشته باشند، و به جاى ثواب، عذاب عظيم در انتظار آنهاست، ذكر اراده خداوند براى اشعار به اين است كه انگيزه عذاب كردن منافقان همان پيشى گرفتن آنان بر يكديگر در راه كفر است و اين انگيزه به قدرى قوى است كه ارحم الرّاحمين نيز اراده اش بر اين است كه به آنها رحم نكند.
إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمانِ منظور از اين آيه يا منافقانند كه ذكر آنها تكرار شده و يا عموم كفّار مراد است، ولى آيه اوّل فقط در مورد منافقان بود كه سرپيچى كردند و از اسلام برگشتند.
شَيْئاً منصوب است بنا بر اين كه جانشين مصدر باشد. زيرا معناى «لن يضروا اللَّه شيئا» اين است كه كفر آنان هيچ ضررى به خدا نمى رساند نه ضرر كلّى و نه جزئى.
[سوره آل عمران (3): آيه 178]
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وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (178)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 525
ترجمه
آنها كه كافر شدند (و راه طغيان پيش گرفتند) تصوّر نكنند اگر به آنان مهلت مى دهيم به سود آنهاست، ما به آنان مهلت مى دهيم كه بر گناهان خود بيفزايند و عذاب خوار كننده اى براى آنها مى باشد. (178)
تفسير:
كسانى كه تحسبن با تاء، قرائت كرده اند، الذين كفروا را منصوب و أنما نملى لهم خير را بدل از آن گرفته اند، يعنى گمان نكنيد مهلت دادن ما به كسانى كه كافر شده اند به نفع آنهاست.
«أن» با اسم و خبرش از دو مفعول نيابت مى كند و مى توان گفت مضاف حذف شده و تقدير آيه: و لا تحسبن الذين كفروا أصحاب أن الإملاء خير لانفسهم و يا و لا تحسبن حال الذين كفروا أن الإملاء خير لأنفسهم است.
و كسانى كه يحسبن با ياء، قرائت كرده اند، الَّذِينَ كَفَرُوا را مرفوع خوانده اند، و منظور از «إملاء» و مهلت دادن به كافران اين است كه خداوند امر آنها را به خودشان وا مى گذارد و گفته اند: مقصود طولانى كردن عمر آنان است.
إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً «ما» در اين جمله «كافّة» [يعنى بازدارنده از عمل ] است ولى «ما» در جمله اوّل مصدريّه مى باشد. اين جمله مستأنفه و علّت براى جمله قبل و سبب براى آن است يعنى علّت مهلت دادن به كفّار، زياد شدن گناهانشان است و چون خداوند مى داند [هر چه بر عمرشان افزوده شود] بر گناهان خود مى افزايند پس گويى مهلت دادن به كفار بر سبيل مجاز سبب زياد شدن گناه كفّار است.
وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ يعنى براى آنان عذابى است كه در آتش دوزخ خوارشان مى سازد.
[سوره آل عمران (3): آيه 179]
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ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 526
ترجمه
ممكن نبود كه خداوند مؤمنان را به همان صورت كه شما هستيد واگذارد، مگر آن كه ناپاك را از پاك جدا سازد، و (نيز) ممكن نبود كه خداوند شما را از اسرار نهان آگاه سازد (تا مؤمنان را از منافقان باز شناسيد، زيرا اين بر خلاف سنت الهى است) ولى خداوند از ميان رسولان خود هر كس را بخواهد بر مى گزيند. پس (اكنون كه اين جهان بوته آزمايش پاك و ناپاك است) به خدا و رسولان او ايمان بياوريد و اگر ايمان بياوريد و تقوا پيشه كنيد پاداش بزرگى براى شماست. (179)
تفسير:
«لام» در «لِيَذَرَ» براى تأكيد نفى و معناى آيه اين است كه خداوند مؤمنان را رها نخواهد كرد، على ما أنتم عليه بر آنچه شما بدان اعتقاد داريد كه عبارت است از آميخته بودن مؤمن خالص با منافق، حتى يميز تا منافق را از مؤمن مخلص جدا و متمايز گرداند.
«يميز» از ريشه «مزته فانماز» «آن را جدا كردم، پس جدا شد» است، و «يميز» نيز قرائت شده است، از «ميزته فتميز»، يعنى خداوند با نزول وحى بر پيامبر خود و آگاه كردن او از حال شما دو گروه مؤمن و منافق را از يكديگر جدا مى سازد.
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وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ و هيچ گاه خداوند اسرار پنهانى و علم غيب را در اختيار شما نخواهد گذاشت. پس هنگامى كه پيامبر (ص) شما را از نفاق يك فرد با خبر مى سازد، گمان نكنيد كه او خود بر آنچه در دل مردم مى باشد، آگاه است بلكه خداوند با فرستادن وحى از غيب به پيامبر (ص) خبر مى دهد و به او مى گويد اين شخص منافق و آن ديگرى مؤمن خالص است پس علم و آگاهى پيامبر از اسرار پنهان از اين روست كه خداوند او را از غيب مطّلع مى سازد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 527
و مى توان گفت مقصود از تميز دادن منافق از مؤمن اين است كه خداوند آنها را به كارهاى سخت و پر مشقّت همچون بذل جان در جهاد و انفاق مال در راه خدا و مانند آن كه موجب ظاهر شدن حال مردم است مكلّف مى سازد و به اين ترتيب برخى از شما از طريق راهنمايى جستن، از آنچه در باطن ديگران است آگاه مى شوند. و خداوند هيچ يك از شما را بر غيب خود و بر اسرار پنهان شده در دل مردم آگاه نمى سازد.
وَ لكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ و خداوند هر يك از پيامبران خود را كه بخواهد بر مى گزيند و او را از برخى از اخبار غيبى آگاه مى سازد.
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ پس منزلت خدا را به طور كامل در نظر بگيريد و به او و پيامبرانش ايمان آوريد، و بدانيد كه فرستادگان او بندگانى هستند كه تنها براى [ابلاغ ] رسالت برگزيده شده اند و جز آنچه خداوند به آنان آموخته است نمى دانند، و تنها از غيبى كه خدا آنان را آگاه ساخته خبر مى دهند.
و گفته شده: مشركان گفتند: اگر محمّد (ص) راست مى گويد كه فرستاده خداست، به ما خبر دهد چه كسى مؤمن و چه كسى كافر است، آن گاه اين آيه نازل شد.
[سوره آل عمران (3): آيه 180]
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وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180)
ترجمه
آنها كه بخل مى ورزند و آنچه را خدا از فضل خود به آنان داده انفاق نمى كنند، گمان نكنند براى آنها خير است، بلكه براى آنها شر است بزودى در روز قيامت آنچه را درباره آن بخل ورزيدند همانند طوقى به گردن آنها مى افكنند و ميراث آسمانها و زمين از آن خداست و خداوند از آنچه انجام ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 528
مى دهيد آگاه است. (180)
تفسير:
كسانى كه «لا تحسبن»، با تاء قرائت كرده اند، مضاف محذوفى را در تقدير گرفته اند، يعنى تقدير آيه اين است: «و لا تحسبن بخل الذين يبخلون هو خير لهم».
همچنين طبق قرائت كسانى كه «يحسبن» را با ياء قرائت كرده اند و فاعل آن را ضميرى قرار داده اند كه به «رسول اللَّه» يا به «احد» [كسى ] بر مى گردد. و كسانى كه الذين يبخلون را فاعل «يحسبن» قرار داده اند، از نظر آنان مفعول اوّل حذف شده و تقدير آيه چنين است: و لا يحسبن الذين يبخلون بخلهم هو خيرا لهم و چون «يبخلون» بر آن دلالت داشته، حذف شده است.
«هو» ضمير فصل و سيطوقون تفسير هو شر لهم است، يعنى مالهايى كه از بخشش آن بخل كردند، همچون حلقه اى وبال گردنشان خواهد شد، و هر گاه شخص كارى كند كه بر انجام آن مذمّت شود، عرب در ضرب المثلى مى گويد:
تقلّدها طوق الحمامة [يعنى قلاده ملامت همچون طوق كبوترى به گردنش افتاده است ] روايت شده است كه اين آيه درباره كسانى است كه زكات نمى دهند.
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وَ لِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يعنى آنچه از مال و ثروت و جز آن كه در آسمان و زمين وجود دارد و مردم آن را به ارث مى گذارند، ملك خداوند است. پس چرا از انفاق آنچه ملك خداست در راه او بخل مى ورزند؟! وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ براى التفات [از غيبت به خطاب ] و بليغتر بودن آيه در دلالت بر تهديد و وعده عذاب با «تاء» قرائت شده است، ولى با توجّه به ظاهر آيه [بايد] «يعملون» با ياء قرائت شود.
[سوره آل عمران (3): آيات 181 تا 183]
لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَ قَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ (181) ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (182) الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (183)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 529
ترجمه
«خداوند سخن آنها را كه گفتند خدا فقير است و ما بى نيازيم، شنيد.
آنچه را آنها گفتند خواهيم نوشت و (همچنين) به قتل رسانيدن پيامبران را بنا حق (مى نويسيم) و به آنها مى گوييم بچشيد عذاب سوزان را (181)
اينها به خاطر چيزى است كه دستهاى شما از پيش فرستاده و خداوند به بندگان (خود) ستم نمى كند (182)
(اينها) همانها (هستند) كه گفتند خداوند از ما پيمان گرفته كه به هيچ پيامبرى ايمان نياوريم تا (اين معجزه را انجام دهد) قربانى بياورد كه آتش (صاعقه آسمانى) آن را بخورد! بگو پيامبرانى پيش از من دلايل روشن و آنچه را گفتيد آوردند، پس چرا آنها را به قتل رسانديد اگر راست مى گوييد؟! (183)
تفسير:
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يهود هنگامى اين سخن را [كه خدا فقير است و ما غنى و بى نياز] بر زبان آورد كه آيه: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً «كيست كه به خدا قرض نيكويى دهد» (بقره/ 245) را شنيدند و اين سخن را يا از روى اعتقاد گفتند و يا از روى عناد و ريشخند. و در هر صورت چنين سخنى جز از كسى كه كفر او آشكار است صادر نمى شود. و معناى «سَمِعَ اللَّهُ اين است كه سخن آنان بر خداوند پوشيده نبود، و كيفر و عذابى براى گوينده آن مهيّا ساخته است.
سَنَكْتُبُ ما قالُوا يعنى آنچه گفتند در نامه هايى نوشته و نگهدارى مى كنيم و يا معنايش اين است كه آنچه گفتند، نزد خود ثبت مى كنيم تا فراموش نكنيم، و ثبت و بايگانى آن را از ياد نخواهيم برد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 530
وَ قَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ اين جمله عطف بر «ما قالوا» است و براى اعلان اين مطلب است كه گناه اين سخن نظير گناه كشتن پيامبران بزرگ است و به زبان آوردن آن نخستين گناهى نيست كه يهود مرتكب شده است، و البتّه از كسانى كه اقدام به قتل پيامبران كردند، بعيد نيست كه جرأت گفتن چنين سخنى را داشته باشند.
وَ نَقُولُ ذُوقُوا يعنى از آنان [يهود] انتقام خواهيم گرفت، آن گاه كه در قيامت به آنان بگوييم: ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ بچشيد آتش سوزان را.
«ذلك» اشاره است به آنچه پيش از اين درباره عقاب آنان بيان شد.
بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ به واسطه اعمالى كه انجام داده بوديد. و ذكر «أيدى» براى اين است كه بيشتر اعمال انسان با دست انجام مى شود و از باب تغليب انجام هر كارى به دست نسبت داده شده است.
وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ بر ما قدمت أيديكم عطف شده، زيرا معنايش اين است كه خداوند نسبت به آنان عادل است و به اندازه استحقاقشان آنها را مجازات مى كند.
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الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنا يعنى آنان كه به پيامبر خود گفتند: خداوند در تورات به ما دستور داده و سفارش كرده است كه هيچ پيامبرى را تصديق نكنيم تا معجزه مخصوصى براى ما بياورد، و قربانى را به ما بنماياند كه آتشى (صاعقه اى) از آسمان فرود آيد و آن را بخورد [بسوزاند] قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ اى محمّد به يهود بگو براى اجداد و نياكان شما پيامبرانى با دلايل و معجزات فراوان آمدند، و داراى همين معجزه اى كه پيشنهاد كرديد بودند. فلم قتلتموهم پس چرا آنان را به قتل رسانديد؟! منظور زكريا و يحيى و همه پيامبرانى است كه يهود آنها را كشتند.
[سوره آل عمران (3): آيات 184 تا 185]
فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جاؤُ بِالْبَيِّناتِ وَ الزُّبُرِ وَ الْكِتابِ الْمُنِيرِ (184) كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ (185)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 531
ترجمه
پس اگر (اين بهانه جويان) تو را تكذيب كنند (چيز تازه اى نيست) رسولان پيش از تو را (نيز) تكذيب كردند، همانها كه دلايل آشكار و نوشته هاى متين و محكم و كتاب روشنى بخش آورده بودند. (184)
هر كس مرگ را مى چشد، و شما پاداش خود را بطور كامل در روز قيامت خواهيد گرفت. پس آنها كه از تحت جاذبه آتش (دوزخ) دور شدند و به بهشت وارد گشتند نجات يافته و به سعادت نايل شده اند، و زندگى دنيا چيزى جز سرمايه فريب نيست. (185)
تفسير:
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در اين آيه خداوند، پيامبر خود را دلدارى مى دهد كه اگر كفّار سخنان تو را نپذيرفتند نگران نباش، زيرا تو نخستين پيامبرى نيستى كه تكذيب مى شوى آنها پيامبران پيش از تو را نيز كه معجزات آشكارى با خود آورده بودند، تكذيب كردند.
«زبر» جمع «زبور» به معناى كتابى است كه محتوى پند و اندرز و نصيحت باشد.
وَ الْكِتابِ الْمُنِيرِ منظور از «كتاب منير» «تورات» و «انجيل» است.
كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ يعنى هر كس خواه ناخواه روزى مرگ به سراغ او مى آيد و گويى مرگ را چشيده است.
وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ يعنى تمام اجر و پاداش شما بلافاصله پس از مرگتان به شما داده نمى شود، بلكه در روزى كه از قبرهايتان برخيزيد آن را به طور كامل دريافت خواهيد كرد، و منظور اين است كه زمان دادن پاداش كامل آن روز است.
فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ يعنى آن كس كه از آتش جهنّم دور شود. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 532
وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ و داخل بهشت شود نجات يافته و به پيروزى مطلق و همه جانبه اى رسيده است، و برتر و بالاتر از نجات از خشم پروردگار و آتش جهنّم و رسيدن به خشنودى خداوند و نعمتهاى بهشت نجاتى متصوّر نيست.
وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ زندگانى دنيا و لذّتها و شهوات آن نيست مگر متاعى فريبنده كه حقيقتى براى آن وجود ندارد. متاع دنيا، متاعى است پست كه طلب كننده آن فريب مى خورد، تا اين كه آن را مى خرد و آن گاه پستى و بى ارزشى آن بر او آشكار مى شود و [در حقيقت ] اين شيطان است كه فريب دهنده مردم است.
[سوره آل عمران (3): آيه 186]
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لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (186)
ترجمه
به طور مسلّم در اموال و نفوس خود آزمايش مى شويد و از آنها كه پيش از شما كتاب (آسمانى) داده شدند (يعنى يهود و همچنين) از آنها كه راه شرك پيش گرفتند سخنان آزار دهنده فراوان خواهيد شنيد و اگر استقامت كنيد و تقوا پيشه سازيد (شايسته تر است)، زيرا اينها از كارهاى محكم و قابل اطمينان است. (186)
تفسير:
اين آيه خطاب به مؤمنان است و آنان از اين رو مورد خطاب واقع شده اند تا خود را در برابر اذيت و آزارها و سختيهايى كه خواهند ديد مهيا سازند و صبر و بردبارى پيشه كنند.
منظور از آزمايش در اموال، انفاق آن در راه خير و نيز آفتهايى است كه در آن پديد مى آيد و مقصود از امتحان شدن در مورد جان كشته و مجروح و يا اسير شدن و وارد شدن انواع بلاها بر آن و نيز زخم زبانها و اذيت و آزارهايى است كه در راه ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 533
پيروى از دين اسلام از اهل كتاب [يهود] مى شنوند و به خاطر ايمانشان مورد سرزنش آنان قرار مى گيرند.
فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ همانا بردبارى و پرهيزگارى از امورى است كه تصميم بر آن واجب است، و يا منظور اين است كه اين آزمايش از امور ثابتى است كه خداوند تصميم بر انجام آن گرفته است. پس شما ناگزير بايد صبر و استقامت و تقوا را پيشه كنيد.
[سوره آل عمران (3): آيه 187]
وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ (187)
ترجمه
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و (به خاطر بياوريد) هنگامى را كه خداوند از اهل كتاب پيمان گرفت كه حتما آن را براى مردم آشكار سازيد و كتمان نكنيد، امّا آنها كه آن را پشت سر افكندند، و به بهاى كمى مبادله كردند، چه بد متاعى خريدند؟ (187)
تفسير:
ضمير در «لتبيننه» به «الكتاب» بر مى گردد. خداى سبحان در اين آيه بر واجب بودن اظهار [حقايق ] كتاب آسمانى و اجتناب از كتمان آن تأكيد كرده است.
چنان كه هر گاه از شخصى پيمان گرفته شود براى تأكيد بيشتر به او گفته مى شود:
«و اللَّه لتفعلن يعنى تو را به خدا سوگند بايد به پيمان خود عمل كنى» فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ پيمان را پشت سر نهادند در حالى كه به آنان تأكيد و سفارش شده بود كه به آن عمل كنند، ولى آنها پيمان را رعايت نكرده به آن توجه ننمودند.
وراء ظهورهم كنايه است از بى توجهى يهود و عمل نكردن به عهد و پيمانى كه خداوند از آنان گرفته بود چنان كه به عكس اگر انسان برنامه اى را پى در پى دنبال كند و همواره مورد توجهش باشد، گفته مى شود: «جعله نصب عينه» يعنى آن را نصب العين خويش قرار داده است. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 534
آيه دلالت بر اين دارد كه اظهار حق بر علما و دانشمندان واجب است و نبايد آن را به خاطر جلب منفعت و يا بخل ورزيدن در تعليم دانش خود به ديگران و يا به منظور خرسند ساختن فردى ستمگر و جز اينها، كتمان كنند. و در حديث [از پيامبر گرامى اسلام (ص) نقل شده ] است كه: «هر كس دانشى را از آنها كه اهل آن هستند- و نياز به آن دارند- كتمان كند خداوند در روز رستاخيز لگامى از آتش به دهان او مى زند» «1».
از على (ع) نقل شده كه گويد: «خداوند پيش از آن كه از افراد نادان پيمان بگيرد كه دنبال علم و دانش بروند، از علما و دانشمندان پيمان گرفته است كه به ديگران علم بياموزند» «2».
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اين آيه بر دو وجه قرائت شده است 1- «ليبيننه» و «لا يكتمونه» با ياى غيبت، زيرا يهود [هنگام نزول آيه در محضر پيامبر (ص)] حضور نداشتند.
2- «لتبيننه» و «لا تكتمونه» با تاى خطاب، بنا بر اين كه آنان بر سبيل حكايت مخاطب واقع شده اند.
[سوره آل عمران (3): آيه 188]
لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَ يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (188)
ترجمه
گمان مبر آنها كه از اعمال (زشت) خود خوشحال مى شوند و دوست دارند در برابر كار (نيكى) كه انجام نداده اند مورد ستايش قرار گيرند، از عذاب (الهى) بر كنارند، (بلكه) براى آنها عذاب دردناكى است. (188)
__________________________________________________
1-
قال رسول اللَّه (ص): «من كتم علما عن أهله ألجم يوم القيمة بلجام من نار».

[.....] 2-
عن علىّ (ع): «ما أخذ اللَّه على أهل الجهل أن يتعلموا حتّى أخذ على أهل العلم أن يعلموا».

(نهج البلاغة فيض، حكمت 470)

ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 535
تفسير:
لا تَحْسَبَنَّ خطاب به رسول خدا (ص) است، يعنى اى پيامبر گمان مبر.
الَّذِينَ يَفْرَحُونَ مفعول اوّل [براى حسب ] و «بمفازة» مفعول دوّم آن است، و جمله فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ براى تأكيد آمده و تقدير آيه:
لا تحسبنهم ... فلا تحسبنهم فائزين است.
لا يحسبنّ با «يا» و فتحه «با» و فلا تحسبنهم به ضمه «با»، با «تا» و «يا» هر دو قرائت شده است. در قرائت با «تاء» مخاطب مؤمنانند، بنا بر اين كه فعلى كه فاعل آن «الَّذِينَ يَفْرَحُونَ» است با مفعول اوّلش محذوف و تقدير آيه چنين باشد:
لا يحسبنهم الذين يفرحون بمفازة فلا تحسبنهم أيها المؤمنون.
بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ (و گمان نبريد) كه آنها نجات يافته از عذاب باشند قرائت با يا (فلا يحسبنهم) بنا بر تأكيد است.
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بِما أَتَوْا يعنى به آنچه انجام دادند و گفته شده معنايش اين است كه يهود كه از كتمان اوصاف رسول خدا (ص) و نبوّت او خوشحال مى باشند گمان نكنند [كه از عذاب نجات مى يابند].
وَ يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا و دوست دارند در برابر پيروى نكردن آنان از آيين ابراهيم ستايش شوند. و مى توان گفت اين آيه شامل همه كسانى مى شود كه كار نيكى انجام داده و به آن مغرور هستند و دوست دارند در مقابل انجام آن و نيز به خاطر پارسايى و مقام بندگى و ديگر صفاتى كه در آنها نيست مردم از آنان ستايش به عمل آورند.
[سوره آل عمران (3): آيات 189 تا 194]
وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (189) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ (191) رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (192) رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا وَ تَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ (193)
رَبَّنا وَ آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَ لا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ (194)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 536
ترجمه
و حكومت آسمانها و زمين از آن خداست و خدا بر همه چيز تواناست (189)
مسلّما در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و رفت شب و روز، نشانه هاى (روشنى) براى صاحبان خرد و عقل است (190)
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همانها كه خدا را در حال ايستادن و نشستن و آن گاه كه بر پهلو خوابيده اند، ياد مى كنند، و در اسرار آفرينش آسمانها و زمين مى انديشند، (و مى گويند) بار الها اين را بيهوده نيافريده اى، منزّهى تو، ما را از عذاب آتش نگه دار (191)
پروردگارا، هر كه را تو (به خاطر اعمالش) به آتش افكنى، او را خوار و رسوا ساخته اى، و اين چنين افراد ستمگر ياورى ندارند (192)
پروردگارا، ما صداى منادى توحيد را شنيديم، كه دعوت مى كرد به پروردگار خود ايمان بياوريد و ما ايمان آورديم، (اكنون كه چنين است) پروردگارا، گناهان ما را ببخش، و ما را با نيكان (و در مسير آنها) بميران (193)
پروردگارا، آنچه را به وسيله پيامبران ما را وعده فرمودى، به ما مرحمت كن، و ما را در روز رستاخيز رسوا مگردان، زيرا تو هيچ گاه از وعده خود تخلف نمى كنى. (194)
تفسير:
وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ خداوند مالك و صاحب اختيار امور كسانى است كه در آسمان و زمين هستند و او بر عذاب كردن آنان تواناست.
لَآياتٍ يعنى دلايل روشنى بر يگانگى خدا و قدرت عظيم و حكمت درخشان ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 537
اوست.
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لِأُولِي الْأَلْبابِ براى خردمندان. الذين آنان كه با نظر استدلال به خلقت آسمان و زمين و آمد و شد شب و روز مى نگرند آنها را همراه با عوارض نوپديدى مى يابند كه از آنها جدا نمى شود و آنچه از شي ء نو پديد جدا نشود خود نوپديد است، و هر گاه آسمان و زمين نوپديد باشند ناگزير پديد آورنده و ايجاد كننده اى دارد، زيرا موجود بودن آن دليل بر اين است كه ايجاد كننده اى توانا دارد. و نو آفرينيهاى موجود در آسمان و زمين و امورى كه در كمال نظم جريان دارد دلالت مى كند كه پديد آورنده آن دانايى قديم و ازلى است، زيرا اگر او خود حادث بود و ازلى نبود، نياز به محدث و پديد آورنده ديگرى داشت و [همچنين ديگرى نيز نيازمند به پديد آورنده بود كه ] در نهايت به تسلسل مى انجاميد [و تسلسل هم باطل است ].
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ آنان كه خدا را در حال ايستادن و نشستن و آن گاه كه در بستر بر پهلو خوابيده اند، ياد مى كنند.
وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ و در نوآوريهاى آفرينش آسمان و زمين و تدابير به عمل آمده در آن دو كه عقول از درك كردن برخى از شگفتيهاى خلقت آنها عاجز است، مى انديشند. و در حديث آمده است كه: عبادتى همچون تفكّر نيست «1».
رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا اين جمله در موضع حال است و منظور بيان گفته آنهاست، و معناى آيه اين است كه آنها در آفرينش آسمانها و زمين مى انديشند در حالى كه مى گويند پروردگارا اين همه مخلوقات را بيهوده و بدون حكمت نيافريده اى، بلكه به انگيزه اين حكمت بزرگ آنها را آفريده اى كه محل سكونت مخلوقاتت و دلايلى باشند براى كسانى كه ملزم به شناخت تو شده اند.
__________________________________________________
1-
لا عبادة كالتفكّر.
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سُبْحانَكَ يعنى منزه و پاكى از اين كه آنچه را روا نيست انجام دهى [يعنى آسمان و زمين را بيهوده آفريده باشى ].
فَقِنا عَذابَ النَّارِ پس به لطف و توفيق خود ما را از عذاب نگه دار.
كلمه «هذا» اشاره است به «خلق» كه به معناى «مخلوق» مى باشد، گويى خداوند فرموده: و يتفكرون فى مخلوق السموات و الأرض يعنى در مورد آنچه خداوند در آنها آفريده، مى انديشند. و مى توان گفت اشاره است به السموات و الأرض، زيرا بر آنها نيز مخلوق صدق مى كند. و گويى منظور اين است كه پروردگارا، تو اين آفريده عجيب را بيهوده نيافريده اى.
همچنين مى توان گفت «باطلا»، حال از «هذا» است و «سبحانك» منزه دانستن خداوند است از اين كه چيزى را بيهوده و بدون حكمت بيافريند.
رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ در معنى اين جمله چند قول است:
1- يعنى خدايا هر كس را به آتش افكنى در خوارى او چيزى را فروگذار نكرده اى. اين جمله نظير، فَقَدْ فازَ «كسى كه داخل بهشت شد نجات يافت» (آل عمران/ 185) و از ماده «خزى» به معناى ذلّت و خوارى است.
2- مشتقّ از «خزى» اى است كه به معناى استحياء است يعنى او را در جايى قرار داده اى كه شرم آور است.
وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ لام اشاره است به «مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ» يعنى، براى ستمگرانى كه تو در آتش مى افكنى هيچ ياورى نيست تا عذاب خدا را از آنان دفع كند.
رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ در اين آيه مناديا مفعول واقع شده است، زيرا با جمله ينادى للايمان كه در حقيقت مسموع است توصيف شده است، لام در «للايمان» به معناى «إلى» است يعنى بار خدايا ما نداى دعوت كننده اى را شنيديم كه به سوى ايمان دعوت مى كرد.
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گفته مى شود: ناداه لكذا و إلى كذا و دعاه له و إليه و نظير اينهاست، هداه للطريق و إليه يعنى راه را به او نشان داد، و او را به راه هدايت كرد. منظور از منادى ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 539
رسول خدا (ص) است.
أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ تقدير آن آمنوا يا بأن آمنوا بربكم است.
فَآمَنَّا يعنى ما دعوت كننده را در آنچه به سوى آن دعوت مى كرد، تصديق كرديم و به او پاسخ مثبت داديم.
رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا در اين جمله قرآن ميان طلب آمرزش و در خواست پوشاندن گناهان جمع كرده است، زيرا پوشاندن گناه گاهى به وسيله توبه و بازگشت به خدا و آمرزش است و گاهى بدون توبه خداوند گناه انسان را مى پوشاند.
مَعَ الْأَبْرارِ در موضع حال است، يعنى ما را از جمله خوبان بشمار و تنها با آنان محشورمان گردان «ابرار» جمع «بر» يا «بار» است.
وَ آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ على رسلك متعلّق به «وعد» است يعنى (مى گويند) خدايا آنچه را در برابر تصديق پيامبرانت وعده دادى به ما عنايت فرما و گفته اند: معنايش اين است كه آنچه را به زبان پيامبران خود وعده دادى به ما عطا فرما و مى توان گفت، «على رسلك» متعلّق به كلمه محذوفى است و تقدير آيه:
وعدتنا منزلا على رسلك است. وعده اى كه خداوند به آنان داده بود، پاداش اخروى يا پيروزى و غلبه بر دشمنان بود. و از پيامبر (ص) نقل شده كه چون آيات فوق نازل شد، فرمود: «واى بر كسى كه اين آيات را خوب بخواند و در آنها نينديشد» «1». و از امام صادق (ع) نيز روايت شده كه فرمود: «كسى كه چيزى او را غمگين ساخته [اگر] پنج بار بگويد: «ربنا» خداوند او را از آنچه بيم دارد رهايى بخشيده و خواسته اش را عطا مى كند» «2». آن گاه اين آيات را قرائت فرمود.
__________________________________________________
1- و
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عن النّبي- ص- لما نزلت هذه الآيات قال: ويل لمن لاكها بين فكّيه و لم يتأمل ما فيها.

2- و
روى عن الصّادق (ع) انّه قال: من حزنه أمر فقال خمس مرّات «ربنا» أنجاه اللَّه مما يخاف و أعطاه ما أراد».

ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 540
[سوره آل عمران (3): آيه 195]
فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أُوذُوا فِي سَبِيلِي وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ (195)
ترجمه
خداوند در خواست آنها (صاحبان خرد كه در خواستهايشان در آيات سابق گذشت) را پذيرفت (و فرمود) من عمل هيچ عمل كننده اى از شما را، خواه زن باشد يا مرد ضايع نخواهم كرد. شما همگى همنوعيد و از جنس يكديگر، آنها كه در راه خدا هجرت كردند، و از خانه هاى خود بيرون رانده شدند، و در راه من آزار ديدند، و جنگ كردند و كشته شدند، سوگند ياد مى كنم كه گناهان آنها را مى بخشم و آنها را در بهشتهايى كه از زير درختان آن نهرها جارى است، وارد مى كنم. اين پاداشى است از طرف خداوند، و بهترين پاداشها نزد پروردگار است. (195)
تفسير:
«استجابه» و «استجاب له» هر دو وجه گفته مى شود، أَنِّي لا أُضِيعُ يعنى باطل نمى كنم عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ عمل هيچ عمل كننده اى از شما را. و جمله مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى توضيح براى شخص عمل كننده است.
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ يعنى مردان و زنان شما همه از يك تبار و سرچشمه اند.
شما به خاطر شدّت ارتباط و يگانگى تان هر يك از تبار ديگرى هستيد. و گفته اند:
منظور از اين جمله همبستگى و رابطه اسلامى است.
[شأن نزول ]
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روايت شده كه امّ سلمه [يكى از همسران رسول خدا] خدمت پيامبر (ص) عرض كرد: خداوند در قرآن از [جهاد و] هجرت مردان نام مى برد، ولى از زنان ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 541
[مهاجر] نامى برده نمى شود، آن گاه اين آيه نازل شد.
فَالَّذِينَ هاجَرُوا آنان كه از خانه و وطن خود هجرت كردند و براى حفظ دينشان از محل فتنه و آشوب به سوى خدا رفته و به او پناه بردند.
وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ و از شهر و ديار خويش كه در آن متولّد شده و رشد كرده اند بيرون رانده شدند.
وَ أُوذُوا فِي سَبِيلِي و در راه دين من آزار ديده اند.
وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا و با مشركان جنگيدند و به شهادت رسيده اند. «و قتلوا و قاتلوا» نيز قرائت شده است، زيرا جايز است معطوف به «واو» در معنا مقدّم باشد، هر چند در لفظ مؤخّر است. و مى توان گفت منظور اين است كه هر چند تعدادى از افرادشان كشته شدند، آنها به جنگ ادامه داده و سست نشدند.
«ثوابا» در موضع مصدر و براى تأكيد و به معناى «إثابة من عند اللَّه» است، زيرا جمله «لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ لَأُدْخِلَنَّهُمْ» به معناى «لأثيبنهم» است، يعنى من به آنان پاداش خواهم داد.
عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ مثال است، يعنى پاداش الهى، پاداشى مختصّ خود اوست و از قدرت و فضلش سرچشمه مى گيرد، به گونه اى كه هيچ كس جز او قادر به اعطاى چنين پاداشى نيست چنان كه شخصى مى گويد: عندى ما تريد، و منظورش اين است كه آنچه مخاطب وى مى خواهد اختصاص به او دارد و در تملّك اوست، هر چند در آن هنگام خواسته و مطلوب وى در نزدش نباشد.
[سوره آل عمران (3): آيات 196 تا 198]
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لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ (196) مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ (197) لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرارِ (198)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 542
ترجمه
رفت و آمد (پيروزمندانه) كافران در شهرها تو را نفريبد (196)
اين متاع ناچيزى است و سپس جايگاهشان دوزخ، و چه بد جايگاهى است (197)
ولى آنها كه (ايمان دارند و) از پروردگارشان مى پرهيزند، براى آنها باغهايى از بهشت است، كه از زير درختان آن نهرها جريان دارد، و هميشه در آن خواهند بود. اين نخستين پذيرايى است كه از خداوند به آنها مى رسد، و آنچه در نزد خداست، براى نيكان بهتر است. (198)
تفسير:
آيه خطاب به رسول خدا (ص) يا عموم مسلمانان است، يعنى اى پيامبر به وسعت روزى كافران و رسيدن به آرزوهايشان و برخوردار بودن آنان از بهره هاى مادى دنيا، و نيز به تجارت و رفت و آمدشان در شهرها نگاه نكن.
نهى (لا يَغُرَّنَّكَ) در لفظ مربوط به «تقلب» و در معنا متوجّه مخاطب است.
در اين آيه سبب، جايگزين مسبّب شده است زيرا وضع مالى و رفاهى كافران اگر مخاطب را بفريبد پس او فريب خورده است، از اين رو از سبب [كه فريبنده است ] نهى شده تا از مسبّب جلوگيرى شود.
مَتاعٌ قَلِيلٌ خبر براى مبتداى محذوف و تقديرش اين است: تقلبهم متاع قليل و در معناى اين جمله چند احتمال وجود دارد:
1- سفر و تجارت و درآمدهاى مادى آنها در برابر آنچه از نعمتهاى اخروى از آنان فوت شده، اندك است.
2- متاع آنها در برابر ثواب و پاداشى كه خداوند براى مؤمنان مهيّا ساخته ناچيز است.
3- منظور اين است كه متاع آنها به علّت نابود شدن و زود گذر بودن آن، در واقع اندك و ناچيز است.
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وَ بِئْسَ الْمِهادُ و بد جايگاهى است آن جايى كه براى خود مهيّا ساخته اند.
«نزل» در لغت به معناى چيزى است كه براى پذيرايى از ميهمان آماده ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 543
مى شود، از قبيل گرامى داشتن، نيكى كردن به او و ...، «نزلا» حال از «جنّات» و منصوب است به دليل اختصاص داشتن آن به وصف، و مى توان گفت به معناى مصدر و براى تأكيد است، و گويى گفته شده است: رزقا يا عطاء من عند اللَّه.
وَ ما عِنْدَ اللَّهِ و آنچه از ثواب و نعمت كه نزد خداست، «خير للأبرار» بهتر است براى نيكان از آنچه فاجران از راه سير و سفر و تجارت كسب مى كنند.
[سوره آل عمران (3): آيات 199 تا 200]
وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (199) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200)
ترجمه
بعضى از اهل كتاب كسانى هستند كه به خداوند و آنچه بر شما نازل شده، و آنچه بر خود آنان نازل گرديده، ايمان دارند در برابر (فرمان) خدا خاضعند و آيات خدا را به بهاى ناچيزى نمى فروشند، پاداش آنها نزد پروردگارشان است. خداوند سريع الحساب مى باشد (199)
اى كسانى كه ايمان آورده ايد (در برابر مشكلات و هوسها) استقامت كنيد و در برابر دشمنان (نيز) استقامت به خرج دهيد و از مرزهاى خود، مراقبت به عمل آوريد و از خدا بپرهيزيد، شايد رستگار شويد. (200)
تفسير:
وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ درباره شأن نزول اين آيه چند قول وجود دارد:
1- درباره عبد اللَّه بن سلام و يارانش كه به همراه او ايمان آوردند نازل شده ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 544
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است. 2- درباره چهل نفر از مردم نجران و سى و دو نفر از اهالى حبشه و هشت نفر از روميان نازل شده است كه بر دين مسيح (ع) بودند و سپس مسلمان شدند.
3- در مورد نجاشى پادشاه حبشه است كه چون وفات يافت، جبرئيل خبر درگذشت او را به پيامبر (ص) رساند. آن گاه پيامبر [به اتفاق مسلمانان ] به قبرستان بقيع رفت [تا از دور بر بدن او نماز گزارد]، و در آن جا زمين حبشه بر او مكشوف شد و تابوت نجاشى را ديد و بر او نماز گزارد. منافقان گفتند به اين مرد بنگريد كه بر مرد كافرى كه هرگز او را نديده است نماز مى گزارد، و حال آن كه آيين او را نپذيرفته است، در اين هنگام آيه فوق نازل شد.
منظور از ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ قرآن و از ما أنزل إليهم تورات و انجيل است.
خاشِعِينَ لِلَّهِ اين جمله حال از فاعل يؤمن [من ] مى باشد، زيرا «من» در معنا جمع است.
لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا آنها آيات الهى را به بهاى ناچيز نمى فروشند چنان كه برخى از دانشمندان يهود كه اسلام نياوردند [براى حفظ موقعيّت دنيوى خود با گرفتن رشوه و تحريف آيات خدا] اين كار را مى كردند.
أُولئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يعنى براى آنان نزد پروردگارشان پاداش ويژه اى است كه- در آيه أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ «اينان را دو بار پاداش نيكو دهند» (قصص/ 54)- به آن وعده داده شده اند.
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ خداوند از آن رو كه علمش به هر چيز احاطه دارد، به آنچه هر عمل كننده اى استحقاق دارد آگاه است.
اصْبِرُوا وَ صابِرُوا بر طاعت خدا و ترك معصيتش صبر كنيد، و با استقامت و پايدارى در برابر دردها و مشقّتهاى جنگ بر دشمنان خدا غلبه كنيد و مقاومت و پايدارى شما نبايد كمتر از آنان باشد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 545
(1/3599)



وَ رابِطُوا يعنى در مرزها مستقرّ شويد در حالى كه نيروهاى خود را آرايش داده و آماده مقابله با دشمن باشيد.
وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ از مخالفت اوامر خداوند بپرهيزيد باشد كه با رسيدن به نعمتهاى جاويدان رستگار شويد.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 546
سورة النساء
اين سوره مدنى است و بصريّون صد و هفتاد و پنج و كوفيان صد و هفتاد شش آيه براى آن بر شمرده اند، زيرا آنان، أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ [در آيه 44] را يك آيه شمرده اند. ابىّ [بن كعب ] از رسول خدا (ص) روايت كرده كه: «هر كس سوره نساء را بخواند گويى به اندازه هر مسلمانى كه طبق مفاد اين سوره ارث مى برد، در راه خدا انفاق كرده است و همچنين پاداش كسى به او داده مى شود كه برده اى را آزاد كرده و از شرك پاك شده و در مشيّت و اراده خداوند از كسانى است كه گناهانشان بخشيده شده است «1».
از امير مؤمنان (ع) روايت شده است كه: «هر كس سوره نساء را روزهاى جمعه بخواند، چون بميرد و او را در قبر گذارند، از فشار آن ايمن خواهد بود «2».
[سوره النساء (4): آيه 1]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1)
__________________________________________________
1-
أبى عن رسول اللَّه (ص). من قرأها فكأنّما تصدّق على كلّ من ورث ميراثا و أعطى من الأجر كمن اشترى محرّرا و برى ء من الشّرك و كان فى مشيّة اللَّه من الذين يتجاوز عنهم.

2- و
عن أمير المؤمنين (ع): من قرأها فى كل جمعة أو من من ضغطة القبر إذا أدخل فى قبره.
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ترجمه
«به نام خداوند بخشنده بخشايشگر».
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اى مردم از پروردگارتان بپرهيزيد كه همه شما را از يك انسان آفريد و همسر او را (نيز) از جنس او آفريد، و از آن دو، مردان و زنان فراوانى (در روى زمين) منتشر ساخت، و از خدايى بپرهيزيد كه (همگى به عظمت او معترفيد و) هنگامى كه چيزى از يكديگر مى خواهيد نام او را مى بريد، (و نيز) از خويشاوندان خود [از قطع ارتباط با آنها] پرهيز كنيد، زيرا خداوند مراقب شماست. (1)
تفسير:
آيه خطاب به مكلّفين از فرزندان آدم (ع) است، و معنايش اين است كه بپرهيزيد از مخالفت با پروردگارتان، كسى كه شما را از يك اصل و ريشه كه همان وجود آدم (ع) باشد منشعب ساخت.
وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها عطف بر محذوفى است كه تقديرش اين است: أنشأها من تراب و خلق حواء من ضلع من أضلاعها خداوند آدم (ع) را از خاك آفريد و حواء (ع) را از يكى از دنده هاى او پديد آورد.
وَ بَثَّ مِنْهُما و از آدم و همسرش دو نوع انسان، كه همان مردان و زنان باشند، آفريد. خداوند انسانهاى آفريده شده از نسل آدم (ع) را با صفتى [كثيرا] توصيف كرده است كه بيانگر چگونگى به وجود آوردن آنها از آدم (ع) است.
مى توان گفت خطاب در يا أيها الناس متوجه كسانى است كه پيامبر (ص) در ميان آنان مبعوث شده است. پس در اين صورت و خلق منها زوجها عطف بر خلقكم و معناى آيه اين است كه خداوند شما و مادرتان حوّا را از آدم آفريد و جز شما امّتهاى بسيارى را از آدم و حوّا به وجود آورد.
تَسائَلُونَ بِهِ اين جمله بر دو وجه قرائت شده است: ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 548
1- تساءلون به كه در اصل تتساءلون به بوده و «تاى» دوّم [به خاطر اين كه با حرف سين قريب المخرج هستند] در سين ادغام شده است.
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2- تساءلون با حذف «تاى» دوّم. و معناى آن اين است كه هر كس از شما بخواهد چيزى از ديگرى طلب كند با سوگند دادن به خدا و خويشاوندى خود طلب مى كند و مى گويد: تو را به خدا و خويشاوندى ميان ما اين كار را انجام بده و اين سخن از روى استرحام و طلب عطوفت گفته مى شود. و يا معنايش اين است كه از ديگران با سوگند دادن آنان به خدا و خويشاوندانشان چيزى طلب مى كنيد، و به منظور جمع بين هر دو معنا به جاى «تسألون» و «تساءلون» آورده شده است.
وَ الْأَرْحامَ نصب اين كلمه يا به خاطر عطف بر «اللَّه» و يا بر محل جار و مجرور [به ] است، چنان كه گفته مى شود: «مررت بزيد و عمرا»، ولى جرّ آن از باب عطف اسم ظاهر بر ضمير است، و نظيرش در شعر آمده است مانند:
[فاليوم قربت تهجونا و تشتمنا] فاذهب فما بك و الأيام من عجب «1».

علماى نحو عطف اسم ظاهر بر ضمير را جز در هنگام ضرورت نمى پسندند.
منظور از آيه اين است كه مردم با ايمان اقرار مى كردند كه براى آنان آفريننده اى هست، و با ياد و نام خدا و ارحام چيزى از يكديگر مطالبه مى كردند از اين رو خطاب به آنان گفته شده است: «از خدايى كه شما را آفريد و شما يكديگر را به نام او سوگند مى دهيد بپرهيزيد و پيوند و ارتباط با خويشاوندانتان را قطع نكنيد.
يا منظور اين است كه بپرهيزيد از خدايى كه با ياد كردن او و رحم خود، نسبت به يكديگر ملاطفت و محبّت مى كنيد و از سياق آيه در جمله «و اللَّه و الأرحام» معلوم مى شود كه صله رحم نزد خداوند اهميّت و جايگاه ويژه اى دارد،
__________________________________________________
1- «اكنون كه تو- اى خصم- در بدگويى و دشنام دادن ما شتاب ورزيدى، بر همين روش باش، زيرا از تو و خصلت روزگار اين عمل شگفت نيست».
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 549
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چنان كه در حديث آمده است: «رحم به عرش خدا وابسته است» «1»، و از ابن عباس نقل شده كه: «رحم به عرش خدا آويخته شده است و چون آن را نزد انجام دهنده اش آورند، به او لبخند زند و سخن بگويد و نزد قطع كننده رحم كه آورده شود خود را از نظر او پنهان كند» «2».
رَقِيباً يعنى، خداوند حافظ و مراقب شماست. و برخى گفته اند: «رقيب» يعنى عالم.
[سوره النساء (4): آيه 2]
وَ آتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً (2)
ترجمه
و اموال يتيمان را (هنگامى كه به حد رشد رسيدند) به آنها بدهيد و اموال بد (خود) را با اموال خوب (يتيمان) تبديل نكنيد و اموال آنها را با اموال خودتان نخوريد، زيرا اين گناه بزرگى است. (2)
تفسير:
منظور از «يتامى» كسانى هستند كه پدرانشان مرده، و از آنها جدا مانده اند «يتم»، يعنى تنها و از اين ريشه است: «درة يتيمة» يعنى مرواريد بى همتا.
آيه خطاب به سرپرستان يتيمان مى فرمايد: اموال يتيمان را در سن كوچكى به مصرف خودشان برسانيد و هنگامى كه به سن بلوغ و رشد رسيدند، به آنان بسپاريد.
وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ و هيچ گاه آنچه را خداوند از اموال يتيم بر شما حرام كرده است با اموال پاك و حلال خود جايگزين نكنيد و اموال آنها را به جاى
__________________________________________________
1-
للرحم حجنة عند العرش.
2- و عن ابن عباس: الرحم معلقة بالعرش فإذا أتاها الواصل بشت به و إذا أتاها القاطع احتجبت منه.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 550
اموال خود نخوريد، و يا منظور اين است كه عمل نيك نگهدارى مال يتيم را به كار پليد خيانت در آن تبديل نكنيد. «تفعل» به معناى «استفعال» است مانند «تعجل» و «تأخر».
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وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ و اموال يتيمان را در هنگام مصرف با اموال خودتان مخلوط نكنيد تا بر اثر اهميّت ندادن به حرام و يكسان شمردن حلال و حرام نتوانيد ميان مال خود و آنان فرق بگذاريد.
و «حوب»: گناه بزرگ است.
[سوره النساء (4): آيات 3 تا 4]
وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا (3) وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (4)
ترجمه
و اگر مى ترسيد از اين (به هنگام ازدواج با دختران يتيم) رعايت عدالت درباره آنها نكنيد (از ازدواج با آنان صرف نظر كنيد و) با زنان پاك (ديگر) ازدواج كنيد دو يا سه يا چهار همسر، و اگر مى ترسيد عدالت را (درباره همسران متعدد) رعايت نكنيد تنها به يك همسر قناعت نماييد و يا از زنانى كه مالك آنها هستيد استفاده كنيد، اين كار بهتر از ظلم و ستم، جلوگيرى مى كند.
(3)
و مهر زنان را (به طور كامل) به عنوان يك بدهى (يا يك عطيّه) به آنها بپردازيد، و اگر آنها با رضايت خاطر چيزى از آن را به شما ببخشند آن را حلال و گوارا مصرف كنيد. (4)
تفسير:
چون آيه پيش در مورد خوردن اموال يتيمان نازل شد. سرپرستان آنها مى ترسيدند كه جانب عدالت در مورد حقوق يتيمان رعايت نشود و آنها مرتكب ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 551
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گناه بزرگى شوند، از اين رو سرپرستى كردن يتيمان مشكلات و تنگناهايى را برايشان به وجود آورده بود. قبل از اسلام معمول بود كه برخى از مردان حجاز تا ده زن و يا كمتر در اختيار داشتند در نتيجه قادر به رعايت حقوق آنان نبودند. آيه فوق به آنان دستور مى دهد كه اگر مى ترسيد عدالت را در مورد اموال يتيمان رعايت نكنيد و از اين بابت خود را در تنگنا مى بينيد، از رعايت نكردن عدالت در مورد همسران خود و ترك مساوات ميان آنان نيز بترسيد، زيرا هر كس از گناهى توبه كرد و سپس آن را مرتكب شد، توبه كننده واقعى نيست.
گفته اند: معناى آيه اين است كه اگر از ظلم كردن در حق يتيمان مى ترسيد، از زنا كردن نيز بترسيد.
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ پس با زنان ديگر كه بر شما حلالند، ازدواج كنيد، و پيرامون زنانى كه ازدواج با آنها بر شما حرام است نرويد.
مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ اين كلمات محلا منصوبند بنا بر حال بودن، و تقدير آيه اين است: فانكحوا الطيبات لكم من النساء معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين و ثلاثا ثلاثا و أربعا أربعا و چون آيه خطاب به تمام مسلمانان است، تكرار عدد دو و سه و چهار لازم شمرده شده، تا هر يك از كسانى را كه مى خواهند دو يا سه و يا چهار همسر داشته باشند شامل شود و بر عدد مورد نظر آنان اطلاق گردد. اين تكرار مانند آن است كه به گروهى از افراد بگويى: اقسموا هذا المال و هو الف درهم بينكم درهمين درهمين و ثلاثة ثلاثة و أربعة أربعة، و اگر اعداد تكرار نمى شد مفهومى نداشت و اگر «أو» را به جاى «واو» به كار مى بردى و مى گفتى: أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة به آنها اعلان كردى كه تقسيم آن مال جز به يكى از اين تقسيمات براى آنها جايز نيست ولى «واو» دلالت دارد بر اين كه مى توان بين چند نوع تقسيم جمع كرد.
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فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً و اگر مى ترسيد از اين كه عدالت را درباره همين تعداد از همسرانتان رعايت نكنيد، چنان كه اين خوف را در مورد پيش از اين ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 552
تعداد داشتيد، پس تنها يك همسر انتخاب كنيد و از همسران متعدّد خود دست برداريد. «فواحدة» به رفع نيز قرائت شده و معنايش اين است كه يك همسر براى شما كافى است، يا منظور اين است كه تنها به يك همسر قناعت كنيد.
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ خداوند يك همسر آزاد را با كنيزان بى حدّ و نامعدود [از نظر سهولت و سبكتر بودن شرايط آنها] يكسان قرار داده است.
ذلِكَ اشاره است به انتخاب يك همسر و يا انتخاب كنيزان.
أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا نزديكتر است [به عدالت ] و ترك ظلم و ستم. «تعولوا» از ريشه «عال الميزان» هر گاه ترازو به يك طرف متمايل شود عال فى حكمه هر گاه در حكم خود ستم روا دارد.
وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً يعنى مهر زنان را با طيب نفس و رضايت خاطر بپردازيد. «نحلة» و «نحلة و نحلة» از ريشه «نحله كذا» است هر گاه كسى چيزى را با رضايت خاطر به ديگرى بدهد، اين كلمات گفته مى شود. در نصب «نحلة» چند احتمال وجود دارد:
1- نصب آن بنا بر مصدر بودن باشد، زيرا «نحله» به معناى عطا كردن است.
2- يا حال از مخاطبان در آيه است يعنى مهر آنان را بپردازيد در حالى كه عطا و بخشش شما از روى طيب نفس باشد.
3- يا حال از «صدقات» است يعنى مهرى را كه با رضايت خاطر به آنان بخشيديد به آنها بدهيد.
گفته اند: منظور از «نحلة» بخششى است كه خداوند به آنان عطا كرده است و خطاب در آيه متوجه شوهران است و برخى معتقدند سرپرستان ايتام مخاطب مى باشند، زيرا هر گاه دختر يتيمى ازدواج مى كرد، مهرش را سرپرست او مى گرفت.
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ اين جمله خطاب به شوهران است و «منه»، يعنى از مهر خود.
«
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نفسا» تميز است و مفرد بودن آن از اين رو است كه مقصود بيان جنس بوده ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 553
و يك فرد هم دلالت بر جنس دارد. و معنايش اين است كه اگر زنان با رضايت كامل و بدون اكراه و تزوير مقدارى از مهر خود را به شما بخشيدند.
فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً يعنى خوردن آن براى شما حلال و گوارا است. «هنيئا» و «مريئا» هر دو صفت و از ريشه هنؤ الطعام و مرء، يعنى طعام گوارا و حلال شده است و گفته اند: «هنى ء» چيزى است كه خوردنش لذت بخش است و «مرى ء» چيزى است كه براى معده گوارا و اثر و نتيجه اش مفيد و مطلوب باشد. و مى توان گفت: «هنيئا» و «مريئا» هر دو حالند از ضمير در «كلوه».
يعنى بخوريد آن را در حالى كه گوارا و حلال است. گاهى براى دعا در «فكلوه» وقف و به «هنيئا مريئا» ابتدا مى شود. و اين جمله براى حلال دانستن و مبالغه در مباح كردن است.
[سوره النساء (4): آيات 5 تا 6]
وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (5) وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفى بِاللَّهِ حَسِيباً (6)
ترجمه
اموال خود را كه خداوند وسيله قوام زندگى شما قرار داده به دست سفيهان ندهيد و از آن، به آنها روزى دهيد و لباس بر آنها بپوشانيد و سخن شايسته به آنها بگوييد. (5)
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و يتيمان را بيازماييد تا هنگامى كه به حد بلوغ برسند، (در اين موقع) اگر در آنها رشد (كافى) يافتيد اموالشان را به آنها بدهيد و پيش از آن كه بزرگ شوند، اموال آنها را از روى اسراف نخوريد و هر كس (از سرپرستان) بى نياز است (از برداشت حق الزحمة) خوددارى كند و آن كس كه ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 554
نيازمند است به طرز شايسته (و مطابق زحمتى كه مى كشد) از آن بخورد، و هنگامى كه اموالشان را به آنها مى دهيد بر آنها شاهد بگيريد (اگر چه) خداوند براى محاسبه كافى است. (6)
تفسير:
وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ ندهيد [ثروت خود را] به افراد سفيه يعنى زنان و كودكان و اسراف كنندگانى كه مال خود را به طور ناشايست خرج مى كنند.
أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً اموال و دارايى خود را كه قوام زندگانى و مايه سربلندى شماست. «قوام الشي ء و قيامه و قيمه» يعنى آنچه چيزى را محكم و پايدار مى سازد. «قيما» نيز قرائت شده است.
وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها و اگر يتيمان واجب النفقه شمايند خوراك و پوشاك آنان را از اموال خودتان تأمين كنيد.
اين آيه متضمّن يك دستور براى همگان است كه مال خود را در اختيار سفيهى كه مى دانند آن را تباه و به طرز ناشايستى خرج مى كند، نگذارند، چه مرد باشد يا زن، خويشاوند باشد يا بيگانه.
وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً با نرمى و خوش زبانى با يتيمان سخن بگوييد.
«معروف» گفتار و يا كردارى است كه مردم به خاطر اين كه از نظر عقل و شرع نيكوست آن را دوست دارند و «منكر» گفتار و يا كردارى است كه آن را به خاطر زشتى اش نمى پسندند.
وَ ابْتَلُوا الْيَتامى و رشد و كمال عقلى يتيمان را قبل از رسيدن به حد بلوغ بيازماييد، تا هنگامى كه [در آستانه بلوغ قرار گرفتند و] وضع آنها از نظر رشد عقلى بر شما آشكار گرديد، بدون درنگ اموالشان را به آنان بازگردانيد. و نشانه هاى بلوغ سه چيز است:
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1- دست يافتن به رشد جنسى و محتلم شدن. در اين هنگام شخص صلاحيّت و شايستگى براى ازدواج كردن را دارد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 555
2- رسيدن به سن پانزده سالگى.
3- روييدن موى زهار.
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً و اگر از آشنايى آنان با راههاى تصرف در مال، آگاه شديد و آنها را شايسته در دين و آماده براى اصلاح مال يافتيد.
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ پس اموالشان را به آنان بدهيد.
«حتى» [در جمله «حَتَّى إِذا بَلَغُوا»] همان است كه پس از آن جمله واقع مى شود و جمله پس از آن شرطيه است، زيرا «إذا» متضمّن معناى شرط است و جمله فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ، كه مركب از شرط و جزاء است، جواب براى شرط اوّل واقع شده است. و گويى گفته شده: يتيمان را تا زمان بلوغ و هنگامى كه مشاهده شود بر اثر رشد فكرى استحقاق دريافت اموالشان را دارند، بيازماييد.
«إِسْرافاً» يا مصدر و در موضع حال است يعنى: «مسرفين مبادرين كبرهم» يا مفعول له و معنايش اين است كه شما به علت اسراف كردن و شتاب كردن در بزرگ شدن يتيمان، در مصرف اموال آنان كوتاهى مى كنيد.
وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ آن عده از سرپرستان ايتام كه متمكّن و بى نياز باشند، بايد از تصرف در اموال يتيمان خوددارى و از دارايى خود استفاده كنند و به منظور مهرورزى به يتيم و باقى گذاردن مالش به ثروتى كه خداوند روزى آنان كرده، قناعت كنند.
وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ و سرپرستانى كه فقير و نادار باشند، بابت حق الزّحمه خود مى توانند با رعايت احتياط در تعيين مقدار آن، به اندازه قوت و غذاى خود بردارند، و گفته اند: به مقدار نيازمندى و كفايت خود به عنوان قرض بردارند.
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فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ و هر گاه يتيمان صلاحيّت پيدا كردند و مالشان را به آنها تحويل داديد، شاهد بگيريد بر اين كه آنها اموالشان را دريافت كرده اند. تا بعد دچار تهمت نشويد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 556
وَ كَفى بِاللَّهِ حَسِيباً گواهى خداوند و علم او به اين كه مال يتيمان را به خودشان سپرده ايد و آنها دريافت كرده اند، كافى است. پس بايد رفتارتان با يكديگر صادقانه و دوستانه باشد.
[سوره النساء (4): آيه 7]
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7)
ترجمه
براى مردان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود مى گذارند سهمى است و براى زنان نيز از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان مى گذارند سهمى، خواه آن مال كم باشد يا زياد، اين سهمى است تعيين شده و لازم الأداء. (7)
تفسير:
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ اين جمله «بدل» است از «مما ترك» به دليل تكرار شدن عامل.
[شأن نزول:] عربها در دوران جاهليّت تنها مردان را وارث مى شناختند و زنان را از آن محروم مى كردند. خداى سبحان اين آيه را نازل كرد و فرمود: «زنان نيز مانند مردان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود به جا گذاشته اند سهم مى برند، كم باشد يا زياد».
نَصِيباً مَفْرُوضاً منصوب است بنا بر اختصاص و تقديرش: أعنى نصيبا مفروضا است يعنى براى زنان سهمى معيّن و واجب است كه بايد آن را به دست آورند. و يا «نصيبا» مصدر و براى تأكيد و به معناى «قسمة مفروضة» است.
اين آيه دلالت دارد بر اين كه قول به «تعصيب» «1» باطل است، زيرا خداوند
__________________________________________________
1- منظور از تعصيب اين است كه تركه از اصل سهام بيشتر باشد، اين مسأله از مسائل
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ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 557
ميراث را براى زنان و مردان واجب شمرده است.
[سوره النساء (4): آيات 8 تا 10]
وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8) وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (10)
ترجمه
و اگر به هنگام تقسيم (ارث) خويشان (و طبقه اى كه ارث نمى برند) و يتيمان و مستمندان حضور داشته باشند چيزى از آن اموال را به آنها بدهيد و با آنها به طرز شايسته سخن بگوييد (8)
آنها كه اگر فرزندان ناتوانى از خود به يادگار بگذارند از آينده آنان مى ترسند، بايد (از ستم درباره يتيمان مردم) بترسند. پس از (مخالفت) خدا بپرهيزند و (با آنها) با نرمى و محبّت سخن بگويند (9)
كسانى كه اموال يتيمان را از روى ظلم و ستم مى خورند، تنها آتش مى خورند و بزودى به آتش سوزانى مى سوزند. (10)
تفسير:
خداوند دستور مى دهد كه هنگام تقسيم ميراث اگر خويشاوندانى كه ارث نمى برند حضور داشته باشند چيزى از آن را به آنها بدهيد. و اين يك دستور مستحبى است، و برخى گفته اند، رعايت اين دستور واجب است. بعضى معتقدند
__________________________________________________
عمده ايست كه شيعه و سنّى در آن اختلاف نظر دارند، عامّه معتقدند ما زاد تركه را بايد به مردانى داد كه پس از ورثه، خويشاوندى نزديكترى با ميّت دارند ولى اماميّه مى گويند: اين ما زاد را هم بايد بين خود ورثه به نسبت سهامشان تقسيم كرد. ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 5، ص 34- م.
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اين آيه به وسيله آيه ميراث نسخ شده است ولى سعيد بن جبير گويد: برخى گفته اند آيه نسخ شده ولى به خدا سوگند كه آيه نسخ نشده است، منتها مردم آن را سبك شمرده و بدان عمل نكرده اند.
منظور از «قول معروف» اين است كه مردم به هنگام تقسيم ارث با نرمى و ملاطفت با يتيمان و مستمندان سخن بگويند و از آنها عذر خواهى كنند و آنچه را به آنان مى دهند ناچيز بدانند و در برابر اين كمك به آنها منّت نگذارند.
«لو» و ما بعد آن صله براى «الذين» است، [برخى معتقدند آيه درباره وصيّت نازل شده است ] و مقصود از «الذين» وصيت كنندگان هستند و خداوند به آنان دستور داده است از او بترسند درباره يتيمانى كه در حريم آنان به سر مى برند و به آنها محبّت كنند، همان گونه كه نسبت به فرزندان خود بيمناكند كه اگر آنها را ناتوان بگذارند [در حقشان اجحاف خواهد شد]. اين وضع را در ذهن خود مجسّم كنند تا به خود اجازه اهانت به ايتام را ندهند. بنا بر اين معناى آيه اين مى شود: آنان كه چون مرگشان فرا رسد فرزندان ناتوانى از خود به جا خواهند گذاشت و مى ترسند پس از آنان فرزندانشان به خاطر از دست دادن سرپرست خويش نابود شوند، بايد از خدا بترسند از اين كه درباره يتيمان ديگران ظلم و ستمى روا دارند.
وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً و سخن موافق شرع با يتيمان بگويند و به نيكى آنان را مورد خطاب قرار دهند.
در آيه بعد خداوند خورندگان مال يتيم را تهديد كرده و مى فرمايد:
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً داوران و سرپرستان بدكردارى كه از راه ستم مال يتيم را مى خورند و به آنها ستم روا مى دارند، شكمهايشان پر از آتش مى شود.
إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً منظور از خوردن آتش، خوردن مال يتيم است زيرا اين عمل خورنده را به سوى آتش مى كشاند. پس در حقيقت گويى آتش مى خورد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 559
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وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً و بزودى گرفتار آتشى مى شوند كه براى سوزانيدن برافروخته شده است، گفته مى شود: صلى النار يصلاها صليا يعنى حرارت آتش را چشيد، و أصلاه اللَّه النار يعنى خدا او را به آتش انداخت. «و سيصلون» نيز قرائت شده است.
[سوره النساء (4): آيه 11]
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (11)
ترجمه
خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مى كند كه (از ميراث) براى پسر به اندازه سهم دو دختر باشد و اگر فرزندان شما (دو دختر و) بيش از دو دختر بوده باشد دو سوّم ميراث از آن آنهاست و اگر يكى بوده باشد نيمى (از ميراث) از آن اوست و براى پدر و مادر او (كسى كه از دنيا رفته است) هر كدام يك ششم ميراث است اگر فرزندى داشته باشد و اگر فرزندى نداشته باشد و تنها پدر و مادر از او ارث برند، براى مادر او يك سوّم است و اگر او برادرانى داشته باشد مادرش يك ششم مى برد (و پنج ششم باقيمانده براى پدر است) (همه اينها) بعد از انجام وصيّتى است كه او كرده است، و بعد از اداى دين است- شما نمى دانيد پدران و مادران و فرزندانتان كداميك براى شما سودمندترند- اين فريضه الهى است و خداوند دانا و حكيم است. (11)
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يُوصِيكُمُ اللَّهُ خدا به شما امر مى كند و بر شما واجب مى داند، زيرا وصيّت خداى سبحان امر است و واجب.
فِي أَوْلادِكُمْ در مورد ميراث فرزندانتان، آن گاه خداوند آنچه را به طور اجمال بيان كرده شرح داده و مى فرمايد:
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ تقدير آيه: للذكر منهم بوده چون مرجع ضمير معلوم بوده حذف شده است، و معنايش اين است كه: سهم پسر از ميراث برابر است با سهم دو دختر، و اين در صورتى است كه ورثه ميّت دو دختر و يك پسر باشند ولى اگر وارث تنها يك پسر باشد همه مال را و چنانچه تنها دو دختر باشند دو سوّم مال را ارث سهم مى برند، و دليل بر اين كه سهم دو دختر از تركه دو سوّم است، جمله بعد مى باشد:
فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ يعنى اگر زنان ارث بر دو و بيشتر از دو دختر بودند و مردى كه با آنها ارث ببرد نبود، براى آنها دو سوم تركه است.
ضمير مستتر در «ترك» به ميت بر مى گردد، هر چند در آيه ذكرى از او به ميان نيامده است و چون آيه در مورد ميراث بود، معلوم است كسى كه مالى از خود به جاى گذارده ميّت است.
جمله لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ دلالت دارد بر اين كه حكم ارث دو دختر همان حكم يك پسر است، زيرا پسر با وجود يك دختر دو سوّم مال را مالك مى شود چنان كه دو دختر نيز با وجود يك پسر دو سوّم مال را به دست مى آورند و چون حكم ارث دو دختر را ذكر كرد به دنبال آن حكم ارث بيش از دو دختر را بيان كرده و مى فرمايد:
فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ يعنى اگر جمع زنان ارث بر بيش از دو نفر باشند، تعدادشان هر چه باشد سهم آنان از ارث همان سهم دو خواهر ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 561
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وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ و اگر وارث يك دختر باشد، نصف تركه ميت از آن اوست: سپس به ذكر ميراث پدر و مادر پرداخته و مى فرمايد:
وَ لِأَبَوَيْهِ براى پدر و مادر ميّت.
لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ لكل واحد منهما بدل از لأبويه است و عامل تكرار شده است. لفظ «ولد» بر پسر و دختر هر دو اطلاق مى شود يعنى: براى هر يك از پدر و مادر يك ششم تركه ميت است، خواه فرزند پسر باشد يا دختر، يكى باشد يا بيشتر.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ اگر براى ميّت فرزند پسر و يا دختر و فرزند زاده اى نباشد، به لحاظ اين كه كلمه «ولد» شامل فرزند و فرزند زاده هر دو مى شود.
وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ و فقط پدر و مادر وارث ميّت باشند، سهم مادر يك سوّم و ظاهر اين است كه بقيّه براى پدر خواهد بود.
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ به نظر ائمه هدى عليهم السلام در صورتى به مادر يك ششم داده مى شود كه ميت علاوه بر داشتن دو برادر يا يك برادر و دو خواهر يا چهار خواهر پدر هم داشته باشد، زيرا جمله مورد بحث عطف بر فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ است و تقديرش اين است: فإن كان له إخوة و ورثه أبواه فلأمه السدس يعنى اگر ميت برادرانى داشته باشد و پدر و مادر هر دو وارث او باشند سهم مادر يك ششم است. «فلأمّه» به كسر همزه نيز قرائت شده است، و همزه از كسره ما قبل تبعيّت كرده است.
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ «يوصى بها» به صورت مجهول نيز قرائت شده است، يعنى تقسيم تركه چنان كه گفته ايم پس از پرداخت دين و اجراى وصيت ميّت است، و اختلافى نيست در اين كه اداى دين بر وصيت و ميراث مقدّم است. گر چه در آيه وصيّت مقدّم بر دين آمده است و گويى گفته شده پس از انجام ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 562
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يكى از اين دو [وصيّت و اداى دين ] بايد ارث را تقسيم كرد، و لفظ «او» براى يكى از دو چيز يا يكى از چند چيز است و دلالتى بر ترتيب ندارد.
آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً شما نمى دانيد كه كدام يك از پدر و مادر و فرزندانتان براى شما نافعترند، آيا كسى كه وصيت كرده يا او كه وصيت نكرده است؟ يعنى كسى كه در مورد مصرف بخشى از مال خود براى خود وصيت كرده شما را در معرض پاداش اخروى قرار داده است و چنانچه وصيت او را تأييد و بدان عمل كنيد نفع اين شخص برايتان بيشتر است از كسى كه وصيت نكرده و مال و ثروت فراوانى براى شما باقى گذارده است.
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ «فريضة» به عنوان مصدر مؤكّد منصوب شده، و تقدير آيه فرض اللَّه فريضة است.
إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً خدا به مصالح خلق خود داناست و احكام و قوانينى كه در مورد ميراثها و جز آن واجب كرده، حكيمانه است.
[سوره النساء (4): آيه 12]
وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)
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و براى شما نصف ميراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند و اگر فرزندى براى آنها باشد يك چهارم از آن شماست، پس از انجام وصيّتى كه كرده اند و اداى دين (آنها) و براى زنان شما يك چهارم ميراث شماست اگر فرزندى نداشته باشيد و اگر براى شما فرزندى باشد يك هشتم از آن آنهاست، بعد از انجام وصيّتى كه كرده ايد و اداى دين، و اگر مردى بوده باشد كه كلاله (خواهر يا برادر) از او ارث مى برد يا زنى كه برادر يا خواهرى دارد، سهم هر كدام يك ششم است (اگر برادران و خواهران مادرى باشند) و اگر بيش از يك نفر باشند آنها شريك در يك سوّم هستند پس از انجام وصيّتى كه شده و اداى دين، به شرط آن كه (از طريق وصيّت و اقرار به دين) به آنها ضرر نزند، اين سفارش خداست و خدا دانا و حليم است. (12)
تفسير:
وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ و اگر همسرانتان داراى فرزند يا فرزندزاده اى نباشند نصف تركه آنها به شما شوهران مى رسد.
فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ و اگر آنها داراى فرزندى از شما يا شوهر ديگرى باشند يك چهارم تركه مال شماست، در اين تقسيم سهم زن نصف سهم مرد قرار داده شده، همان طور كه اگر ورثه ارتباط نسبى با يكديگر داشته باشند سهم زن نيز نصف سهم مرد است، و در صورتى كه ميّت بيش از يك زن داشته باشد سهم 4/ 1 يا 8/ 1 به طور مساوى ميان آنان تقسيم مى شود.
وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً و اگر ميت مردى باشد كه كلاله از او ارث مى برد. «يورث» يا از «ورث» و ثلاثى مجرد و يا از «أورث» و ثلاثى مزيد است، و در صورتى كه آن را ثلاثى مزيد بدانيم مقصود از «رجل» وارث خواهد بود نه ميّت.
«يورث» [فعل و نايب فاعلش ] صفت براى «رجل» و «كلالة» خبر براى «كان» است. بنا بر اين، دو معنا براى آيه مى توان بيان كرد:
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1- اگر ميّت «كلاله» باشد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 564
2- اگر وارث «كلاله» باشد.
و مى توان گفت «يورث» خبر «كان» و «كلالة» حال از ضمير مستتر در آن است. و در مورد معناى «كلالة» اختلاف نظر وجود دارد. از ائمّه ما عليهم السلام روايت شده كه به برادران و خواهران ميت «كلاله» گفته مى شود. و آنچه در اين آيه ذكر شده خواهران و برادران مادرى ميّت و آنهايى كه در آخر اين سوره ذكر شده اند خواهران و برادران مادرى و پدرى يا پدرى تنها مى باشند بنا بر اين «كلاله» كسانى هستند كه به واسطه اصل خويشاوندى كه همان رابطه پدرى و فرزندى است، با ميّت رابطه خويشاوندى دارند و او را احاطه كرده اند، مانند تاجى كه بر سر احاطه دارد و آن را در بر مى گيرد و علّت اختلاف در معناى «كلاله» اين است كه اين كلمه مصدر است و بر كسى كه نه پدر باشد و نه فرزند و بر ميّتى كه نه پدر بر جاى گذاشته و نه فرزند بلكه خواهران و برادرانى از خود باقى گذارده اطلاق مى شود.
بنا بر اين «كلاله» صفت براى ميّت يا وارث اوست يعنى وارث يا موروثى كه داراى «كلاله» است، چنان كه گفته مى شود: «فلان من قرابتى» و منظور اين است كه فلانى از كسانى است كه با من خويشاوندى دارد.
أَوِ امْرَأَةٌ يا زن كلاله اى مالش به ارث برده شود.
وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ يعنى ميت داراى برادر يا خواهر مادرى باشد.
فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ خواهر و برادر امّى- هر گاه منحصر به فرد باشند- هر كدام يك ششم سهم مى برند و اگر بيشتر از يك نفر باشند، يك سوّم مال را به طور مساوى بين خود تقسيم مى كنند. در اين صورت سهم زن و مرد يكسان و برابر است.
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غَيْرَ مُضَارٍّ يعنى وصيّت نبايد به ضرر ورثه باشد، و اين در صورتى است كه ميّت به بيش از يك سوّم مالش وصيّت كرده است يا وصيت به دينى كرده كه بر ذمه اش نيست و مقصودش ضرر رساندن به وارث باشد.
وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ «وصية» مصدر مؤكّد است، مانند آيه: فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 565
(نساء/ 12).
وَ اللَّهُ عَلِيمٌ خداوند به عمل كسانى كه در وقت وصيّت نسبت به ورثه خود ستم مى كنند، آگاه است.
حَلِيمٌ نسبت به مجازات ستمكاران، شتاب نمى كند. و اين تهديدى براى آنهاست.
[سوره النساء (4): آيات 13 تا 14]
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ (14)
ترجمه
اينها مرزهاى الهى است، و هر كس خدا و پيامبرش را اطاعت كند (و مرزهاى قوانين او را محترم بشمرد) وى را در باغهايى از بهشت وارد مى كند كه نهرهاى آب از زير درختان آن جارى است و جاودانه در آن مى مانند و اين پيروزى بزرگى است (13)
و آن كس كه نافرمانى خدا و پيامبرش كند و از مرزهاى او تجاوز نمايد او را در آتشى وارد مى كند كه جاودانه در آن خواهد ماند و براى او مجازات توهين آميزى است. (14)
تفسير:
تِلْكَ اشاره است به احكام و دستوراتى كه درباره ارث و يتيمان ذكر شد و خداوند از اين رو كه احكام و قوانينش مانند مرزهايى است كه پيش روى مكلفين قرار گرفته و آنان نبايد از آنها تجاوز كنند، آنها را «حدود» ناميده است.
تعبير به «يدخله» و «خالدين» به اعتبار حمل اين دو كلمه بر لفظ «من» [كه مفرد است ] و معناى آن [كه جمع است ] مى باشد.
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جمله يَتَعَدَّ حُدُودَهُ دلالت بر اين دارد كه مقصود از آيه: وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ اين است كه هر كس از خدا و رسولش نافرمانى كند كافر است، زيرا كسى ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 566
جز كافر از همه حدود الهى يعنى واجبات و اوامر و نواهى او تجاوز نمى كند.
[سوره النساء (4): آيات 15 تا 16]
وَ اللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (15) وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً (16)
ترجمه
و كسانى از زنان شما كه مرتكب زنا مى شوند، چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبيد، اگر گواهى دادند، آنان (زنان) را در خانه هاى (خود) نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد يا اين كه خداوند راهى براى آنها قرار دهد (15)
و آن مردان و زنانى كه (همسر ندارند) و اقدام به ارتكاب آن عمل (زشت) مى كنند آنها را آزار دهيد (و حدّ بر آنها جارى نماييد) و اگر (براستى) توبه كنند و خود را اصلاح نمايند، از آنها درگذريد، زيرا خداوند توبه پذير و مهربان است. (16)
تفسير:
[پس از آن كه خداوند حكم زنان و مردان را از لحاظ نكاح و ميراث بيان كرد، كيفر كسانى را كه مرتكب حرام شوند شرح مى دهد و مى فرمايد:] وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ زنان آزادى كه مرتكب فاحشه مى شوند.
مقصود از «فاحشه» زناست و به خاطر اين كه زشتى آن بيش از زشتيهاى ديگر است از آن تعبير به «فاحشه» شده است.
فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ چهار نفر از مسلمانان را بر [زناى ] آنان گواه بگيريد.
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فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ اگر چهار شاهد گواهى دادند، آنها را ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 567
براى هميشه در خانه هايتان حبس كنيد. تا مرگشان فرا رسد. در آغاز اسلام هر گاه زنى زنا مى كرد و چهار گواه بر زناى او شهادت مى دادند، او را در خانه حبس مى كردند تا جان مى سپرد، سپس اين حكم با آيه: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي ...» «به مرد و زن زناكار هر يك صد ضربه شلاق بزنيد» (نور/ 2) نسخ شد.
أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا و يا اين كه خداوند راهى براى آنها قرار دهد. منظور ازدواج است كه آنها را از بى عفّتى و زنا دور مى كند، و گفته اند: مقصود از «سبيل» حدّ زناست كه تا آن زمان تشريع نشده بود.
روايت شده است كه وقتى آيه: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي ... نازل شد پيامبر (ص) فرمود: «اين حكم را از من بگيريد، خداوند راه را براى آنها تعيين كرد، هر گاه زن و مرد مجرّدى با يكديگر زنا كنند، به هر كدام صد ضربه شلّاق بزنيد و يك سال آنها را تبعيد كنيد، و هر گاه زن و مرد بيوه اى مرتكب عمل منافى عفّت شدند، آنها را صد ضربه شلاق بزنيد و سنگسار كنيد، نزد ما [اماميه ] اين حكم اختصاص به زن و مرد پيرى دارد كه مرتكب زنا شده اند.
وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ مرد و زنى كه مرتكب زنا مى شوند. فأذوهما آنها را مذمّت و سرزنش كنيد.
فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما اگر توبه نمودند و حالشان را تغيير داده و عمل خود را اصلاح كردند، از اذيت و آزار آنها خوددارى كنيد و از سرزنش كردن آنان دست برداريد. «الذان» به تشديد نون نيز قرائت شده است.
[سوره النساء (4): آيات 17 تا 18]
(1/3621)



إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (17) وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَ لا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (18)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 568
ترجمه
توبه تنها براى كسانى است كه كار بدى را از روى جهالت انجام مى دهند و سپس بزودى توبه مى كنند. خداوند توبه چنين اشخاصى را مى پذيرد و خدا دانا و حكيم است (17)
و براى كسانى كه كارهاى بد انجام مى دهند و هنگامى كه مرگ يكى از آنها فرا برسد مى گويد الآن توبه كردم، توبه نيست و نه براى كسانى كه در حال كفر از دنيا مى روند. اينها كسانى هستند كه عذاب دردناكى براى آنها فراهم كرده ايم. (18)
تفسير:
«توبه» از «تاب اللَّه عليه» است هر گاه خداوند توبه كسى را بپذيرد. يعنى قبول توبه آنان بر خداوند لازم است، و خداى سبحان پذيرفتن آن را از باب فضل و كرم خويش واجب دانسته است.
«بجهالة» در موضع حال است، يعنى توبه تنها براى كسانى است كه كارهاى بد را در حال نادانى و سفاهت انجام مى دهند زيرا نادانى و شهوت انسان را به ارتكاب كارهاى زشت فرا مى خواند نه عقل و دانش.
ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ سپس در زمان كوتاهى توبه مى كنند، و مقصود توبه اى است كه پيش از فرا رسيدن مرگ باشد. ابن عباس گفته است: پيش از وارد شدن ملك الموت [عزرائيل ] توبه مى كنند.
وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ اين جمله عطف است بر «الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ».
خداى سبحان، كسى را كه كافر از دنيا مى رود با كسى كه توبه اش را تا وقت فرارسيدن مرگ به تأخير مى اندازد. يكسان قرار داده است.
[
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سوره النساء (4): آيه 19]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (19)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 569
ترجمه
اى كسانى كه ايمان آورده ايد براى شما حلال نيست كه از زنان از روى اكراه (و ايجاد ناراحتى براى آنها) ارث ببريد و آنها را تحت فشار قرار ندهيد كه قسمتى از آنچه به آنها پرداخته ايد (از مهر) تملّك كنيد مگر اين كه آنها عمل زشت آشكارى انجام دهند و با آنان به طور شايسته رفتار كنيد و اگر از آنها (به جهاتى) كراهت داشتيد، (فورا تصميم به جدايى نگيريد) چه بسا از چيزى كراهت داريد و خداوند در آن نيكى فراوان قرار داده است. (19)
تفسير:
مردم جاهليت هر گونه ظلم و ستمى را در حق زنانشان روا مى داشتند. اين آيه براى نهى آنان از اين كار نازل شد رسم مردم جاهليت اين بود كه هر گاه مردى مى مرد، يكى از نزديكان او (پسر يا ولى اش لباسى بر زنش مى افكند و مى گفت من به اين زن سزاوارتر از ديگران هستم. آن گاه آيه نازل شد كه:
لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً براى شما حلال نيست كه زنان را به عنوان ميراث بگيريد. در حالى كه آنها راضى به اين امر نيستند و يا مجبور شده اند.
كلمه «كرها» به فتح كاف و ضمّ آن (كرها) هر دو قرائت شده است.
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گفته اند: مردم جاهليّت زنان را حبس مى كردند تا اين كه بميرند [و مالشان را به ارث ببرند] و در آيه مورد بحث به آنها گفته شده براى شما جايز نيست كه زنان را بر زوجيّت خود باقى بگذاريد تا اين كه بميرند و از آنها ارث ببريد، در صورتى كه به اين كار راضى نيستند. برخى از مردان به منظور ضرر رساندن به زنانشان آنها را به حال خود باقى مى گذاردند [و طلاقشان نمى دادند] تا اين كه مجبور شوند قسمتى از مال خود را براى رها شدن از اسارت شوهرشان فدا كنند. سپس گفته شده: ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 570
وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ «عضل» به معناى حبس و در تنگنا قرار دادن است و بهتر اين است كه «لا تعضلوهن» منصوب و عطف بر «أن ترثوا» و «لا» براى تأكيد نفى باشد، يعنى حلال نيست براى شما كه از زنان ارث ببريد و نيز روا نيست كه آنها را از ازدواج منع كنيد.
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ مگر اين كه عمل زشت آشكارى انجام دهند، يعنى از اداى وظايف همسرى خوددارى كنند و با بد زبانى و نافرمانى نسبت به شوهر به اذيّت و آزار او و افراد خانواده اش بپردازند، و مقصود اين است كه اگر سوء معاشرت از جانب زنها باشد شما در مطالبه خلع يعنى درخواست بخشيدن مهر از آنان مجاز هستيد. بنا بر اين تقدير آيه اين است: و لا تعضلوهن إلّا لأن يأتين بفاحشة أو وقت أن يأتين بفاحشة.
امام صادق (ع) فرمود: «هر گاه زن به شوهرش بگويد، من تو را تمكين نمى كنم و سوگندى را از تو نمى پذيرم و با تو همبستر نمى شوم، بر مرد حلال است كه آن زن را خلع نمايد «1». مردم جاهليت با زنان بدرفتارى مى كردند، خطاب به آنان گفته شده:
وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ با آنها به نيكى معاشرت كنيد. مقصود از معاشرت نيكو، انصاف در تقسيم نفقه و رفتار و گفتار پسنديده است.
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فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ يعنى اگر از مصاحبت با آنها راضى نيستيد، تنها به خاطر ناخوشايند بودن آنها نزد شما، تصميم به جدايى نگيريد و با آنها متاركه نكنيد، زيرا ممكن است شما از چيزى اكراه داشته باشيد كه براى دين شما شايسته تر و پسنديده تر است و يا به چيزى علاقمند باشيد كه به زيان دين شما باشد.
__________________________________________________
1-
الصادق (ع) قال: إذا قالت للزوج لا أغتسل لك من جنابة و لا ابر لك قسما و لأوطين فراشك حل له أن يخلعها.

ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 571
[سوره النساء (4): آيات 20 تا 21]
وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً (20) وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (21)
ترجمه
اگر تصميم گرفتيد همسر ديگرى به جاى همسر خود انتخاب كنيد و مال فراوانى (به عنوان مهر) به او پرداخته ايد، چيزى از آن را نگيريد، آيا براى باز پس گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت و گناه آشكار مى شويد؟ (20)
و چگونه آن را باز پس مى گيريد در حالى كه شما با يكديگر تماس و آميزش كامل داشته ايد و (از اين گذشته) آنها پيمان محكمى (هنگام ازدواج) از شما گرفته اند؟ (21)
تفسير:
پيش از اسلام رسم بر اين بود كه هر گاه مردى تصميم مى گرفت همسر ديگرى برگزيند، همسر اوّل خود را به اعمال منافى عفت متهم مى كرد تا حاضر شود آنچه را قبلا به عنوان مهر دريافت كرده است به شوهرش برگرداند، [و همان را مهر همسر دوم قرار مى داد]، خداى سبحان آنان را از اين كار زشت نهى كرده و فرموده است:
وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ اگر خواستيد زنى را به جاى زنى ديگر اختيار كنيد.
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وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً و زنى را كه خواستيد طلاق دهيد مال بسيارى داده ايد.
فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً از آنچه به او داده ايد چيزى را پس نگيريد.
أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً آيا با بهتان و گناه آشكار مال را از او مى گيريد؟
نصب «بهتانا» و «إثما» بنا بر حال بودن آن دو است و مى توان گفت مفعول له اند، ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 572
هر چند مقصود آنان بهتان زدن و ارتكاب گناه نبوده است چنان كه گفته مى شود:
«قعد عن القتال جبنا يعنى به خاطر ترس از جنگ كردن خوددارى كرد». [و ممكن است نجنگيدن او به سبب ترس نباشد].
منظور از «ميثاق غليظ» حق مصاحبت و همخوابى است. گويى گفته شده:
«و أخذن به منكم ميثاقا غليظا» يعنى آنها با تماس گرفتن و خلوت كردن شما با يكديگر از شما پيمانى سخت گرفتند.
برخى گفته اند، مقصود از «ميثاق غليظ» آن پيمانى است كه مرد در موقع ازدواج مى بندد كه زن را به خوبى نگه دارد يا به نيكى رهايش سازد.
از پيامبر گرامى (ص) روايت شده كه فرمود: «توصيه و سفارش زنان را به خوبى بپذيريد زيرا آنها در دست شما اسيرند و ايشان را به عنوان امانت الهى گرفتيد و با كلمه خدا بر خويش حلال ساختيد» «1».
[سوره النساء (4): آيه 22]
وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلاً (22)
ترجمه
و ازدواج نكنيد با زنانى كه پدران شما با آنها ازدواج كرده اند، مگر آنها كه در گذشته (قبل از نزول اين حكم) انجام شده است، زيرا اين كار عمل زشت و تنفّر آورى است و روش نادرستى مى باشد. (22)
تفسير:
روش مردم جاهليت اين بود كه با همسر پدر خود ازدواج مى كردند و برخى از مردم جاهلى اين نوع ازدواج را «مقت» (تنفّر آميز) و فرزندانى كه ثمره آن بودند
__________________________________________________
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عن النّبي (ص): استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان فى أيديكم أخذتموهن بأمانة اللَّه و استحللتم فروجهن بكلمة اللَّه.

ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 573
«مقتى» (فرزندان مورد تنفّر) مى ناميدند، از اين رو خداى سبحان فرموده «و مقتا»، و معناى آيه اين است كه با زنانى كه پدران شما با آنها ازدواج كرده اند ازدواج نكنيد. سپس در جمله «إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ» ازدواجهايى كه در گذشته صورت گرفته استثنا شده است چنان كه «غير أن سيوفهم» در كلام شاعر استثنا شده است:
و لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب «1»
منظور آيه اين است: اگر اكنون براى شما ازدواج با زنانى كه در گذشته همسران پدرانتان بوده اند امكان داشت، با آنها ازدواج كنيد، ولى انجام آن ممكن نيست و جز ازدواجهايى كه در گذشته انجام شده بر شما حلال نمى باشد. و به منظور تأكيد بر حرمت اين عمل مى فرمايد:
إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً چنين عملى در دين خدا بسيار زشت است.
وَ مَقْتاً: يعنى زشت و منفور و دور از جوانمردى است. و زشتى آن بيش از حدّ و غير قابل تصوّر است.
وَ ساءَ سَبِيلًا يعنى اين ازدواج فاسد و زشت، روش نادرست و بدى است.
[سوره النساء (4): آيه 23]
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (23)
__________________________________________________
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1- نيست عيبى در آن قوم، جز اين كه لبه شمشيرهايشان از ضربه گروه هاى جنگجو شكسته است. [.....]
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 574
ترجمه
حرام شده است بر شما [نكاح با] مادرانتان و دخترانتان و خواهران و عمّه ها و خاله ها و دختران برادر و دختران خواهر شما و مادرانى كه شما را شير داده اند و خواهران رضاعى شما و مادران همسر و دختران همسرتان كه در دامان شما پرورش يافته اند، از همسرانى، كه با آنها آميزش جنسى داشته ايد پس اگر با مادران آنان آميزش نكرده ايد (دختران آنها) براى شما مانعى ندارد و (و نيز) همسران پسرانتان كه از نسل شما هستند (نه پسر خوانده ها) و (نيز حرام است بر شما) كه جمع كنيد ميان دو خواهر مگر آنچه در گذشته واقع شده خداوند آمرزنده و مهربان است. (23)
تفسير:
مقصود آيه حرمت ازدواج با اين زنان است، زيرا [حرمت به ذات شي ء تعلّق نمى گيرد و] از اين كه فرموده حرام است بر شما مادرانتان فهميده مى شود كه ازدواج با آنها بر شما حرام است. چنان كه از تحريم خمر حرمت شرب آن و از تحريم «ميته» حرمت خوردن آن فهميده مى شود.
جمله «أُمَّهاتُكُمْ» شامل جدّه مادرى و پدرى و طبقات بالاتر از آن مى شود چنان كه حرمت ازدواج با دختران در «بناتكم» دختر و دختر دختر و دختر پسر و فرزندان نسلهاى بعدى آنها را نيز شامل مى شود.
وَ أَخَواتُكُمْ اين جمله متضمن حرمت ازدواج با خواهرانى است كه با انسان از يك پدر يا يك مادر يا از يك پدر و مادر باشند.
«عمات» [جمع عمّه ] تمام خواهران پدر را كه ارتباط او با آنها نسبى و از طريق ولادت باشد، شامل مى شود، چه عمه پدرى يا عمه مادرى باشد، ازدواج با ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 575
آنها حرام است.
«خالات» [جمع خاله ] تمام خواهران مادر را كه ارتباط او با آنها نسبى و از طريق ولادت باشد شامل مى شود، چه خاله پدرى يا مادرى باشند، ازدواج با آنها حرام است.
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وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ تمام دختران برادر و دختران خواهر را چه برادر و خواهر پدرى باشند يا مادرى شامل مى شود، چه دختران خودشان باشند يا دختران فرزندان آنان ازدواج با آنها حرام است.
اين هفت دسته زنانى هستند كه از راه نسب با انسان محرمند، و ازدواج با آنها حرام است، سپس خداى متعال محارم سببى را ذكر كرده و فرموده:
وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ و مادرانى كه شما را شير مى دهند، قرآن زنانى را كه به انسان شير داده اند مادر ناميده است، زيرا شيرخوارگى به منزله نسب مى باشد، چنان كه زنانى را كه انسان با آنها از يك پستان شير خورده است خواهر ناميده و فرموده است:
وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ و خواهران رضاعى شما. بنا بر اين شوهر زنى كه بچّه اى را شير داده پدر آن كودك و پدر و مادر او جد و جدّه و خواهرش عمّه او به حساب آمده و فرزندانى كه از غير آن زن دارد- چه پيش از رضاع به دنيا آمده باشند يا بعد از آن- خواهر و برادر پدرى آن طفل مى باشند و مادر زنى كه بچه را شير داده جده و خواهرش خاله [و برادرش دايى ] او و فرزندانى كه از اين شوهر دارد برادر و خواهر پدرى و مادرى او محسوب مى شوند و اگر آن زن فرزندانى از غير اين شوهر داشته باشد برادر و خواهر مادرى طفل خواهند بود.
از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمود: «تمام كسانى كه از راه نسب بر انسان حرام مى شوند از راه شير خوارگى نيز حرام مى شوند» «1». اين حديث دلالت مى كند
__________________________________________________
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يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 576
بر اين كه هفت گروهى كه از راه خويشاوندى حرام گرديده از راه شير خوارگى نيز حرام شمرده شده است. سپس مى فرمايد:
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وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ يعنى نكاح مادر زن نيز حرام است، اعم از اين كه مادر خود زن يا مادر مادرش يا مادر پدرش باشد و اعم از اين كه مادر نسبى يا رضاعى او باشد. مادر زن به مجرّد عقد دخترش، حرام مى شود [اعم از اين كه اين عقد آميزشى به دنبال داشته باشد يا نه ].
وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ و دختران همسرانتان كه از شوهران ديگر مى باشند و در ضمان و تربيت شما هستند، بر شما حرامند و علت اين كه فرزند زنى كه از شوهر قبلى اش دختر يا پسرى دارد، «ربيب» يا «ربيبه» ناميده شده اين است كه شوهر بعدى آن زن غالبا دختر و پسر زن را مثل فرزند خود تحت تربيت و سرپرستى قرار مى دهد، و به همين خاطر دختر زن و دختر دختر او و دختر پسرش بر شوهر حرام است. زيرا همه اينها را ربيبه مى نامند.
مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اين جمله متعلّق است به «ربائبكم» و معنايش اين است كه ربيبه موقعى بر شخص حرام است كه با مادر او آميزش كرده باشد و در غير اين صورت حرام نمى باشد. دخول در اين جا كنايه از جماع است، چنان كه گفته مى شود: «بنى عليها و ضرب عليها الحجاب» [و هر دو تعبير كنايه از اين است كه مرد با همسر خود آميزش كرده است ]، بنا بر اين «دخلتم بهن» به معناى «أدخلتموهن الستر» است و «باء» براى تعديه مى باشد.
به نظر ابو حنيفه، دخول به معناى جماع و كارهايى است كه به منزله جماع مى باشد مثل عريان كردن، لمس از روى شهوت و ... و مذهب ما نيز همين است.
وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ يعنى ازدواج با همسر فرزندان صلبى شما بر شما حرام است، ولى همسر كسانى كه پسر خوانده شما هستند حرام نيست. رسول خدا (ص) با زينب دختر حجش همسر مطلّقه زيد بن حارثه [كه پسر خوانده او بود] ازدواج كرد. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 577
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وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اين جمله در محلّ رفع است، يعنى حرام است بر شما كه جمع كنيد ميان دو خواهر در عقد ازدواج و نيز دو كنيز كه با يكديگر خواهر باشند، البته يك فرد مى تواند دو كنيز را كه با همه خواهرند، مالك شود.
إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ولى شما بر آنچه گذشته است مؤاخذه نمى شويد، به دليل فرموده خداوند: إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً: خدا آمرزنده و مهربان است.
زنانى را كه از طريق نسب يا سبب ازدواج با آنها براى هميشه ممنوع است «مبهمات» «1» مى نامند، زيرا ازدواج با آنها از هر جهت و در هر زمانى حرام است.
ابن عباس مى گفت: خداوند هفت گروه از زنان را به نسب و هفت گروه را به سبب حرام كرده است و همين آيه را تلاوت مى كرد، سپس مى گفت هفتم اين است:
وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ «با زنانى كه پدرانتان با آنها ازدواج كرده اند، نكاح نكنيد» (نساء/ 22).
__________________________________________________
1- اين كلمه از «بهيم» گرفته شده و منظور حيوانى است يك رنگ كه رنگهاى ديگرى با رنگ او نياميخته باشد. و علت اين كه اين زنان را «مبهمات» گويند اين است كه نقطه اى براى حلّيت ازدواج در مورد آنها وجود ندارد (ترجمه تفسير مجمع البيان، ج 5 ص 96).
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 579
جزء پنجم سوره نساء آيه 24 تا آيه 147 ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 581

[سوره النساء (4): آيه 24]
وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (24)
ترجمه
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زنان شوهردار (بر شما حرام است) مگر آنها را كه مالك شده ايد. اينها احكامى است كه خداوند بر شما مقرّر داشته و زنان ديگر غير از اينها (كه گفته شد) براى شما حلال است، كه با اموال خود آنها را اختيار كنيد، در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا خوددارى نماييد و زنانى را كه متعه مى كنيد مهر آنها را واجب است بپردازيد و گناهى بر شما نيست به آنچه با يكديگر توافق كرده ايد، بعد از تعيين مهر، خداوند دانا و حكيم است. (24)
تفسير:
كلمه «المحصنات» در اين آيه به فتح صاد قرائت شده است يعنى زنانى كه شوهر دارند بر شما حرام هستند.
إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مگر زنانى كه اسير شده اند و در سرزمين كفر داراى شوهر هستند. ازدواج با آنها با اين كه شوهر دارند بر شما حلال است. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 582
كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ «كتاب» مصدر [منصوب ] و براى تأكيد بوده و تقدير آيه:
كتب اللَّه ذلك عليكم كتابا است يعنى آنچه بر شما حلال و آنچه بر شما حرام است خداوند براى شما معيّن ساخته پس حلال خدا را حلال و حرام او را حرام بدانيد و به آن عمل كنيد.
وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ اين جمله عطف است بر فعل مقدّرى كه «كتاب اللَّه» را نصب داده و كسانى كه «أحل لكم» به صيغه مجهول قرائت كرده اند، آن را عطف بر «حرّمت عليكم» دانسته اند.
«أن تبتغوا» مفعول له است و معناى جمله اين است: آنچه حلال و يا حرام است براى شما بيان شده تا به وسيله اموالتان نكاحى را طلب كنيد كه در آن پولى را بابت مهر [در مورد زن آزاد] و يا خريدن [در مورد كنيز] بپردازيد. بنا بر اين مفعول «تبتغوا» در تقدير است. و مى توان گفت «أن تبتغوا» بدل از «ما وراء ذلكم» است.
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مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ يعنى زنان پاكدامن و غير زناكار. مصدر آن «احصان» به معناى عفّت و پاكدامن بودن و حفظ كردن نفس از وقوع در فعل حرام است. گفته شده: مقصود از «محصنين» ازدواج كنندگان هستند.
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ و هر گاه از زنها كسب لذّت كرديد. فآتوهن أجورهن پس مهرشان را بدهيد. منظور از «ما» زنان هستند و ضمير «به» در لفظ به «ما» و در معنا به «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» بر مى گردد.
ابن عباس و سعيد بن جبير و ابن مسعود و گروهى از تابعين گويند: منظور عقد منقطع (متعه) است كه در آن مهر و مدّت معيّن مى شود. و مذهب ائمّه (ع) همين است.
[از جماعتى از صحابه كه ابى بن كعب، عبد اللَّه بن عباس و عبد اللَّه بن مسعود از آنهايند نقل شده كه ] ايشان قرائت كرده اند: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن» يعنى زنانى را كه با عقد متعه به نكاح خود در آورده ايد اجرتشان را بپردازيد، و پرداخت آن با خود عقد واجب شده، و تنها در نكاح متعه با جارى شدن عقد تمام مهر واجب مى شود. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 583
وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ يعنى اگر پس از پايان يافتن مدّت «عقد متعه» با يكديگر توافق كنيد كه عقد را تجديد كنيد گناهى بر شما نيست.
إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً خداوند داناست و از روى حكمت و مصلحت عقد نكاح را كه به وسيله آن اموال و انساب مردم محفوظ مى ماند، واجب كرده است.
[سوره النساء (4): آيه 25]
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وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)
ترجمه
و آنها كه توانايى ازدواج با زنان (آزاد) پاكدامن با ايمان ندارند، مى توانند با زنان پاكدامن از بردگان با ايمانى كه در اختيار داريد ازدواج كنند.
خدا آگاه به ايمان شماست، و همگى اعضاى يك پيكريد و با آنان به اجازه صاحبان آنان ازدواج نماييد و مهر آنان را به خودشان بدهيد، مشروط بر اين كه پاكدامن باشند نه مرتكب زنا به طور آشكار شوند و نه دوست پنهانى بگيرند، و در صورتى كه «محصنه» باشند و مرتكب عمل منافى عفّت شوند نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت، اين اجازه (ازدواج با كنيزان) براى آنهاست كه (از نظر غريزه جنسى) شديدا در زحمت باشند و اگر خوددارى كنيد براى شما بهتر است و خداوند آمرزنده و مهربان است. (25)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 584
تفسير:
وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا «طول» [بر وزن قول ] به معناى فزونى و زيادى مال است يعنى كسانى كه ثروت زيادى ندارند و توانايى مالى آنان در حدّى نيست كه بتوانند با زنان آزاد ازدواج كنند.
فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ بايد با يكى از كنيزانى كه شما در اختيار داريد ازدواج كنند. خطاب در اين آيه متوجّه مسلمانان است.
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من فتياتكم، منظور اين است كه با كنيزان مسلمان ازدواج كنند نه با كنيزان غير مسلمان كه در دين با شما اختلاف دارند.
وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ خداوند آگاه تر است به برترى و نقصان ايمان هر يك از شما نسبت به ديگرى، چه بسا ايمان يك كنيز از ايمان يك زن آزاد برتر باشد و زن در ايمانش افضل از مرد باشد. پس بر شما لازم است كه برترى در ايمان را ملاك ارزش و اعتبار بدانيد نه بزرگى در اصل و نسب را.
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ يعنى شما و بردگانتان با يكديگر تناسب داريد زيرا شما همه اهل ايمان و تابع يك دين هستيد، بنا بر اين از ازدواج با كنيزان خوددارى نكنيد.
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ضمير در «فانكحوهن» به «فتيات» بر مى گردد، يعنى با كنيزان با ايمان با اجازه صاحبانشان ازدواج كنيد و مهرشان را بدون تأخير و ضرر رساندن به آنها بپردازيد. منظور از «و آتوهن» اين است كه مهرشان را به صاحبانشان بپردازيد، زيرا آنها مالك مهر كنيزانشان هستند، و تقدير آيه، فأتوا مواليهن است و مضاف حذف شده است.
مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ با آنها كه پاكدامن بوده و از زناى آشكار و پنهان خوددارى مى كنند (ازدواج كنيد).
وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ «أخدان» به معناى دوستانى است كه انسان پنهانى با آنها ارتباط دارد. (و نه دوست پنهانى مى گيرند) فَإِذا أُحْصِنَّ كسى كه به ضمّ همزه [و كسر صاد] قرائت كرده معناى جمله ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 585
اين است: هنگامى كه كنيزان تزويج شوند، و شوهرانشان آنها را به ازدواج خود درآورند. و كسى كه به فتح همزه [و صاد] قرائت كرده معنايش اين است: هنگامى كه اسلام بياورند. و گفته اند: يعنى هر گاه كنيزان پاكدامن با ازدواج كردن، عفت خود را حفظ كردند.
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ يعنى اگر زنا كنند.
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فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ بايد نصف حد زنان آزاد را كه پنجاه تازيانه است بر كنيزان جارى كرد. منظور از عذاب حد زناست چنان كه در اين آيه است: وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما «و بايد مجازات آن دو بدكار را جمعى از مؤمنان مشاهده كنند» (نور/ 2).
از آيه مورد بحث چنين استنباط مى شود كه مجازات كنيزان پاكدامنى كه مرتكب عمل منافى عفت شده اند سنگسار كردن آنان نيست، زيرا «رجم» قابل تنصيف نمى باشد.
ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ نكاح با كنيزان براى كسانى است كه بترسند طغيان شهوت آنها را به گناه و معصيت بكشاند.
«عنت» [بر وزن غلط] در اصل به معنى باز شكستن استخوانى است كه قبلا شكسته شده يعنى پس از بهبودى و التيام، دوباره بر اثر حادثه اى بشكند. بديهى است اين نوع شكستگى بسيار دردناك و رنج آور است، و به همين دليل «عنت» بر سبيل استعاره در رنجها و زيانهاى طاقت فرسا استعمال شده است، و زيانى بزرگتر از مرتكب زناشدن وجود ندارد.
وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ يعنى خوددارى كردن از ازدواج با كنيزان تا آنجا كه دامانتان به گناه آلوده نشود، به سود شماست.
[سوره النساء (4): آيات 26 تا 28]
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً (27) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (28)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 586
ترجمه
خداوند مى خواهد (با اين دستورها راههاى سعادت و خوشبختى را) براى شما آشكار سازد، و به سنّتهاى (صحيح) پيشينيان رهبرى كند، و شما را از گناه پاك سازد و خداوند دانا و حكيم است (26)
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خدا مى خواهد شما را ببخشد (و از آلودگى پاك نمايد) اما آنها كه پيرو شهواتند مى خواهند شما بكلى منحرف شويد (27)
خدا مى خواهد (با دستورهاى مربوط به ازدواج با كنيزان و مانند آن) كار را بر شما سبك كند، و انسان، ضعيف آفريده شده است. (28)
تفسير:
اصل آيه: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ است و لام براى تأكيد بر اراده تبيين افزوده شده است چنان كه در جمله «لا أبا لك» براى تأكيد بر اضافه «أب» لام افزوده شده است. و منظور اين است كه خداوند مى خواهد آنچه را بر شما پوشيده مانده و از مصالح شماست بيان كند.
وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ خداوند مى خواهد شما را به سنتهاى پيشينيانتان يعنى پيامبران و پيروان حق هدايت كند تا به آنها اقتدا كنيد.
وَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ و توبه شما را بپذيرد.
وَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اراده خداوند اين است كه شما را موفق به توبه كند و انگيزه هاى توبه را در شما تقويت نمايد.
وَ يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ و آنها كه اهل باطلند و از هوا و هوس خويش پيروى مى كنند.
أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً مى خواهند با كمك و مساعدت و توافق خويش شما را از راه راست منحرف سازند، زيرا انحرافى بزرگتر از موافقت با پيروى از شهوات نيست. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 587
يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ خداوند مى خواهد با حلال كردن [ازدواج با] كنيزان و مجوّزهاى ديگر كار را بر شما آسان كند.
وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً انسان ضعيف آفريده شده و در برابر هواى نفس و سختى و رنج طاعت مقاومت نمى كند.
[سوره النساء (4): آيات 29 تا 30]
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (29) وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (30)
ترجمه
اى كسانى كه ايمان آورده ايد اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد، مگر اين كه تجارتى باشد كه با رضايت شما انجام گيرد، و خودكشى مكنيد. خداوند نسبت به شما مهربان است (29)
و هر كس اين عمل را از روى تجاوز و ستم انجام دهد به زودى او را در آتشى وارد خواهيم ساخت و اين كار براى خدا آسان مى باشد. (30)
تفسير:
مقصود از خوردن اموال، ساير تصرّفات است و منظور از باطل هر چيزى است كه شرع آن را مباح ندانسته است، مانند ربا، قمار، خيانت، ظلم و سرقت.
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ نصب اين جمله بنا بر اين است كه به معناى إلّا أن تكون التجارة تجارة عن تراض منكم باشد [كه در اين صورت تجارة» خبر براى كان است ] و رفع آن بنا بر اين است كه به معناى «إلا أن تقع تجارة» باشد، [كه در اين صورت كان تامه است ] و بنا بر هر دو وجه استثنا منقطع و ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 588
معناى جمله چنين است: ولى تجارتى كه با رضايت طرفين معامله انجام گيرد، نهى نشده است. «عن تراض» صفت براى «تجارة» است يعنى تقدير آيه «تجارة صادرة عن تراض» مى باشد و «تراضى» به معناى رضايت طرفين معامله است به آنچه در وقت معامله پيمان بسته اند.
وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ در معناى اين جمله چند قول است:
1- با كسانى كه قدرت مقابله با آنان را نداريد نجنگيد تا كشته نشويد.
2- برخى گفته اند: يكديگر را نكشيد، زيرا شما پيرو يك آيين و مانند يك روح هستيد.
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3- انسان نبايد خود را به قتل برساند، چنان كه برخى از افراد نادان در حال خشم و بى قرارى دست به خود كشى مى زنند.
إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً خداوند همواره نسبت به شما مهربان است و نشانه رحمتش اين است كه شما را از آنچه به زيانتان هست، نهى مى كند.
وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ اشاره است به قتل نفس يعنى كسى كه از روى ستم و دشمنى نه از روى خطا و يا به منظور تقاص گرفتن، اقدام به قتل نفس كند.
فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً: بزودى او را در آتش مخصوص و عذاب سخت مى سوزانيم.
[سوره النساء (4): آيات 31 تا 32]
إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (31) وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيماً (32)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 589
ترجمه
اگر از گناهان كبيره اى كه از آن نهى شده ايد اجتناب كنيد، گناهان كوچك شما را مى پوشانيم و در جايگاه خوبى شما را وارد مى سازيم (31)
برتريهايى را كه خداوند نسبت به بعضى از شما بر بعضى ديگر قرار داده، آرزو نكنيد. مردان نصيبى از آنچه به دست مى آورند دارند و زنان نصيبى (و نبايد حقوق هيچ يك پايمال گردد) و از فضل (و رحمت و بركت) خدا بخواهيد و خداوند به هر چيز داناست. (32)
تفسير:
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درباره «گناه كبيره» اختلاف شده است: اصحاب ما (اماميّه) گفته اند: همه گناهان از لحاظ زشتى كبيره اند، ولى برخى از برخى بزرگترند [و هيچ گناهى كوچك نيست ] و اگر كوچك باشد نسبت به گناهى است كه از آن بزرگتر و كيفر آن شديدتر است و نظير اين است سخن ابن عباس كه: هر گناهى كه خداوند از آن نهى كرده كبيره است. و نيز قول مجاهد و سعيد بن جبير كه مى گويند: گناه كبيره آن است كه در دنيا حدّ و در آخرت كيفر داشته باشد. و معناى آيه اين است كه: اگر از گناهان كبيره اى كه تا كنون در اين سوره از آن نهى شده ايد از قبيل: زنا، اكل مال به باطل و ... اجتناب كنيد و در آينده نيز مرتكب آنها نشويد.
نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ از گناهانى كه در گذشته مرتكب شده ايد. چشم پوشى مى كنيم. مؤيّد اين مطلب قول خداى سبحان است كه مى فرمايد: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ «به مردم كافر بگو اگر بازگردند، گذشته آنها بخشوده مى شود» (انفال/ 38).
ابن مسعود گفته است: هر چه خداوند از اوّل سوره تا آيه 30 از آن نهى كرده، گناه كبيره است. و روايت شده است كه مردى از ابن عباس پرسيد: آيا گناهان كبيره هفت تاست؟ گفت: به هفتصد نزديكتر است تا هفت، جز اين كه گناه با اصرار بر آن صغيره نيست و با استغفار از آن كبيره نيست.
«مدخلا» به ضم و فتح ميم قرائت شده است، و بنا بر هر دو وجه ممكن ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 590
است مصدر يا اسم مكان باشد.
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وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ در اين آيه از حسد نهى شده است و مى فرمايد نبايد آرزو كنيد آنچه خداوند به وسيله آن برخى از مردم را بر برخى ديگر از نظر مقام و ثروت برترى داده است، زيرا اين برترى داشتن از جانب خدايى تعيين شده كه به احوال بندگان آگاه است، از اين رو مردم بايد به آنچه خداوند طبق حكمت و علمش به مصالح بندگان معيّن فرموده، راضى باشند.
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا خداى سبحان نصيبى را كه براى هر يك از زنان و مردان بر حسب مصالحشان در نظر گرفته شده، كسب ناميده است.
وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ و به برترى كه به ديگران داده شده حسد نورزيد ولى از فضل بى پايان خدا مسألت كنيد. سفيان بن عيينه گويد: خداوند ما را به سؤال امر نكرده مگر براى اين كه خواسته ما را عطا كند.
[سوره النساء (4): آيات 33 تا 34]
وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيداً (33) الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً (34)
ترجمه
براى هر كسى وارثانى قرار داديم كه از ميراث پدر و مادر و نزديكان ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 591
ارث ببرند و (نيز) كسانى كه با آنها پيمان بسته ايد نصيبشان را بپردازيد.
خداوند بر هر چيز شاهد و ناظر است (33)
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مردان سرپرست و خدمتگزار زنانند به خاطر برتريهايى كه (از نظر نظام اجتماع) خداوند براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است و به خاطر (انفاقهايى كه از اموالشان (در مورد زنان) مى كنند، و زنان صالح، آنها هستند كه متواضعند و در غياب (همسر خود) حفظ اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقى كه خدا براى آنان قرار داده، مى كنند،» و (امّا) آن دسته از زنان را كه از طغيان و مخالفتشان بيم داريد پند و اندرز دهيد و (اگر مؤثر واقع نشد) در بستر از آنها دورى نماييد و (اگر آن هم مؤثر نبود) آنها را تنبيه كنيد و اگر از شما پيروى كردند به آنها تعدى نكنيد (و بدانيد) خداوند بلند مرتبه و بزرگ است (و قدرت او بالاترين قدرتهاست). (34)
تفسير:
بار ديگر قرآن به مسائل ارث برگشته و مى فرمايد: وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ يعنى براى هر يك از زنان و مردان وارثانى قرار داده ايم كه به ميراثشان از ديگران سزاوارترند.
مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به جاى گذاشته اند ارث مى برند.
وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ هم پيمانان شما نيز داراى ورثه اى هستند كه به ارث بردن از ايشان سزاوارترند و از آنها ارث مى برند. اين عبارت عطف است بر «الولدان و الأقربون» و ضمير در «فأتوهم» به «موالى» بر مى گردد. و مى توان گفت در «ترك» ضميرى مستتر است كه به «لكلّ» بر مى گردد. و الولدان و الأقربون، «موالى» را تفسير مى كند و گويى سؤال شده: «موالى» چه كسانى هستند؟ گفته شده: پدر و مادر و خويشاوندان.
الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ مبتدا و متضمّن معناى شرط است، از اين رو خبر آن «فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» با فاء جزا آمده است، و مقصود خويشاوندان هم پيمانان است، [در دوران جاهليت ] شخص با ديگرى پيمان بسته مى گفت: خون من خون تو، ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 592
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انتقام گرفتن من، انتقام گرفتن تو است، جنگ من جنگ تو و صلح من صلح تو است، تو از من ارث مى برى و من از تو، تو از جانب من ديه بپرداز و من از جانب تو، با اين پيمان يك ششم مال شخص به هم پيمانش تعلق مى گرفت، ولى اين حكم به وسيله اين آيه وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ «خويشاوندان بعضى بر بعضى سزاوارترند» (انفال/ 57) نسخ شد.
«عقدت» را، «عاقدت» با الف و «عقدت» با تشديد نيز قرائت كرده اند، [طبق قرائت كسانى كه فعل را با الف خوانده اند كلام حمل بر معنا مى شود] و معناى عاقدت أيمانكم اين است: كسانى كه با دست دادن با آنها پيمان بسته ايد، [ولى بنا بر قرائت كسانى كه فعل را با تشديد خوانده اند كلام حمل بر لفظ مى شود] و معناى عقدت أيمانكم اين است: كسانى كه با سوگند، با آنها پيمان بسته ايد.
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ مردان با امر و نهى خود زنان را سرپرستى مى كنند چنان كه حاكمان از رعايا و زير دستانشان سرپرستى مى كنند، و مردان به خاطر همين فضيلتى كه بر زنان دارند، «قوام» (مسلّط) ناميده شده اند. و علّت فضيلت داشتن مردان بر زنان چند چيز است: عقل، دور انديشى، جهاد، ايراد خطبه هاى نماز جمعه، اذان گفتن، داشتن همسران متعدد و اختيار طلاق و جز اينها.
وَ بِما أَنْفَقُوا و به سبب مهر و نفقه اى كه مردان در وقت ازدواج با زنان به آنان مى پردازند.
فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ زنان شايسته مطيع امر خداوند و به پا دارنده حقوقى هستند كه شوهرانشان بر آنها دارند.
حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ «غيب» خلاف «شهادت» است، يعنى آن زنان در غياب شوهران خود حقوق و حرمت ناموس، خانه و اموال آنها را حفظ مى كنند.
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بِما حَفِظَ اللَّهُ به سبب اين كه خداوند آنان را حفظ كرد، آن گاه كه در كتاب خود سفارش آنان را به مردان كرد. برخى گفته اند: به واسطه حفظ خداست كه آنان موفّق مى شوند در غياب شوهر حافظ مال، خانه و ناموس او باشند. بنا بر اين «ما» ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 593
مصدريه است. قرائت «بما حفظ اللَّه» به نصب بنا بر اين است كه «ما» موصوله باشد، يعنى بالأمر الذي يحفظ حق اللَّه و أمانة اللَّه (به سبب امرى كه حق خدا و امانت او را با آن حفظ مى كند). و آن امر رأفت و عطوفت نسبت به مردان و حفظ عفّت و پاكدامنى خويش است.
در حديث است كه بهترين زنان زنى است كه وقتى به او نگاه كنى تو را شادمان كند، و چون به او امر كردى از تو اطاعت كند و هر گاه از نزد او غايب شدى در مال و جان خود حرمت تو را حفظ كند. آن گاه امام (ع) آيه فوق را تلاوت كرد.
وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ و زنانى كه از عصيان آنها مى ترسيد «نشوز» در اصل به معناى برآشفتن و مسلّط شدن بر همسر است. [در اين جا منظور سرپيچى از اطاعت اوست ].
فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ: نخست آنها را با گفتار خود نصيحت كنيد، و در مرحله دوّم [اگر نصيحت مؤثّر واقع نشد] آنها را در بستر تنها بگذاريد. كنايه از اين كه با آنها آميزش نكنيد، برخى گفته اند منظور از «و هجروهن» اين است كه در موقع خواب به آنها پشت كنيد.
وَ اضْرِبُوهُنَّ و اگر موعظه و نصيحت و همخوابى نكردن با آنها مؤثّر واقع نشد، آنها را بزنيد به گونه اى كه بدنشان زخم نشود و استخوانشان نشكند. از امام باقر (ع) نقل شده كه منظور زدن با (چوب) مسواك است.
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اگر از نافرمانى شما دست كشيدند، متعرّض آنان نشويد و از آزارشان و دورى جستن از آنان خوددارى كنيد و پس از ترك سرپيچى و اطاعت كردن از شما، توبه آنان را بپذيريد.
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إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً خداوند بلند مرتبه و بزرگ است، پس از [انتقام ] او بر حذر باشيد و زنان را بيش از اندازه توانشان تكليف نكنيد.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 594
[سوره النساء (4): آيه 35]
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً (35)
ترجمه
و اگر از جدايى و شكاف ميان آنها بيم داشته باشيد، داورى از خانواده شوهر، و داورى از خانواده زن انتخاب كنيد (تا به كار آنان رسيدگى كنند) اگر اين دو داور تصميم به اصلاح داشته باشند خداوند كمك به توافق آنها مى كند، زيرا خداوند دانا و آگاه است، (و از نيّات همه با خبر مى باشد) (35)
تفسير:
آيه در اصل «شقاقا بينهما» است و براى توسعه در كلام «شقاق» به ظرف (بين) اضافه شده است، و ضمير در «بينهما» به زن و شوهر بر مى گردد هر چند در آيه از آن دو، ذكرى به ميان نيامده است، زيرا ذكر «رجال» و «نساء» [در آيه قبل ] دلالت بر آن دو دارد.
فَابْعَثُوا حَكَماً مردى مورد اعتماد از بستگان مرد و نيز فردى از بستگان زن كه هر دو صلاحيت و شايستگى داشته باشند، براى اصلاح بين آنها برگزينيد تا به عدالت حكم كنند.
الف در «إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً» ضمير براى هر دو داور و در «يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما» براى زن و شوهر است يعنى اگر دو داور قصد اصلاح بين زن و شوهر را داشته باشند، ميانجيگرى آنان با بركت خواهد بود و خداوند به خاطر حسن نيّت آن دو بين زن و شوهر توافق و عطوفت برقرار مى كند.
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برخى گفته اند: هر دو ضمير براى «حكمين» است يعنى خداوند هر دو داور را موفّق مى كند تا در يك كلمه با يكديگر اتّفاق نظر پيدا كنند. اصحاب ما روايت كرده اند كه داورها اگر صلاح دانستند زن و شوهر را به يكديگر نزديك مى كنند و حق طلاق دادن ندارند مگر اين كه با خود زن و شوهر مشورت كنند و ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 595
آنها به طلاق راضى باشند.
[سوره النساء (4): آيات 36 تا 37]
وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ بِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ الْجارِ ذِي الْقُرْبى وَ الْجارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً (36) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ يَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً (37)
ترجمه
و خدا را بپرستيد و هيچ چيز را شريك او قرار ندهيد و به پدر و مادر نيكى كنيد و همچنين به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان، و همسايه نزديك، و همسايه دور، و دوست و همنشين و واماندگان در سفر و بردگانى كه مالك آنها هستيد، زيرا خداوند كسى را كه متكبّر و فخر فروش است (و از اداى حقوق ديگران سرباز مى زند) دوست نمى دارد (36)
آنها كسانى هستند كه بخل مى ورزند و مردم را نيز به بخل دعوت كرده و آنچه را خداوند از فضل و رحمت خود به آنها داده كتمان مى كنند و ما براى كافران عذاب خوار كننده اى آماده كرده ايم. (37)
تفسير:
وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً يعنى و أحسنوا بالوالدين إحسانا.
[ «إحسانا» منصوب به فعل محذوف است ].
وَ بِذِي الْقُرْبى : و نيكى كنيد به تمام كسانى كه بين شما و آنان خويشاوندى وجود دارد.
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وَ الْجارِ ذِي الْقُرْبى وَ الْجارِ الْجُنُبِ و به همسايگان نزديك و همسايگان ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 596
دور، گفته شده: مقصود همسايگانى است كه با انسان خويشاوندى نزديك دارند و همسايگانى كه خويشاوندى ندارند و بيگانه اند.
وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ و كسى كه همراه و مصاحب با انسان است، اعم از اين كه در سفر با او رفيق باشد، يا همسايه ديوار به ديوار و يا شريك او باشد و يا كسى كه در مجلسى كنار وى نشسته است، در هر صورت بر انسان لازم است كه حق او را رعايت كند.
وَ ابْنِ السَّبِيلِ و به مسافرى كه از سفر بازمانده است. و گفته اند: منظور ميهمان است.
«مختال» خود خواه نادانى است كه از اكرام خويشاوندان و همراهان خود، سرباز مى زند.
«فخور»: كسى كه به زيادى مال و ثروت خود فخر مى فروشد.
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ يا بدل از من كان مختالا فخورا و [محلا] منصوب يا مرفوع است، به اعتبار اين كه فعلى دال بر مذمّت ايشان در تقدير باشد، و يا مبتدا و خبر آن محذوف است و گويى گفته شده: الذين يبخلون و يفعلون كذا ملومون مستحقون للعقوبة يعنى نسبت به آنچه خود دارند و آنچه در دست ديگران است بخل مى ورزند و به آنها امر مى كنند كه بخل بورزند، چنان كه در مثل آمده است: أبخل من الضنين بنائل غيره بخيلتر از بخيل است در اين كه كسى غير از او بخششى به ديگران عطا كند.
وَ يَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ با اظهار فقر نزد مردم، ثروتى را كه خدا از فضل خود به آنان داده مخفى مى كنند. و گفته اند: آنان يهود بودند كه صفات رسول خدا (ص) را كتمان كردند.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 597
[سوره النساء (4): آيات 38 تا 39]
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وَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً (38) وَ ما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَ كانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً (39)
ترجمه
و آنها كسانى هستند كه اموال خود را براى نشان دادن به مردم انفاق مى كنند و ايمان به خداوند و روز بازپسين ندارند (چرا كه شيطان رفيق و همنشين آنها است) و كسى كه شيطان قرين اوست بد قرينى انتخاب كرده است.
(38)
چه مى شد اگر آنها به خدا و روز باز پسين ايمان مى آوردند و از آنچه خدا به آنها روزى كرده (براى او و در راه او) انفاق مى نمودند؟ و خداوند بر (كار) آنها آگاه است. (39)
تفسير:
وَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ كسانى كه اموالشان را به منظور ريا و خودنمايى و براى اين كه گفته شود آنها افرادى سخاوتمند هستند، انفاق مى كنند، نه براى خدا.
گفته اند: آنها مشركان قريش بودند كه اموالشان را در راه دشمنى با رسول خدا (ص) صرف مى كردند.
فَساءَ قَرِيناً شيطان بد دوستى است، زيرا انسانها را به بخل و ريا و فساد وا مى دارد. و مى توان گفت اين جمله تهديدى است براى دوستان شيطان كه در آتش جهنم با او همنشين خواهند بود.
وَ ما ذا عَلَيْهِمْ يعنى چه سختى و گرفتاريى متوجه آنان مى شد، اگر به خدا ايمان مى آوردند و از مال خود در راه او انفاق مى كردند. اين جمله در مقام نكوهش و سرزنش آنان است و گرنه نفع كامل در ايمان به خدا و انفاق در راه اوست.
وَ كانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً اين جمله نيز تهديدى براى آنهاست.
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 598
[سوره النساء (4): آيه 40]
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إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَ يُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً (40)
ترجمه
خداوند (حتى) به اندازه سنگينى ذرّه اى ستم نمى كند و اگر كار نيكى باشد آن را مضاعف مى نمايد، و از نزد خود پاداش عظيمى (در برابر آن) مى دهد. (40)
تفسير:
«ذرة»، يعنى مورچه كوچك. و گفته اند: هر يك از اجزاى ريز غبار كه در هوا معلّق مى باشد «ذره» است. اين آيه دلالت مى كند بر اين كه منع ثواب و كم كردن آن و يا كيفر بيش از حدّ مجرم، ظلم است. [و خداوند از ستم كردن مبرّاست ].
وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يعنى و اگر كار نيكى به اندازه ذرّه اى باشد. كلمه «مثقال» به دليل اضافه شدن به «ذره» كسب تأنيث كرده و مؤنث شده است. «حسنة» به رفع نيز قرائت شده است بنا بر اين كه «كان» تامه باشد.
يُضاعِفْها يعنى خداوند پاداش آن را چند برابر مى كند.
وَ يُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً از جانب خود به صاحب كار نيك از راه تفضّل پاداش بزرگى عطا مى كند. و علت اين كه خداوند عطاى خويش را «اجر» ناميده اين است كه عطا و بخشش در پى برخوردار شدن از پاداش است.
«يضعفها» با تشديد نيز قرائت شده است.
[سوره النساء (4): آيات 41 تا 42]
فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً (41) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ عَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَ لا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً (42)
ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 599
ترجمه
حال آنها چگونه است، آن روز كه براى هر امتى گواهى بر اعمالشان مى طلبيم و تو را گواه اينها قرار خواهيم داد (41)
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در آن روز آنها كه كافر شدند و با پيامبر (ص) به مخالفت برخاستند آرزو مى كنند كه اى كاش (خاك بودند و) خاك آنها نيز با زمينهاى اطراف يكسان مى شد (و بطور كلى محو و فراموش مى شدند) و در آن روز نمى توانند سخنى را از خدا پنهان كنند. (42)
تفسير:
فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ چه خواهند كرد كافران هنگامى كه پيامبر هر امّتى را گواه بياوريم تا به آنچه امتهايشان انجام داده اند گواهى دهند.
وَ جِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً و تو را اى محمّد بر قومت گواه آوريم. و مقصود آيه اين است كه خداى سبحان روز قيامت هر پيامبرى را بر امّت خويش گواه مى آورد و آن پيامبر به نفع و يا به ضرر امّت خويش گواهى مى دهد.
از ابن مسعود روايت شده كه او اين آيه را بر پيامبر گرامى (ص) قرائت كرد و چشمان حضرت پر از اشك شد، در صورتى كه شاهد اعمال [پيامبر (ص)] از بيم اين گفتار مى گريد بنگر كه در اين حالت مشهود عليه براى خوددارى از ارتكاب عملى كه موجب شرمسارى نزد مردم مى شود چه بايد بكند!.
يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ عَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى «تسوّى» از باب تفعيل است و «لو تسوى» با حذف «تا» از «تتسوى» و «تسوى» با ادغام «تا» در «سين» نيز قرائت شده است. گفته مى شود: سويته فتسوى، معناى آيه اين است كه كافران در آن روز دوست مى دارند برانگيخته نشوند و با خاك همسان باشند. و گفته اند:
منظور اين است كه دوست دارند اى كاش در خاك دفن شوند و زمين بر آنان همچون مردگان هموار گردد.
وَ لا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً مقصود اين است كه نمى توانند چيزى را از خداوند كتمان كنند، زيرا اعضاى بدن آنها به كردارشان گواهى مى دهند.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلاَّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً (43)
ترجمه
اى كسانى كه ايمان آورده ايد در حالى كه مست هستيد به نماز نزديك نشويد تا بدانيد چه مى گوييد و همچنين هنگامى كه جنب هستيد، مگر اين كه مسافر باشيد تا غسل كنيد و اگر بيماريد يا مسافر و يا «قضاى حاجت» كرده ايد و يا با زنان آميزش جنسى داشته ايد و در اين حال آب (براى وضو و غسل) نيابيد، با خاك پاكى تيمّم كنيد، به اين طريق كه صورتها و دستها را با آن مسح كنيد. خداوند بخشنده و آمرزنده است. (43)
تفسير:
در اين كه مقصود از آيه چيست چند قول است:
1- اى مردم با ايمان در حال مستى نماز نخوانيد.
2- منظور اين است كه نزديك جايگاههاى نماز يعنى مساجد نشويد، چنان كه از معصوم (ع) نقل شده كه فرمود: «ديوانگان و كودكان خود را از مساجد دور كنيد».
3- مقصود از «وَ أَنْتُمْ سُكارى » مستى خواب و غلبه چرت است و اين قول از امام باقر (ع) نيز روايت شده است.
«وَ لا جُنُباً» عطف بر «وَ أَنْتُمْ سُكارى » است، زيرا اين جمله حاليه و در محل نصب است، و گويى گفته شده: لا تقربوا الصلاة سكارى و لا جنبا و در «جنبا» مفرد و جمع و مذكّر و مؤنث يكسان است، زيرا اسمى است كه به جاى مصدر ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 601
يعنى «إجناب» آمده است.
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إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ يعنى در حالت جنابت، به نماز نزديك نشويد، مگر اين كه مسافر باشيد. در اين صورت مى توانيد نماز را با تيمّم بخوانيد، زيرا تيمم اگر چه نماز را مباح مى كند ولى حدث جنابت را بر طرف نمى سازد. بنا بر اين نصب جمله عابرى سبيل بنا بر حاليّت است. «عبور السبيل» يعنى سفر كردن، گويى گفته شده:
بدون غسل به نماز نزديك نشويد مگر اين كه مسافر باشيد و كسانى كه «صلوة» را به مسجد تفسير كرده اند گفته اند معناى آيه اين است كه در حال جنابت نزديك جايگاه نماز نشويد مگر اين كه بخواهيد از آن جا عبور كنيد، ولى پس از غسل كردن مانعى ندارد.
وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ در اين آيه خداى سبحان خواسته است به كسانى كه بر آنها غسل واجب شده ولى دسترسى به آب ندارند، اجازه تيمّم كردن بدهد و از ميان آنان ابتدا خصوص بيماران و مسافران را ذكر كرده است، زيرا بيمارى و مسافرت بيشتر اتفاق مى افتد و بر ساير اسبابى كه موجب جواز تيمّم مى شوند غلبه دارند. سپس عموم كسانى را كه غسل كردن بر آنها واجب شده ولى- به خاطر ترس از دشمن يا درندگان يا نبودن وسيله اى براى تهيه آب يا اسباب ديگرى كه كمتر از سفر و مرض اتفاق مى افتد،- دسترسى به آب ندارند ذكر مى كند، و به دليل اين كه بيمارى و سفر بيش از ساير اسباب جواز تيمّم واقع مى شوند، قرآن اين دو را در رديف محدث و جنب ذكر كرده است، هر چند اين اسباب با هم تفاوت دارند به اين معنى كه بيمارى و سفر دو سبب از اسباب اجازه تيمّم به جاى وضو و غسل است ولى حدث (بول و غائط) و جنابت به ترتيب سبب وجوب وضو و غسل مى شوند.
أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ بنا به قرائت كسانى كه أو لمستم خوانده اند لمس و ملامسه به معنى جماع است. ابن عباس گويد: همان طور كه باران، آسمان ناميده مى شود، خداوند جماع را لمس ناميده است. ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص: 602
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